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  پيشكش به ساحت مقدس شهداي مدافع حرم



   شعاع نورنياول: قسمت اول
  
  
  ...  بودم دهي وقت بود بريليخ... و من  ... ي بري به بعد ميي جاهياز ...  طوره ني همشهيهم

 ي اعصابم رو بهم مشتري شد بي واضح تر ميو هر چ... گنگ و مبهم  ... ديچي پي گوشم مي توصداش
   ... ختير
   ... گهيچشمات رو باز كن د... توماس ... با توئم توم ...  توم ي ه- 
  
اما ...  دار خي مياونم با كفش ها...  رفت ي مغزم راه مي داشت با تمام وجود روگهيد...  شده بودم يعصب

 دست از دي به خودم دادم شايبه زحمت تكان... داشتم  باز كردن دهنم رو هم نايقدرت تكان دادن دستم 
  ...  زد به تخت ي داشت با لگد مگهيحالا د...  نداشت دهيسرم برداره اما فا

  
  ...  شعاع نور، بدجور چشمم رو سوزوند نياول...  چشمم رو باز كردم ي زحمت لابه
 مات چهره اوبران در ريتصو... از كردم به زور دوباره لاشون رو ب...  شد ي من نمالي خي جور بچي هيلعنت

  ... برابرم نقش بست 
به اطراف  ... ختني ريانگار داشتن توش، سرب داغ م ... دي تركيسرم داشت م....  شدم و نشستم بلند

  ...نگاه كردم 
  ...  كنم؟ ي مي چه غلطنجاي من ا- 
  
  ... زد شخنديبا تمسخر بهم ن...  كرد ي مغزم كار نمهنوز
 ؟ي كني زندگينطوري اي خواي ميتا ك ... ي بكندي رو كه نبايهمون غلط ... ؟ي كني مي چه غلطجاني تو ا- 
   ...روزي دي دونيم... 
  

 گهيد ... ديچي پيمعده ام بدجور داشت بهم م...  شد ي مدهي مغزم كشيارهاي شي مثل چنگك روصداش
  ...نتونستم خودم رو كنترل كنم 

  ...من احمق رو باش كه واست قهوه آورده بودم  ... يديرو به گند كشسلول ...  لعنت به تو توماس - 
  ...دست از سرم بردار  ... دي برو گمشو لو- 
  
اومدم بلند بشم كه ...  كردم ي نگاهش رو حس ميني كردم اما سنگينگاش نم...  قدم رفت عقب چند
  ...  شدم ني استفراغ خودم سر خوردم و محكم وسط سلول پخش زميرو

  ... بالا دمي و خودم رو كشي رو گرفتم به صندلدستم
  ... كنن؟ ي آشغال رو اخراج نمي دونم چرا توي نم- 
  
  ...  زد ي چشم هاش موج مي تويانزجار خاص...  رو آوردم بالا و بهش نگاه كردم سرم
   ... دتني كثافت ببني اي سروان تونكهي كن قبل از ازييزودتر خودت رو تم ... مي داردي پرونده جدهي - 
  
 كردم؟ ي مي سلول چه غلطيتو... اونجا ...  بودمجيو من هنوز گ ... روني رو گذاشت كنارم و رفت بقهوه
...  



  برداشت اول : قسمت دوم 
  
  

 ستي بتاينها...  بود ديچهره اش جد...  زل زده بود بهم ز،يافسرپشت م ... رونيقهوه رو برداشتم و رفتم ب
  ...تحمل نگاهش رو نداشتم  ... ديكش ي مريسرم ت... و چند ساله 

  ... تازه كار؟ ي زل زدي به چ- 
  ... قربان يچيه- 
  
   ... نيي سرش رو انداخت پاعي سرو

 برم سمت دفتر، نكهيشلوارم رو عوض كردم و بدون ا...  و رفتم رختكن زشي مي رو گذاشتم روقهوه
   ... يراهم رو گرفتم طرف در خروج

   ... ؟يري كجا مي ه- 
  
  ...  سمتش دمي چرخي حوصلگي ببا
   ... روني برمي دارم ميني بي م- 
 هي بهت گفتم شي پقهي چند دقنيهم ... ؟يري مي كدوم گورنهيمنظورم ا ... نمي بي دارم مستمي كور ن- 

   ...مي دارديپرونده جد
  

   ...يرفتم سمت خروج...  نشدم جمله اش تموم بشه منتظر
  ...  مونم ي منتظرت مني ماشي تو- 
  
 ي صندلي دستش رو پرت كرد روي پرونده هات،يتا چشمش به من افتاد با عصبان...  رو باز كرد ني ماشدر

  ... عقب 
 گند ي بوكلتيهنوز ه... ي شكمت بود رو بالا آوردي توي هر چشي پقهي چند دقنيهم ... ؟ي با معده خال- 
  ...اون وقت دوباره  ... دهيم
  ...  بره ي نمني رو از بي خمار،يقدرم قوهر چ...  دونه قهوه ي مي هر احمق- 
  
  ... صورتم ي زل زد توتيو با عصبان ... نيي پادي رو كشني ماشي هاشهيش
اما همه ...  اخراجت نكنن اي معلق نكهيو ا...  توئم ي احمقم كه نگران سلامتهيمن ...  توم؟ هي چي دوني م- 

 تونم پشت ي نمگهيد...  بكن ي بكني خوايم يهر غلط ... ستي واسم مهم نگهيد... اش تا الان بود 
  ...  هات رو جمع كنم ي و كثافت كاروفتميسرت راه ب

  
  ... بهش انداختم ي نگاهمي چشمم رو چرخوندم و ني حوصلگي ببا
   ... ؟ي هام رو جمع كني من ازت خواسته بودم كثافت كار- 
  
  ... و چشم هام رو بستم ي دادم به صندلهيتك
  ... ام كن  صدميدي رسي وقت- 
  



  
  ...  جرم صحنه
 صبح 9:  قتليبيساعت تقر ... يرستانيدانش آموز دب ... دپوستيسف...  ساله 16...  تادئو سيكر: مقتول
... دو ضربه به شكم ...  بر اثر برخورد ضربات متعدد چاقو دي شديزيخونر... برداشت اول از علت مرگ ... 

  ...سه ضربه به پهلو 
  
  
  

  ! كار؟تازه:  قسمت سوم
  
  

 پر ي آبنيشلوار ج ... 188قد، حدودا  ... دهي ژولمهي ني با موهاينوجوان .... تي صحنه جناهيمشاهدات اول
 دهي كشني زمي كه رويو رد خون...  غرق خون ي چارخانه سبز و آبراهنيپ ... ييموي شرت ليت... رنگ 

  ... شده بود 
  

 جنازه دنيو د ... ديچي پيهنوز دل و روده ام بهم م...  سر جنازه ي ها رو دستم كردم و رفتم بالادستكش
  ...  بعد، دوباره حالم بهم خورد قهيچند دق...  كرد يغرق خون حالم رو بدتر م

  ... سر جنازه يبالا...  همه يجلو...  شد ي نمني بدتر از اگهيد
  

  ...  انداخت كهي بهم تيزيبا حالت تمسخرآم...  بود ستادهي مون اي كه چند قدميسي پلافسر
 سي و به پلي رو از دست ندادندهي به آدتي، ام* سنني ايخوبه تو ... ي خورد تازه كار باشي بهت نم- 

   ... يملحق شد
  

  ...  سر جنازه يبرگشتم بالا...  تحمل تمسخر اونها رو نداشتم گهيد...  بهم نگاه كرد ي با ناراحتاوبران
 لحظه نياز حالتش مشخصه تا آخر...  شكسته ني زمي رويگدي دستش بر اثر سائي چند تا از ناخن ها- 
 خودش رو ني زمي درخواست كمك، روي لحظات هم براني آخريو تو ... دهي دفاع از خودش جنگيبرا
 رو اون يكس...  برسونه يي نتونسته خودش رو به جا،يزياما به خاطر ضربات و شدت خونر ... دهيكش
   ... نهي نخواسته بباي دهيند
  
   ... ادي مشي پيري درگادي گنگ ها زنيب...  باشه يرستاني فروش مواد دباياحتمال داره عضو گروه گنگ  - 
  
  
  ...وقت، وقت انتقام بود ...  چشمهاش نگاه كردم ي رو آوردم بالا و محكم توسرم
 ... هشي گشت كهنه كار مشخص مسي پلهي با يي كارآگاه تازه كار واحد جناهي ني كه تفاوت بنجاستي ا- 
 انگشت اتهام نياول ... ادي بشي پرستاني دبي تويري درگهي ي دونه وقتي مثل من مي تازه كارسي پليحت
 ،ي عادي هابچه ني عدنشي لباس پوشپي مواد فروش كه تهيپس  ... يرستاني دبي سمت گنگ هارهيم

 قرمز ري مثل آژي متر100كه از ...  كنه ينم*  هاي مدل خالكوبني ساعدش از ايرو... سالم و درس خونه 
  ...  بچه است ني اي قبليمال زندگ...  هست ي هر چي خالكوبنيا...  ها جلب توجه كنه سي پليبرا



  
  ...  كه جمع شده بودن، چشم چرخوندم يتي جمعنياز جا بلند شدم و ب...  به حالتش توجه كنم نكهي ابدون
  ...  اومد سمتم اوبران
   ...؟ي گردي مي دنبال ك- 
   ...ستي نجانيا- 
   ...؟ي ك- 
  

  ...  كردم و برگشتم سمتش مكث
 دختر با رژ بنفش هيدنبال ...  رو رستاني كل دبعي بگو سرنجاني كه ايي هاسي الان به تمام پلني هم- 
  ...  رو ي هر گوشه كناراي يانبار ... نيرزميز... تمام گوشه كنارها رو ...  بگردن رهيت
  

  ... چشم هاش نگاه كردم ي تومحكم
   ...دهيمقتول رو زنده د...  از قاتل ري كه غهي كسنيآخر...  اگه خودش قاتل نباشه - 
  
  
  . شده بودمي سالگ31 وارد يبه تازگ* 
  . بودياباني و خيرستاني دبي ساعد مقتول، مخصوص گنگ هاي روينوع طرح خالكوب* 
  
  
  
  

  ي شخصيتماس ها: قسمت چهارم
  
  
 نيع...  است دهي فاي بي بزرگني به ارستاني دبيتو...  رنگ رژش يواونم از ر...  آدم هي كردن داي پ- 
   ... استي قطره آب وسط درهي كردن دايپ
  
   ...ديچي پي بود و دل و رده ام بهم مجيهنوز سرم گ...  سمتش دمي چرخي حوصلگي ببا
  ...  كنم يبهانه هم قبول نم...  كنم ي بار گفتم تكرارشم نمهي - 
  
 دانش آموز هي قتل يعني...  از خودش نبود ي اونجا بود اما اثرريمعاون مد ... رستانيب رفتم سمت دفتر دو
 هي اون دانش آموز رو از بقيزي چاي...  نبود؟ ي مهمزي چري از نظر مد،ي ساعت درسي تويرستانيدب

  ...  كرد؟ ي ميمستثن
  ...  پشت سرم راه افتاده بود معاون
  ... من در خدمت شمام دي دارازي ني كمكاي يزياگه به چ ... پي كارآگاه مند- 
  

 نجاي اريچرا مد...  كرد ي متي رو تقواتميحالت چهره اش تمام نظر...  صورتش نگاه كردم ي تومحكم
   ... ست؟ين



اما ...  از جاش بلند شد و اومد سمتم يمنش...  بهش توجه كنم در رو باز كردم و رفتم داخل نكهي ابدون
  ...  بودم ستادهي اريمن وسط اتاق مد... ه  بگيزي چنكهيقبل از ا
  ...  حمله رو شروع كردمني اولي كاملا تهاجمي و با حالتمحكم
 ي مدرسه ايتو ... ي ساعت درسي دانش آموز توهيكه صحبت باهاش از قتل ...  تلفنه ي پاي چه كس- 

اون دانش آموز  از مرگ يلي به هر دلاي ... ست؟يواست مهم ن...  مهمتره؟ ي هسترشيكه تو مد
   ... ؟يخوشحال
  

  ...  دستش بود يهنوز تلفن تو...  زد خشكش
 خم شدم و هر دو دستم رو يكم...  بودم ستادهي ازشي مي جلوقاي دقگهيحالا د...  قدم جلوتر رفتم چند

  ...  چشم هاش زل زدم يو محكم تو ... زي ميگذاشتم رو
  ...  پشت خطه؟ ي كدمي ازت پرس- 
  
  ...  به خودش اومد و تلفن رو گذاشت عيسر...  بود جهي نتي دومم باديفر
  ... د؟ي كني پرخاشگر برخورد منطوري و با همه اشهي شما هم- 
  
  ...  بست شيو در رو پشت سر منش...  جاش بلند شد و رفت سمت در از
  ... جواب سوالم رو گرفته باشم؟ ادي نمادمي - 
  
 كار داشت؟ ني به ايازياما چه ن...  مسلط بشه طي و شرا كرد به خودشي ميسع...  لحظه صبر كرد چند
...  
 يريگي تونه از پي مي اي چه كار شخصدي بار سوال كنني اديو اگه قصد دار...  بود ي و شخصي تلفن فور- 
 ي و سركشيي سوال هاني پاسخ به چني كنم برايادآوري ديبا...  من مهم تر باشه رستاني دبي قتل توهي
 درباره قتل رابطه قي سوال ها با تحقني كه ادي داشته باشيلي دلديبا ... رستانميمن و دب ي امور شخصيتو
 يليدل... لمي بار با وكنيالبته ا ... رمي بگگهي دي تماس شخصهي دونم ي صورت، لازم منيكه در ا... داره 

  ... قتل مربوط باشه؟ ني من به اي كاريوجود داره كه تماس ها
  
  
  

  ه دارها مسئل: قسمت پنجم
  
  

دستم رو مشت ...  دهنش ي خواست با مشت بزنم تويدلم م...  دادم يدوباره داشتم كنترلم رو از دست م
  ... كردم خودم رو كنترل كنم ي ميكرده بودم اما سع

   ...زشي پشت مبرگشت
  ...؟ ... كارآگاه - 
   ...پيتوماس مند ... پي مند- 



 به شما هنوز اجازه كار سياداره پل ... ي ظاهرطي شرانيه با ا كدي شما كارتون رو خوب بلدادي به نظر م- 
 و ني از آرام تريكي مدرسه ما رو ي چدي دونيم... منم كارم رو خوب بلدم ...  بگم دياما با ... دهيكردن م
  ... م؟ي رو داشته باشازهاي امتنيو باعث شده بالاتر...  كرده التي اي هارستاني دبنيبهتر
 يي واحد جناسي جالبه افسر پليليو برام خ...  افراد مسئله دار رو بشناسم يند صد متر تونم از چي ممن
   ... نمي بي ميطي شراني چنيتو...  وقت از روز نيا... رو
  
  ... لحظه سكوت كرد چند
 ي شرور رو قبول نميچون من بچه ها ... دي شروع كنرستاني دبني كنم كارتون رو خارج از اي مشنهادي پ- 
  ...  خوبم يلي مسئله دار هم خي آدم هاصي در تشخديني بي طور كه منيو هم.. .كنم 
بدون ... پس دوستانه ازتون خواهش كنم  ... ستي واسم مهمتر نرستاني دبي از آبرو و رتبه علمزي چچيه

   ... مي كني نمغي دري كمكچيالبته ما از ه ... دي پرونده رو حل كنرستان،ي دبي پادنيوسط كش
  
  
 بود خودم رو يبه هر زحمت...  كردن ي مغزم سرب داغ ميانگار تو...  بدنم گر گرفته بود ي سلول هاتمام

 ي تويچ... اما چرا؟ ...  كنه كي تحريري درگهي شروع ي خواد من رو براي دونستم ميم... كنترل كردم 
  ... رفتار آرام بود؟ نيفكر و پشت ا

  
 كه رفتم برگشتم يچند قدم...  اومد ي پشت سرم معيمعاون سر...  از در خارج شدم ي گفتن كلمه ابدون
  ... سمتش 
 ياسام ... اتيبا تمام نكات و جزئ ... نمي تادئو رو ببسي كريلي الان كل چارت تحصني خوام همي م- 

  ...  زدهي باهاش حرف مي لعنترستاني دبني اي كه تويو هر كس... دوست هاش 
  

  ...  كه افتاد رفتم سمتش يسي پلني به اول چشممري مسيتو...  سر معاون پشت
  ...  حاضر باشه روني كه اومدم بياز دفتر اصل ... اري آهن بر با دستكش بيچي قهي عي سر- 
  
  

...  پرونده يعكس رو...  شد ديي ام تاهي نظرنياول... به محض باز كردنش ...  رو داد دستم سي كرپرونده
...  عكس ي توتي و شخصپي عكس، تنياما ا...  بود يكيا  چهره هديشا...  تادئو نبود سيعكس كر

  ... متعلق به اون جنازه نبود 
  ... فرق داشت يلي پرونده اش خيبا عكس تو ... دهي كه به قتل رسي ساله ا16 ي تادئوسيكر
  
  
  
  
  
  
  
  



   دردسرساز يچهره ها: قسمت ششم
  
  
  ... و  ... ي شرت مشكيت...  بلند مهي ژل زده و نيموها
 يبا اون چهره ها...  بود يرستاني شر دبي گنك هاني عقايدق...  عكس ي موها و چهره اش توتحال

  ... دردسرساز و خراب كار 
  
  ... رو بالا آوردم و به معاون پوزخند زدم سرم
 در مورد شناخت مسئله صشيتشخ ... رهي پذي شرور رو نمي فوق العاده تون كه گفت بچه هاري اون مد- 

  ...  شده بوده؟ رشي استثناء پذ،ي مخصوصيلي خلي بچه به دلني ااي...  از حد بود؟ شيبدارها اغراق 
  
در ...  كرد ي مغزش حركت مي پشت چشم هاش بود و از تويادي زيحرف ها...  لحظه صبر كرد چند
  ... زد يني فقط لبخند سنگتينها
 واسش زي از همه چرستاني دبنيما ا استي نيذاتا فرد بد...  خوام ي عذرمري مدي آقاي بابت برخوردها- 

  ... مهمتره 
  

  ...و دوباره ...  كرد مكث
   ...زي از همه چ- 
  
 رستاني دبي آبرو و اعتبار علمي روري خود مدديو با تاك... قابل تامل بود  ... "زي از همه چ" ي رودشيتاك

  .... داشت يهمخون
 زهاي چيليخ...  فشار و هل دادن يه با كم بود كيطي در شرااي...  خواست حرف بزنه؟ ي ممي مستقريغ
  ...  تونست داشته باشه ي گفتن ميبرا
   ...د؟ي رو قبول كردسي شد كه كري و چ- 
و ...  بود رستاني دبني دانش آموز اسيكر...  انتخاب بشه نجاي اريبه عنوان مد ... ي آقانكهي قبل از ا- 
  ... كنه يخراج نم الي دلي و بي رو به راحتي دانش آموزچي هري مديآقا
  

  ...  بود ستادهي و فكس اي كه كنار دستگاه كپي رو دادم دست خانمپرونده
   ... وفتهي جا نيزيچ... از تمام صفحات ...  خوام ي مي كپهي - 
  
 ي فكر روي برايشتري بود كه زمان بي گرفتن، بهانه چند لحظه ايكپ...  سمت معاون دمي دوباره چرخو

  ...  بخرم يسوال بعد
   ... ؟ييبا چه بهانه ها... د؟ي اومده چند تا دانش آموز رو اخراج كرددي جدري مدي از وقت- 
  

لبخند ...  صحبت كردن داره مي مستقري غي براياديمطمئن شدم دلائل ز...  چهره اش عوض شد حالت
  ... در كنترلش داشت ي كه چهره اش رو پر كرده بود و سعي كوچكتيرضا
   ... مي كه در موردش حرف بزنستي نييزهاي چزها،ي چني ا- 
  



  ...  حرفش ي تواومدم
 دعوت هي ... دياي بسي پاسخ به سوالات به اداره پلي تونم ازتون دعوت كنم برايم ... ستي ني مشكل- 

  ... كاملا دوستانه 
  

  ...  شد شتري چهره اش بي توتي رضاحالت
   ... ن؟ي و دوربكروفني بدون م- 
   ... ني و دوربكروفني بدون م- 
  
 آدم انسان دوسته كه كمك هي...  خوشحال بشه؟ مي مستقري غيي و بازجوسي از دعوت به اداره پلدي باچرا

 دنبال اي ... ده؟ي نوع دوست و قهرمان رو مكي بهش احساس تي مبارزه با ظلم و جناي براتيبه بشر
  ...  گرده؟ ي گفت و گو مني اي توي اگهياهداف د
  ... تادئو رو نداشت سي مرگ كري براي از ناراحتين چهره اش نشاي توحداقل
  
  
  
  

   ديبه صحنه جرم وارد نشو: قسمت هفتم
  
  
  ... اوبران از دور اومد طرفم ...  آهن بر رو گرفتم و راه افتادم سمت پله ها يچيق
  ... مگه نه؟ د،ي نكردداشي پ- 
  
  ... تعجب زل زد بهم با
   ... ؟يدي از كجا فهم- 
   ...ياديز ... زهيي تميادي مدرسه زني ا- 
  
اصلا انتظار نداشتم ...  رو كه بعد از باز شدن اون در يزي چنياول...  رو شكست سي قفل لاكر كر،يچي قبا
  ...  خوش بو كننده فضا بود ي اسپريمواجه شدن با بو... 
  ... بود؟ ني منظورت همزهيي تمنجاي ايادي زيگفت...  مرتبه يادي زيرستاني پسر دبهي واسه - 
  
  ...  كردم نيي شدم و اونها رو بالا و پارهي توش خي هالهي لحظه به وسچند
  ...  چند ساعت ني اياما نه تو...  لاكر تازه رنگ شده يرونيدر ب...  نه - 
  

رنگ ها ورقه ...  در ي رنگ رودني شروع كردم به تراشعي سريلي در آوردم و خبمي رو از جدمي كلدسته
  ...ورقه از روش كنده شد 

  ... توماس؟ ي كني كار مي چ- 
  
  ...  دستم رو محكم گرفت و



 ي از گنگ هاي خبرچيه...  مدرسه ني و ظاهر اري مديطبق گفته ها...  كنم ي ام رو اثبات مهي نظر- 
 كه قطعا يطرح...  بودن دهي طرح كشيقبلا روش با اسپر... اما به در لاكر نگاه كن ... ستي نيرستانيدب

  ...  كنم خودشم پاكش كرده ياما فكر م.. .كار خود مقتوله 
  
   ...دي فهمي از حرف هام رو نمزي چچي كرد كه انگار هي بهم نگاه ميطور
  ...  تادئو نقش داشته؟ سي قتل كري توي از كادر مدرسه كسي كني فكر م- 
  
 ديبانه تهد و مودچوندي كه من رو پيريمد...  پرونده بودن ني اني و معاونش هر دو از مظنونري مدقطعا
 به اي دونستم قتل اون دانش آموز براش مهم نبود يو نم...  كرد ي ميو داشت با آستانه تحملم باز... كرد 
 بود دهي خوابهي فكر و نظرزارانه...  كه پشت حالت هاش يو معاون...  اتفاق خوشحال بود؟ ني از اينحو
 ...  
  ... زود بود ي به زبان آوردن هر حدسي هنوز برااما
  
  
جنازه رو برده بودن و حالا فقط  ...  افتاد ني زميدوباره چشمم به خون رو ... نگيسمت پارك ... اطي حيتو

  ...  كه رنگ خون به خودش گرفته بود يني زميآثار جنازه بود رو
 صحنه ها عادت ني ادني وقت به دچيه...  اون خون ها خشك شد يو نگاهم رو ... ستادي از حركت اپاهام
سوخته  ... يزخم... تكه تكه شده ...  غرق خوني جنازه هادني وقت دچي من، هيبرا... برعكس  ... نكردم
  ...  نشد يعاد... 
  
  ...  چرا خشكت زده؟ - 
   

  ...  اوبران، من رو به خودم آورد يصدا
   ... ؟ي كردداي پدي جدزي چهي نكهي ااي...  از سرت نرفته؟ يجي هنوز گ- 
  

 هم سن و سال ي دوباره حركت كنم چشمم به دخترنكهياما درست قبل از ا... تم  گرفدي رو از لونگاهم
 تونستم چشم ينم...  بود ستادهيا ... "ديصحنه جرم وارد نشو"با فاصله از نوار زرده به ... مقتول افتاد
  ...  بودنش باينه به خاطر ز... ازش بردارم 

  ... كرد ي نگاه متيبا اندوه به صحنه جنا.. . اون روز ي تمام آدم هاني بود كه بي تنها كساون
  
  
  
  

   تو ي برامياشك ها: قسمت هشتم
  
  

  ... اومد سمتم اوبران
   ...؟ي شدرهي خيبه چ...  شده توم؟ ي چ- 



 كه يي تمام آدم هانيب...  داره ي بلند قهوه ايهمون كه تل مخمل زرد با موها...  اون دختر رو نگاه كن - 
  ...  كرده هي تادئو گرسي كه به خاطر كرهيمطمئنم اون تنها كس..  .ميامروز بهشون برخورد

  
  ...  كنه ي احمق گوش مهي كرد انگار داره به ي بهم نگاه مي حالتبا
  ...  اما اون كه رژ بنفش نزده - 
  

بدون توجه به ...  احمقم هي كنه ي زدم كه فكر مي حرف مي با كسديچرا با...  اش رو نداشتم حوصله
  ...ه افتادم سمت اون دختر اوبران را

دو مرتبه صداش كردم اما با همون سرعت ...  شروع به حركت كرد عيسر ... ستادينا...  متوجهم شد تا
   ...دمي و از پشت كوله اش رو كشدميدو...  كرد ي مي توجهي رفت و بهم بيم
   ... ؟ي واقعا كراي ي بشنوي خواي نم- 
  
   ... دي هم رسدي فاصله لوني ايتو
 چند لحظه با شما شهيم ... يي از واحد جناپي همكارم توماس مندشوني اوبران هستم و ادي من، لو- 

   ... م؟يصحبت كن
  
 كرد صداش رو كنترل كنه و خودش رو ي مي كه سعيو در حال...  شونه اش ي رو دوباره گذاشت روفشيك

  ... قدم عقب رفت هي...  تفاوت نشون بده يمسلط و ب
 نيع...  بودم ستادهياونجا هم ا...  شناختمش ي بودمش اما اصلا نمدهيچند بار د... دونم  ي نميزي من چ- 
   ...نيفقط هم...  چه خبره نمي خواستم ببيم ... هيبق
  

  ...  واسش نقطه تعادل في شده بود و اون بند كيعصب...  رو جا به جا كرد فشي كدوباره
  ... طرفه بوده؟ هي محبتت اي دي دوست بود- 
  
  ...و برگشت سمتم ...  و آسمون خشك شد ني زمني باشپ
   ...؟ي چ- 
  

 به خودش يحالت جد...  نگران بود؟ اي ... د؟ي ترسيم...  زد ي دو دو مرستان،ي دباطي حي هاش توچشم
  ...  كرد ي اون حالت ها مخفني درونش رو بيآشفتگ ... ي هم تهاجميكم... گرفت 
  ... ختم  شناي گفتم كه من اصلا اون رو نم- 
 اشك ها گوشه چشمت يهنوز جا ... يخوب پاك شون نكرد ... ؟ي كردهي پس چرا به خاطرش گر- 

  ... مونده 
  

و سرم ...  صورتم رو پر كرد يپوزخند معنادار...  دستش رو آورد بالا سمت چشمش هوي تمام نشده جمله
  ... گوشش كي نزدبايتقر... رو جلو بردم 

 تمام مدت، حق با من بود يعني ي كه كردي حركتنيو ا...  گول گني مي خورد كه تو الانيزي چني به ا- 
  ... تكرارشون كنم؟ گهي بار دهي ي خواي ماي يديحالا جواب سوال هام رو م... 
  



   يتابوت چوب:  قسمت نهم
  
  
ل  بهتر بتونه خودش رو كنتردي داد شايدندون هاش رو محكم بهم فشار م...  و لبش به لرزه افتاد صدا
  ... اومد ي مدهي بردهيو صداش بر... كنه 
  ...  شناختم ينم... اون رو... من  ... گميم...  هم گهي بار دهي... گفتم ...  بار هي - 
  

 ي عمل كنه دخالت ماي حرف بزنه دي نباي وقتشهي همنيع...  كرد آرومش كنه ي دخالت كرد و سعاوبران
  ... كرد 
  
 چيه...  شناسه ي اون رو نمرستان،ي دبني اي كس توچيه...  است؟ هي نشناختن بقني نشناختن تو هم ع- 
 ي رو ميزي چهي...  مهم نبوده ي كسچيواسه ه...  ازش خاطره نداره ي كسچيه ... دهي اون رو نديكس
   ... ؟يدون
 هم كه تو ييلابد اشك ها...  كردن ي مرگ مي واسش آرزودي شااي...  وقته واسه همه مرده يلي خانگار
  ...  بوده يهمه از سر شاد ... يختيمروز واسش را
  

  ... عقب دي من رو كشاوبران،
هر  ... ستي شهر ننيي پانجايا...  حرف بزنه ي مجبورش كني تونينم ... ؟ي كني كار مي چي فهمي م- 
   ...ي بكني خواي ميغلط
  

  ...  دادم كنار هلش
 و تي قدم تا موفقهيفقط  ... دي لرزيپاش هم مو دست و ... كه صورت و چشم هاش ...  نه تنها لبش گهيد
  ...  تادئو حرف بزنه سي نفر در مورد كرهي قدم كه بالاخره هي...  مونده بود يروزيپ
  
از چهره مقتول عكس ...  رو در آوردم مي و گوشبمي جيدستم رو كردم تو...  آروم رفتم طرفش يليخ

از اون طرف صورتش كه سمت ...  شده بوددهيش كش صورتياز اون سمت كه رژ بنفش تو... گرفته بودم 
  ... رفته بود شي افتاده بود و خون تا سمت گوش هاش پنيزم
  ...  صورتش ي رو بردم جلوي گوشهويعكس رو باز كردم و ...  بگم يزي چنكهي ابدون
  ... به لبش بزنه؟ ي رژني كه چني شناسي رو مي كس- 
  
  

 ي از چشم هاش ملياشك مثل س ... ني زمي و محكم افتاد روعقب عقب رفت... رو از دست داد تعادلش
   ...ديجوش
 كه دوستش داشته ي باز كسمهي روح و ني بيو چشم ها...  وقت نگاه كردن به چهره غرق خون چيه
  ...  نبوده يكار راحت ... يباش
  
  ... نشستم زي خمي سمتش و نرفتم



 قاتل هيبه ...  كه داره با سكوتش هي مال كس... رو نشناسه سي كه كرستي ني اشك ها مال كسني ا- 
 ري زرهيم ... ي تابوت چوبهي با يبه زود... و اون عشق ...  خودش بگرده ي راحت و آزاد برادهياجازه م

  ... كس چيه ... ستي كس واسش مهم نچي كه هيدر حال... خروارها خاك 
  
  
  
  

   ابيمكان : قسمت دهم
  
  

  ...  بلند بشه ني زمي تونست از روي نميحت...  شده بود ليتبد قي عمي اون به هق هق هاي هااشك
   ...دي من رو كنار كشت،ي با عصباناوبران
 يفكر كرد ... ؟ي هنوز مستنكهي ااي ميستادي شهر اي الان كجاي فهميم ... ؟ي كار كردي چي فهمي م- 

 ينده زنده پوستت رو ماول ز...  كنن؟ ي راحت ولت مي كار كرديپدر و مادرش خبر دار بشن باهاش چ
  ...  سگ هاشون ي اندازن جلويبعد هم استخوان هات رو م... كنن 
  

 كردم هر لحظه است كه آب دهنش يكه حس م...  زد ي حرف مضي سرش رو جلو آورده بود و با غاونقدر
  ...  سر و صورتم يپرت بشه رو

 كنن ممكنه اسم بچه شون ليوزن تخ سر سهياگه ...  بچه ني كلاس اي مادر و پدر فوقِ هاي فكر كرد- 
چه برسه به سوال  ... م؟ي بهش نگاه كنمي دوستانه بخواي تا حتسي اداره پلادي بزارنياصلا م ... اديوسط ب
   ... ييو بازجو
  ...  خفه شو و بزار كارم رو بكنم پس
  
  

 يياشك ها... بود  اش فقط اشك هي بعد، گرقهيچند دق...  لب جدول نهي كردم از جاش بلند شه و بشكمك
 گهي دونستم هر لحظه كه بتونه ديم... و من سكوت كرده بودم ...  شده بود وني در ميكيكه آرام و 

  ...  شد دايكه سر و كله معاون مدرسه پ... آماده حرف زدن شده بود ...  زنه يخودش حرف م
  
 ي برايواقعا صحنه جالب... د  و چشم هاش شروع به دو دو زدن كرديرنگش پر...  چشمش به اون افتاد تا
 كه با يحالت...  كرد لي تبدي و بلندقي كه لبخند پوزخند گونه من رو به خنده عميصحنه ا...  بوددنيد

  ... حمله به اون صبر نكرد ي لحظه هم براهي يملحق شدن معاون به ما، حت
 بولتر ي آقادي كرددايزود ما رو پچقدر  ... ي بزرگني به ارستاني دبني ايتو... چه جالب ) ... wow( واو - 
 خواستم ي كه ميدرست زمان...  چشم بهم زدن هي يتو ... ي بسته باشابيانگار به قلاده سگ، مكان ... 

   ... ست؟ي جالب نياديز... با دانش آموز شما صحبت كنم 
  
  ... كرد لبخند بزنه ي زحمت سعبه
اطلاعات تماس شون رو ...  كنم ستيرتباط داشتن رو ل تادئو اسي رو كه با كري افراددي ازم خواسته بود- 

  ...  نوشتم تي اولوبيهم به ترت



  
 چشم هام زل زد و صداش رو آورد ي محكم تويليخ...  شد كيبه من نزد...  رو داد دست اوبران ستيل
  ...  تر نييپا
نه ... و الا  ... نجامين ام* اسي پروي آقايو به جا...  كه من زودتر خبردار شدم دي بهتره خدا رو شكر كن- 

 تاوان حرف زدن باهاش رو هم، ديكه با ... ي دادي دانش آموز رو از دست منيتنها شانس حرف زدن با ا
   ...ي دادي پس مرستاني دبليبدون حضور وك

  
  رستاني دبريمد*
  
  
  
  

  ازيامت: ازدهميقسمت 
  
  
  ... كرد و با لبخند گفت ي اون دختر نگاهبه
 شهي خبردار نميچي از هري مديمطمئن باش آقا...  بهشون بگو ي دوني ميهر چ ... ي نگران نباش لوس- 
  ...دهن من قرصه ... 
  
 من هي نظرني روز، دومكيظرف  ... رستاني بولتر، معاون دبيبا رفتن آقا...  رو گفت و از ما جدا شد نيا

  ...  شد دييهم تا
  ...  از كدوم طرف حركت كنم دي كلاف، باني كردن سر اداي پي دونستم براي محالا
   ... ؟ي حرف بزني توني مگهي داي ي خواي بازم آب م- 
  

 حرف زدن يبرا...  زد ي وجودش موج مي توي ترس و نگراننكهياما با وجود ا...  هاش غصه دار بود چشم
  ... گرفته بود ي قطعميتصم
   ...د؟ي بدوندي خواي مي چسي در مورد كر- 
  
 دو ترم گذشته ي اش رو عوض كرده و توهي دونم رويم...  گروه گنگ بوده هي دونم سابقا عضو ي م- 

 دونم تو بهش علاقه يم...  ورود به دانشگاه تلاش كنهيو برا...  كرده نمراتش رو بكشه بالا ي سعيحساب
 كس در مورد چي هرا دونم چي مگهيو الان د...  طرفه بوده هي زي همه چيكه احتمال قو ... يمند بود
   ... ي دوني كه مي هر چنهاي از اريغ...  زنه ي نمي حرفسيكر
 دي سرعت فهمني از كجا به ارستانيدفتر دب...  رو بدونم گهي دزي چهي خوام ي مي اگهي دزي قبل از هر چاما

   ... م؟ي زني با هم حرف مميو دار ... مييما كجا
  
 هي يبرا ... ي همه ترس و نگراننيو با ا... يطي شراني دونستم كه حرف زدن تحت چني رو هم مني او

  ...  ساله چقدر سخته 16بچه 



 نامه از طرف ي و معرفدهيي تااز،ي امتدي باي درسازي از گرفتن امتريغ...  كالج و دانشگاهه ازي به خاطر امت- 
   ... ري از طرف مديعني ... يري بگرستانيدب
 دانشگاه هي ورود به ي و شانست برادنيبهت نم رو ي كافازيمعلم ها امت...  نكنه ديي تااسي پروي آقااگه

  ...  كالج هي نامه و بورسيمخصوصا معرف ... رهي منيخوب از ب
 ما رستاني دبيول...  نه اي هست ي كار قانونني اصلا ااي...  نه اي هست ينطوري هم اگهي دي دونم جاهاينم
   ... هينطوريا
 وفتهي ممكنه بياديو بعدش اتفاقات ز...  كنن ي مينيخبرچ ... شتري بازي عده از بچه ها واسه گرفتن امتهي
  ...  كنم يمن تعجب نم...  گذاشته ني ها هم دوربيي دستشوي اگر بگن تويحت... 
  
  ...  از حرف زدن با ما كاملا قابل درك بود يو ترس لوس...  نسبت به مدرسه اش ر،ي مدي حالت تدافعحالا
 قرارش يطي شراني چني تون،ي از اشتري خواستم بياما نم... د  چند تمام شجاعتش رو جمع كرده بوهر
  ... بدم 
  ...؟ي شناسي مرهي رو با رژ بنفش تيدختر...  سوال ني آخر- 
  
  
  
  

   مشترك يواحدها:  قسمت دوازدهم
  
  
  ...  لحظه سكوت كرد چند
 دوست هيبق... نتظرش بود  مي غربي راه پله هانيي پادمياما چند بار د ... ستمي رو بلد نلشيفام...  لالا - 
  ...  شناسم ي رو نممشي قديها
  
  ... شونه اش ي آروم دستم رو گذاشتم رويليخ
 زي اگه چدوارميام... از كمكت واقعا متشكرم  ... ي بشكي كه به گنگ ها نزديستي ني دونم تو دختري م- 
   ... ي كنمداي كجا پي دونيو مطمئنم م ... ي بازم بهمون كمك كندي به نظرت رسيشتريب
  

  ...  و كارتم رو بهش دادم بمي جي كردم تودست
  ... كه برگشت سمت ما مي از هم دور نشده بودي چند قدمهنوز
 ي من از رويعني...  با هم بود سي من و كريمي و شياضيكلاس ر...  مون ياضي رريدب...  ساندرز ي آقا- 

  ... برگه انتخاب واحد اون انتخاب كردم 
  ...  بود كي نزديلي خسي الخصوص به كريعل...  داره ي خوبيلي بچه ها ارتباط خ ساندرز بايآقا
  
  
 هام حرف يسيكدنو...  بود وتري و كامپياضي درسم، رنيمحبوب تر...  بودم نهاي كه هم سن و سال ايزمان

  ... نداشت 



 عمرم ي سال هاني درخشان ترديشا...  لحظه برگشتم به گذشته كي يبرا ... ياضي رري اسم دبدني شنبا
 ...  
  
  ...  رو از دست اوبران گرفتم ستيل
   ... مي قرار بدي اصلني مظنونستي لي رو توري اسم مددي كنم باي فكر م- 
  

  ...  بود گهي دي اما ذهنم جادمي شني هاش رو محرف
  ... گفتم؟ ي چيديشن...  توماس؟ يي كجا- 
   ... ستي نستي لي اسم ساندرز تو- 
  
  ...گرفت  رو از دستم ستيل
  ... بوده؟ انهي مخفشياضي رري ارتباط مقتول با دبيعني - 
  

   ... دي چرخاطي حي نگاهم توناحودآگاه
 مراقبت نياونم با ا...  دونستن يقطعا اونها هم م...  دانش آموز خبر داشته هي يوقت...  دونم ي مدي بع- 
   ...ديشد
  ...ه كنن  نبوده كه بخوان بهش توجي به نظرشون موضوع خاصدي شا- 
  
 به قتل ي ربطچي تونست هي كه ميسوال...  بودگهي سوال دهي نميبه هر حال ا...  هم نه ديشا ... ديشا

   ...مي زدي باهاش حرف مدي بود كه باي ساندرز، سوژه الياما قطعا دن... نداشته باشه 
  
  
  
  

  ! ؟مي ادهي كه هرگز نشنياسم: زدهميقسمت س
  
  
  ... شده ي و نوساززيياما تمدو طبقه  ... يمي خونه قدهي

 كه خبر مرگ ياز زمان...  بود بيبرام عج...  تونست حرف بزنه يبه زحمت م...  كرد ي مهي هنوز گرمادرش
 همه به خاطرش ني نبود كه ايزي بچه شرور، چهيو ...  گذشت ي بودن، چند ساعت مدهيپسرشون رو شن

  ...  كنن هيگر
  

 كار يهر دوشون به سخت...  و پرام ي مجلسي لباس هااطي مادرش خو...  كرد ي بانك كار مي براپدرش
...  داشته باشه ي خوبندهيتا بتونه آ...  كالج و دانشگاه خوب بفرستن هي كردن تا بتونن پسرشون رو به يم
  ...  سال آخر عمرش به دنبالش بود ي هم، توسي كه كريزيچ
  



 تلاش رش،ي بعد از عوض شدن مساي... نه؟ رو عوض كرشي تلاش خانواده باعث شده بود مسدنيد
 كمك به مخارج خانواده ي از سه سال بود كه به براشتريهر چند، مادرش ب... خانواده چند برابر شده بود؟ 

  ... وارد عرصه شده بود 
  
 داشي تونستم پي كرد و نمي آرامش نمي سوالچي كه هيزيچ...  زد ي ذهنم موج مي مبهم و گنگ تويزيچ
  ...  شد ي نمي پدر و مادرش هم بهش اشاره اي حرف هاي كه تويزيچ... كنم 
 گروه گنگ بوده، هي پسرشون سابقا عضو نكهي به اياونها حت... اسم ساندرز بود ...  اشاره ارزشمند تنها
  ...  نكردن ياشاره ا
   ... د؟ي شناسي اسم مني رو به ايدختر...  لالا - 
  
 ي با قدري كه توش نگراني و نگاهدي مادرش پريچشم ها...  خوردن هر دوشون جا...  اسم ني ادني شنبا

  ... كنه داي براش پي تونست جوابيذهن خودش نم...  شده بود رو، چرخوند سمت همسرش يترس قاط
  
 چهره اش ي رويشترينسبت به همسرش، كنترل ب...  مبل جا به جا كرد ي خودش رو روي تادئو كميآقا

  ...اما اون هم ... داشت 
   ... ميدي رو نشني اسمنيما هرگز چن...  كارگاه ري خ- 
  
...  كنن ي مي رو مخفزهاي چيلي تونستم مطمئنم بشم كه اونها دارن خي اندازه نمني به اي جمله اچي هبا

  ... كردن قاتل پسرشون هستن دروغ بگن؟ داي كه دنبال پي به افرادديچرا با... اما چرا؟ 
  

 شد به ينم...  نداشت ي ادهي فاگهياما صحبت باهاشون د... اونها صحبت كنه  خواست با ي هنوز ماوبران
  ...  بردم ي ميپ...  چرا ني كه به جواب اينه تا وقت...  حرف شون اعتماد كرد چيه
  ... جا بلند شدم از
   ...د؟ي رو بهم نشون بدسي اتاق كردي تونيم...  خانم تادئو - 
  
  ... اون بود دييانگار منتظر اجازه و تا...  شد  به همسرش كرد و از جا بلندينگاه
 ينطوريا...  كردم ي جداشون مگهي از همدديبا...  خودش داشت ي روي به همسرش كنترل كم ترنسبت
 فرصت رو در نيو اوضاع آشفته درونش ا...  كنه هي تونست در پاسخ سوال ها به شوهرش تكي نمگهيد
  ... كنم داي پ گذاشت كه جواب اون چرا روي مارمياخت
  
  
  
  

  اتاق مقتول: قسمت چهاردهم
  
  

  ... نگاه كردم ديبا لبخند به لو...  كنه همراه خانمش بلند شه داي شوهرش فرصت پنكهيقبل از ا
  ... دي تادئو ادامه بديشما به صحبت تون با آقا...  كارآگاه اوبران - 



  
  ...  منظور حالت و نگاه من رو بخونه يطي شراني چني تونست توياوبران م ... ي اگهي از هر شخص دبهتر
  ... سمت پدر مقتول دي چرخي نگاه معناداربا
  ...  كه ديگفت...  تادئو ي خوب آقا- 
  
  ...  رفتم ياز پله ها بالا م...  من دنبال مادرش و
  ... گشتم يو من با دستكش كل اتاق رو م...  بود ستادهي در ايتو
   ...د؟ي كردزيي اتاق پسرتون رو تمي بار كني آخر- 
  

   ...دي سرخش دوباره لرزي هاچشم
  ... كنه ي مزيي خودش اتاقش رو تمسي كر- 
  
   ... دي بار صداش هم لرزنيا
  ... كرد ي ميعني - 
  
 من يهمون طور كه باورش برا... باور كردنش سخت بود ...  نتونسته بود مرگ پسرش رو باور كنه هنوز
  ...  داشته باشه يزييتب و تم اتاق مرني ساله چن16 پسر هيكه ... 
  ... لحظه بهش نگاه كردم چند
 8 و امي به نظر جوون بديشا...  كنم ي كار ميي جنارهي داي ساله كه دارم تو8 از شتريمن ب...  خانم تادئو - 

  ...  از همكارهام كارم بهتره يلي نباشه اما نسبت به خاديسال ز
 چقدر دي دونيو خودتون هم م ... دي اصلا بهش اشاره نكرد كهيزيچ...  گنگ بوده هي شما قبلا عضو پسر
  ... كردن قاتل مهم باشه داي تونه در پيم
 به ما دروغ دي تونيچطور م ... دهي كه اون رو بزرگ كرده و براش زحمت كشيمادر ... دي مادرش هستشما
   ... م؟ي كنداي قاتل پسرتون رو پدي خواينم ... د؟يبگ
  

   ... دي لرزيتمام بدنش م ... رهي اشك هاش رو بگي تونست جلوينم..  .سي تخت كري رونشست
 گنيم ... شني كردن قاتل مداي پاليخي عضو گنگ بوده بسي ها بفهمن كرسي شوهرم گفت اگه پل- 
 راحت پرونده رو يليو خ ... شهي تمام مزي بوده و همه چگهي دو تا گنگ داي گنگ ي اعضاني بيريدرگ

   ... كننيمختومه اعلام م
  ...  كه با پسر من كرده برسه ي كاري خوام به سزايم...  بشه داي خوام قاتل پسرم پي فقط ممن
  
 يچه كلمه ا...  دادن رو بلد بودم ي اگر دلداريحت...  كرد ي مهيفقط گر...  تونست حرف بزنه ي نمگهيد
  ...  تونست اون زن رو آرام كنه؟ يم
  ...  شد ي وقت قلب خانواده مقتول آرام نمچيه ... مي كنداي قاتل رو پمي تونستي كه مي زمانيحت
  
 داشي تونم قول بدم صد در صد پيو نم...  كنه ي كلمات قلب شما رو آروم نمني دونم ايم...  خانم تادئو - 
 نيا... متاسفم كه ...  كنم ي نمغي دري كارچي كردن قاتل از هداي پي تونم قول بدم براياما م ... مي كنيم
  ... تونم بهتون بدم ي هست كه مي قولتنها



  بچه شرور ما : قسمت پانزدهم
  
  

  ... شد رهي سرخ و باد كرده اش بهم خيبا چشم ها
عضوشون شده ...  گنگ اونجا قرار گرفت ي از گروه هايكي ري كه شد تحت تاثرستاني وارد دبسي كر- 
با ...  كرده بودم داي پگاري هاش سبي جي تواما چند بار...  نه اي كردن ي دونم مواد هم مصرف مينم... بود 

  ...  بودن كي بهم نزديليخ... لالا هم همون جا آشنا شد 
مگه چند سالش بود كه از ...  شد يباورم نم...  چند بار مست بود يحت...  گشت ي شب به بعد برممهين

  ... اون سن شروع كرده بود؟
 هي ... مي هستمي تهيماها ...  بسته شده ي برادرماني ما پنيب...  كنن ياونها من رو درك م:  گفتيم

زندان بانش  ... م؟ي بوديمگه ما چ...  كلمات نيسرش پر شده بود از ا... من اونجا آزادم ... ميخانواده ا
  ... پدر و مادرش  ... ميما خانواده اش بود ... م؟يبود
  

 نيانگار منتظر كوچك تر ... دي لرزيم از گذشته شتريو چشم هاش ب...  راه گلوش رد بست يني سنگبغض
  ... بارش دوباره بودن ياشاره برا

  ...  رابطه اش با پدرش چطور بود؟ - 
  
 ها به هيثان...  فضا رو پر كرد ينديو سكوت ناخوش آ...  دوخته شد روني پر از دردش از پنجره به بنگاه
  ...  گذشت ي ميسخت
  ...  من ي برگشت روي با حالت معنادارنگاهش
شما  ... د؟يباعث شده بهش مشكوك بش...  رو بگه قتي شوهرم نتونست بهتون اعتماد كنه و حقنكهي ا- 

  ...  كارآگاه؟ ديبچه دار
  
  ...  رو به علامت رد تكان دادم سرم
 تونن به بچه ي نمي پدر و مادرچي هدي دونستيو م ... دي كردي حس ما رو درك مدي اگه بچه داشت- 

  .. . بزنن بيخودشون آس
  
  
...  مادر اي كه پدر دمي رو دييبهش بگم من خانواده ها...  بهش بگم ي چطي اون شراي دونستم توينم

   ... اي... قاتل فرزند خودشون بودن؟ 
   ... دي جز سكوت كردن به ذهنم نرسي اون لحظات، كاريتو
  
 ما و ي اومد با همه وجود برااي به دنسي كرياز وقت...  مرد خانواده است هيواقعا  ... هي مرد خوبوي است- 
...  زنه ي ميي كارهاني تونست تحمل كنه كه پسرش دست به چنيو نم...  كرد ي بچه مون تلاش مندهيآ

   ... مي مشاور رفتشي پيحت...  نداشت دهياما فا ... مي جلو اومدياز هر راه
 گهي دسيكر...  ساندرز يآقا با ييمخصوصا بعد از آشنا... عاشق پسرش بود ...  بود سي عاشق كروياست

 زشيهمه چ... دوست هاش ... رفتار و اخلاقش ... درسش ... عوض شده بود ... اون بچه شرور قبل نبود 
  ...  تمام عمرمون بود ي سال هانيبهتر ... مي سال و نهي نيا... 



  
  ... بود دهي رسانيبه پا...  كه چقدر زود يمي سال و نكي
  
  
  

   بزرگيازصحنه س: قسمت شانزدهم
  
  

 كردم و از در ياز خانواده مقتول خداحافظ...  زد ي بود و داشت با تلفن حرف مستادهي پله ها انيي پااوبران
  ... اون هم با فاصله پشت سرم ... خارج شدم 

 ي دخترچي بهتره بگم هاي ... ستي مدرسه ني به نام لالا توي دانش آموزچيه...  شده؟ ي حدس بزن چ- 
  ...  بزنه يفنش پر رنگ رژ بنيكه چن
 چي ازش هنكهياما مثل ا...  دانش آموز سابق هي اي...  بزرگ تر از مقتول بوده دي با خودم گفتم شااول

   ...ي اثرچينه ه ... ينه پرونده ا ... ستي مدرسه ني تويپرونده ا
  
  ... دستم خشك شد ي باز تومهي نني ماشدر
... نبوده  * يرستانيپس احتمالا گنگ دب... ختر آشنا شده  گنگ با اون دي خانم تادئو گفت پسرش تو- 
  ... ارتباط داشته رستاني بوده كه فقط با دبيگنگ
  
 مكث يبدون لحظه ا... پدرش در رو باز كرد ...  برگشتم سمت خونه مقتول و زنگ رو به صدا در آوردم و
...  
   ... د؟ي بوددهي خودتون ديلالا رو با چشم ها...  شما - 
  
... مشخص بود هنوز همسرش فرصت نكرده بود تا در مورد حرف زدنش با من ... دت جا خورد  شبه
  ... به شوهرش بگه يزيچ
 ما واقعا مهمه ي دختر براني اما در حال حاضر صحبت با ادي در كتمان ارتباط اونها داشتي دونم سعي م-  
   ... ستي دانش آموز اونجا نگني كه منطوري ايول ... مي كنداشي مدرسه پقي از طرمي بودم بتوندواريام... 
  

 نكهي اي بود براي دردناكطيشرا...  پشت سر هم من يو سوال ها...  و غم از دست دادن پسرش شوك
 درونش رو كنترل كنه ي تونست آشفتگي ميبه سخت...  خودش و رفتارش تسلط داشته باشه يبتونه رو
  ...  زد ي مادي سرخش فرياما چشم ها... 
  ... قتل پسرم دست داشته؟ ي لالا تودي كنيكر م ف- 
  
  
 چند ي كه برايحس...  بودم دهي چهره پدرم ندي رو كه هرگز تويحس...  وجودش بود ي تويقي درد عمچه
  ...  من رو مهار كرد ي پروايرفتار ب... لحظه 
و روابطش رو  مقتول اني ماست كه تمام اطراففهي وظنيا...  تادئو ي آقاستي مشخص نيزي هنوز چ- 

   ... مي دوني نميزي دختر با قتل چنيهنوز از ارتباط ا... مي كنيبررس



  
 شد تا يغرورش مانع م...  همسرش هم به ما ملحق شد ن،ي بنيو در ا...  فضا رو پر كرد ي خاصسكوت

  ...  گلوش داره حرف بزنه ي كه تويبتونه با بغض
   ... دهي اون رو دكياما مارتا از نزد...  بودمش دهي من از دور د- 
محل تجمع شون ...  كنن ي چرخه و چه كار مي مي با چه افرادنمي كردم تا بببي رو تعقسي كري بارچند
... آخر پارك ...  از مدرسه روني اوقات هم بيگاه...  بود رستاني دبي پشتي و انبارنگي سمت پاركشتريب
   ... رهاونجا رفت و آمد ندا ي ساله دست نخورده و كسيليخ... هيمي ساختمون قدهيكه 
  
 يپس چرا تو...  مدرسه بودن يقطعا واسطه ها و خرده مواد فروش ها...  مدرسه؟ ي و انبارنگيپارك

...  هاشون ي از خراب كارينه اثر... نه از لالا ... نه از گنگ ...  ازشون نبود ي خبرچي مدرسه هيجستجو
  ...گنگ خود مدرسه و اون گنگ ... ودن؟ كجا رفته ب ... گاري نخ سهي ته مونده ينه حت
 بزرگ ي صحنه سازهي مركز رستاني دباي...  كرد؟ ي مي رو مخفيزي تادئو داشت دوباره با دروغ چي آقا
  ... بود؟ 
 شوند و به ي هستند كه فقط شامل دانش آموزان همان مدرسه ميي گنگ ها،يرستاني دبيگنگ ها* 
 باندها و گنگ ها در ارتباط باشند اما ري توانند با ساينگ ها م گنيا. رندي پذي نميگري عضو ديراحت

 افتهي ازمان  سي گروه هااي قاچاق ي باندهارمجموعهي زاي كنند و عضو يعموما به صورت مستقل عمل م
 دهي آنها دني بزي شوند، اگر چه عموما با خود سلاح سرد دارند و حمل سلاح گرم و سبك نيمحسوب نم

  . سال است18 ري تا ز14 ني اعضا عموما بيبازه سن.  شوديم
  
  
  

  جادوگر: قسمت هفدهم
  
  

با فاصله از ...  بهم اشاره كرد شهيكه اوبران از پشت ش...  صورت لالا بود يخانم تادئو مشغول چهره نگار
   ...ميستادياتاق ا
  ... را  اون ساختمون چي مدرسه نبود اما توي از گنگ توياثر...  گفت ي تادئو درست مي آقا- 
 هيو ...  كه مشخص نشه قبلا پاتوق شون بوده زيياما نه اونقدر تم...  كرده بودن زيي جا رو به دقت تمهمه
 از گنگ ي اثرچي كل منطقه هيبلكه تو ... ستي ني گنگ، اون اطراف خبرنينه تنها از ا ... گهي جالب دزيچ
   ... ستي رهگذر ني مواد فروش هاايها 
  
  ...  ناخودآگاه چشمم برق زد  جملهني ادني شنبا
پس دانش ...  كرد؟ داي از مواد فروش ها و گنگ ها پي اثرچي نشه هرستاني دبهي اطراف شهي مگه م- 

   ... ارن؟ي شون رو از كجا مي جعلييآموزها مواد و كارت شناسا
  
  
 دست ير پر خطر كاچي كه بچه هاش به هيرستانيدب...  و چهره اوبران هم به اندازه من متعجب بود نگاه
  ...  زنن؟ ينم



...  تادئو سيتا اتاق و خونه كر...  اطرافش گرفته ي هاابونياز مدرسه و خ ... زه؟يي تمنقدري همه جا اچطور
 ي اگهي رد و نشان دچينه ه ... ي خاصلمي و فرينه تصو...  نبود زي چچي از هي لپ تابش هم اثري تويحت
   ... يكي الكتروني كتاب هاي سرهي و يرستاني دبيجز پروژه ها... 
   ... مي سر و كار داشتيي بود كه انگار با پرونده موجودات فضابي عجزي همه چاونقدر
   ... م؟ي شروع كندي به نظرت از كجا با- 
  
  ...  اوبران رشته افكارم رو پاره كرد يصدا
 از يليبازم جواب خ... شه  به اون ختم نزيمطمئنم اگه همه چ...  رو چك كن رستاني دبري فعلا سابقه مد- 

  ...  نكته ها رو ني ترتي اهمي بيحت...  رو در موردش بدونم زي خوام همه چيم...  اونه شيسوال هامون پ
...  گردم يمنم دنبال محل گنگ ها م...  رو هم چك كنن رستاني اون منطقه و دبي سابقه گروه هابگو

  ...  ها نباشه  دانش آموزها و مواد فروشني بي ارتباطچيمحاله ه
  ...شك نكن خودشون پخش كننده مواد اون منطقه ان ...  ازشون نداره ي خبرچي واحد موادمخدر هاگر
  

  ...  مواد پشت سرم بود رهي از دانيكو...  ام تموم نشده جمله
 ي كمك مي عوضني مشترك به اي پرونده هاي پرسم چرا توي از خودم ميگاه...  توماس ي دوني م- 
  ...  خوبم سي پلهيمن ...  كه برعكس تو رسمي مجهي نتني كنم به اي بعدش كه خوب فكر مي ول ...؟يكن
  
  ...  كه مخصوص خودش بود يحالت...  زل زدم بهش ي حالت خاصبا
  ...  شددايسر و كله ات پ...  اسم جادوگر رو برد يكي نجاي باز ا- 
  )" بودي زاده ابيجب نجع" اي " را آتش زدني كسيمو" ... ي ضرب المثل فارسهيشب(
 ... يشيخوب كه نم...  كردم ي اخلاق گند تو مني اي براي فكرهياگه واقعا جادو بلد بودم  ... في ح- 

  ... شد ي بودنت كمتر مي درصد عوضديحداقل شا
  
 علامت هيگوشه تخته  ... ييو رفت سمت تخته اطلاعات جنا ... زي مي رو كه دستش بود انداخت رويليفا

  ...  مربع دورش هيبا  ... ديشسوال ك
  ... ندادن؟ كيبه خودتون تخته و ماژ ... ؟ي كنني تمري واحد ما نقاشي اومد- 
  
  
  

  حلقه گمشده: قسمت هجدهم
  
  

 ي به هم مني اوضاع هر بار من و كونيا... رهي خنده اش رو بگي تونست جلوي به زحمت مگهياوبران د
  ... شد ي تكرار مميديرس
و استفاده  ... سيبا درخواست از پل...  منطقه ني ارستاني دبدي جدري كه مدشي پميل و ن از حدود دو سا- 

 خلاف و موادفروش ي گروه هاي پاكسازي براديدرخواست شد...  بالاتر ي رده هاياز رابط هاش تو
   ... مي كنداي رو پأش منشمي نتونستادي شكل گرفت كه با وجود تلاش زبي عجريي تغهي... منطقه رو داشت 



 شهيهم...  قدرت و گسترش منطقه هاشون شي افزاي براگهي همديروهاي گنگ ها و حذف نني بيريدرگ
   ... نجاستياما نكته قابل توجه ا...  بوده يعي طبزي چهي

  ...  مواد فروش اون منطقه عوض شد ي رفتار گروه هايالگو...  مدت كوتاه هي ظرف
 ازش ي خبرچيو اون نقطه ه ... شني نقطه ختم مهيه خطوط به هم ... مي كرديي فروش ها رو شناساخرده
  ... مال اون چهره ناشناخته است ...  علامت سوال نيا ... ستين
  
  
  ...  كنه؟ داي تونست حلقه گمشده رو پي تادئو مسي حل پرونده قتل كريعني...  جالب بود واقعا
   ... باشه؟ رستاني دبري مداس،ي كار پرونهاي ممكنه همه ا- 
 چي همينتونست...  نبود ي خاصزيچ ... مي كردشي بررسني واسه هممي ما هم بهش مشكوك شده بود- 

 محكم يليبدون مدرك خ...  داره ي پر قدرتي الخصوص كه رابط هايعل ... مي كنداي شون پني بيارتباط
  ...  رو بهش چسبوند ي جرمشهينم
  
 ي شد ممكن بود پاي مدهيچياگه پ...  اومد يد بدم م شي ميكي مواد رهي كه با دايي از پرونده هاشهيهم
 رو به عنوان يكي ... ي گروههي تظاهر به تسوهي با تيو در نها...  بشه دهي و افراد وسط كشزهاي چيليخ

 ياون ... رهي به جرم قتل زندان مه كيدر آخر، ممكنه اون...  كنن تي حماي اصليقاتل بندازن جلو تا از اعضا
  ...  ماشه رو صادر كرده دني دستور كشاي دهي رو كشنباشه كه ماشه

  
   ... ه؟ي كرستاني پخش كننده دب- 
 ي اثرچيهنوز ه...  كنه ي تمام خطوط پشت سرش رو پاك مي حرفه ايلي هست خيهر ك ... مي دوني نم- 

   ...؟ي برخوردي سر نخاي مشكوك زيبه چ ... ؟يديچرا پرس... از خودش نشون نداده 
  
  
 شمي مكي كردم دارم به نقاط خلا نزديحس م...  شد ي شفاف تر مطي ذهنم نسبت به شرا كم داشتكم
 ارمي به دست بطي از شرايي ابتداريتا تصو...  كنم ي گذاشت سوالات ذهنم رو ساماندهي كه نمينقاط... 
  ... واضح نبود زهاي چيلياما هنوز خ... 
  
  
  

  زييقتل تم: قسمت نوزدهم
  
  
 درجه ي ارتقااي...  فروش شده؟ طهي وارد حيكس ... دي كرديي كه شناساييها گنگ ي اعضاني از ب- 

  ... گرفته باشه؟ 
  
گنگ ها مثل چراغِ ... اما بازم ارزش سوال كردن رو داشت ...  دونستم جوابش مثبت باشه ي مدي چند بعهر

 يبرا...  مشخصه يليچهره ها و حالت هاشون خ... رفتارها ...  ها يخالكوب... قرمزِ چشمك زن هستن 
  ... نبودن ي مناسبي هانهي گز،يزيي تمني به ايانجام كار



  ...  نكنن كي رو تحرگراني دي كه شك و كنجكاويكسان...  داشتن ازي نزيي به افراد تماونها
  ...  پوشش فوق العاده هي...  باشن ي كه كاملا عاديي هاآدم
 لي دلاي...  شده بود؟ يي گروه هانيوارد چن...  بود؟ يت حركني چنجهينت ... سي كري رفتار اساسريي تغيعني
  ...  داشت؟ ي اگهيد
  

  ... شدم رهي تابلو خي رودهي چسبريبه تصو
   ...ي كشته نشديزي چنيبگو به خاطر چن ... يبگو تو عضو اونها نبود ... سي كنم كري خواهش م- 
  
 نيا...  پر از درد اون پدر و مادر يم ها بود كه به چشنيا...  خواستم ي كه در اون لحظه ميزي چنيآخر

و  ... ي سالگ16 سن ياونم تو...  بوده ي مواد فروش حرفه اهيپسر شما ... خبر رو هم اضافه كنم كه 
  ...  خاطره نيفقط به ا...  گذشته اش يقطع ارتباطش با اون دختر و زندگ

  
  
  ...  لالا نگاه كرد يوتري كامپري لحظه به تصوچند
اگه به ... احتمالا فقط گنگ باشه  ... ستياصلا چهره اش واسم آشنا ن ... دمشيمطمئنم قبلا ند...  نه - 

   ... ي كني رو بررسگهي كنم بهتره اول احتمالات ديفكر م ... يمقتول مشكوك هست
 انگشت ني اولاد،ي بشي پي كه مشكلييهر جا ... ي دونياما خودت خوب م ... ستي بگم امكانش ننكهي انه
   ... ي كرده باشداي پي خاصزي چنكهيمگه ا... هام سمت اونهاست ات
  
  ... با همه وجود ...  فكر كنم ي اگهي خواست طور دي اون لحظات، دلم مي همه وجود توبا

  ...  كرده داي پتي برام موضوعسي كرنقدريچرا ا ... دمي فهمي هم نمخودم
  
  ... نبوده يمشخصه به خاطر دزد ... هيزييقتل تم...  زوده يلي خيري گجهي هنوز واسه نت- 

 نشده و دايآلت قتاله پ...  گذشته اش جدا شده ي گنگه كه همه باور دارن از زندگهي عضو سابق مقتول
  ...  مقتول هم گم شده ليموبا
 بوده كه اون بچه رو به قتل رسونده و ي حرفه اهيقاتل  ... ستي قتل، رندوم نني كه واضحه ايزيچ
  ... بذاره صحنه رو ترك كرده ي از خودش باقي ردچي هنكهيو بدون ا... رداشته  رو بلشيموبا
  
  
  
  

   ني مظنونستيل: قسمت بيست
  
  
  ... فقط همين موارد باعث برداشت اوليه ات از علت قتل شده؟- 
  

  ...نگاهم رو چرخوندم سمتش...  اينكه سرم رو تكان بدم بدون
  ... يازها رو داشت؟  يادت رفته توي آكادمي، كي بالاترين امت- 



  ... پيام ها ... تماس هاي گرفته شده ... شماره تلفن...  ها اطلاعات گوشي مقتول رو در آوردن بچه
هيچ كدوم مشكلي ندارن ... هيچ كدوم شون سابقه دار نيستن ...  اينجا كه سابقه افراد رو چك كرديم تا
...  خريداري نشدن يو هيچ كدوم با كارت بانك... هر سه اين شماره ها اعتبارين ...  شماره 3به جز ... 

...  اين شماره ها مال كيه هميميعني ديگه نه تنها نمي تونيم بف... مهمتر از همه هر سه تاشون خاموشن 
  ... تو باشي به چيز ديگه اي فكر مي كني؟ ... كه حتي نمي تونيم رديابي شون كنيم 

  
  

با رفتن كوين به من نزديك تر شد ... ه به ندرت اتفاق مي افتاد چيزي ك...  تمام مدت ساكت بود اوبران
...  
به ذهنت ... نگو اون چيزي كه داره توي سر من مي چرخه ...  چرا در مورد ساندرز چيزي بهش نگفتي؟ - 

  ... خطور نكرده 
  

  ...  و فايلي رو كه كوين آورده بود از روي ميز برداشتم برگشتم
حساب بانكي ... اول ترجيح ميدم كامل در مورد دنيل ساندرز تحقيق كنم ... ود  هنوز واسه گفتنش زود ب- 
  ... حرف گفته رو نميشه پس گرفت ... و همه چيز ... روابطش ... اطلاعات خانوادگي ... 
  ... كار ديگه اي هم توي اون دبيرستان مي كنه ...  اول مطمئن بشم غير از تدريس رياضي بايد
  
  
اسم ... و فقط بر پايه يه حدس ... عي مي كردم همه چيز رو توي ذهنم دسته بندي كنم  رغم اينكه سعلي

كريس بعد از همراه شدن با دنيل ... اما طبق گفته اطرافيان ... اون رو به ليست مظنونين اضافه نكنم 
ل ساندرز، دبير يعني دني... بودو اگر اين تغيير به نفع خلافكار تر شدن كريس ... ساندرز تغيير كرده بود 
  ... حتي شايد مغز اصلي ... يكي از مغزهاي اون باند بود ... رياضي اون دبيرستان 

  
دنيل ... جان پروياس، مدير دبيرستان ... هر سه نفر اونها جزء حلقه هاي اصلي پرونده بودن ...  هر حال به

سم ساندرز رو توي ليستي كه به ما كسي كه ا... و الكس بولتر، معاون دبيرستان ... ساندرز، دبير رياضي 
  ...يا حتي قتل باشه ... و اين مي تونست به معناي همدستي اون دو نفر در فروش مواد ... داد، ننوشته بود 

  
  
  
  

  آخر خط : قسمت بيست و يك
  
  

  ...يكي از پشت سر صدام كرد ... كتم رو برداشتم كه برم خونه 
  ... ه كارت دار... برو پيش رئيس ...  منديپ - 
  

  ...تا چشمش بهم افتاد ناراحتيش به خشم تبديل شد ... از در كه رفتم داخل، اخم هاش تو هم بود 



فكر كردي ... كي مي خواي از اين كارها دست برداري؟ ...  ديگه واقعا نمي دونم بايد با تو چي كار كنم - 
  ...  واحد تحقيقات داخلي بايستم؟ يتا كجا مي تونم به خاطر تو جلو

  
پشت سر هم سرم داد ... حالا هم بايد فريادهاي رئيسم تموم مي شد ...  پيچيده و خسته كننده من روز

  ... بي وقفه ... چند دقيقه ... و من اين بار، حتي علتش رو نمي دونستم ... مي كشيد 
  ... چرا ساكتي؟ - 
  ...  روز پر استرسي داشتي سروان؟ - 
  

... توي نگاهش خشم و نااميدي با استيصال بهم گره خورده بود ... م  هاش رو نازك كرد و زل رد بهچشم
  ... نفس عميقي كشيد 

  ... مگه نه؟ ...  تو حتي نمي دوني دارم در مورد چي حرف ميزنم - 
  
  ...  اين بار با ياس بيشتري فرياد زد و
  ...  تو ديگه حتي نمي دوني دارم واسه چي سرت داد ميزنم- 
  

  ... شده بودم كلافه
وقتي ... از در كه اومدم تو فقط داري داد ميزني بدون اينكه بگي ماجرا چيه ...  خوب معلومه نمي دونم - 

  ... و اين بار تحقيقات داخلي به چي گير داده؟ ... نميگي من از كجا بايد بفهمم جريان از چه قراره 
  
  ... مانيتور رو چرخوند سمتم سر
  ...  به اين - 
  

  ... و نشست روي صندليش . .. پخش رو زد دكمه
  ... حالا مي فهميدم چرا صبح، چشمم رو توي بازداشتگاه باز كرده بودم ...  از توي گلوم در نمي اومد صدا

  ... روي صندلي و زل زدم بهش نشستم
  ... مثلا اينكه چي شد كه چنين اتفاقي افتاد؟ ...  چيزي نمي خواي بگي؟ - 
  
  ... يعني چيزي يادم نمي اومد كه بتونم بگم .. . تكان دادن سرم چيزي نداشتم جز
تو سه نفر رو توي بار لت و پار كردي و ...  فكر مي كني تا كي اداره پليس مي تونه پشت تو بايسته؟- 

  ... هر بار داره اوضاعت از قبل بدتر ميشه ... اصلا هم يادت نمياد چرا باهاشون درگير شدي 
حتي توي اداره مي ... تو دائم مستي ... كم يا زياد ... شم معلقت كنم  همين طوري ادامه بدي مجبور مياگر

گاهي اوقات اصلا نمي فهمم چطور هنوز مغزت نگنديده و بوي تعفنش از وسط جمجمه ات نمياد ... خوري 
 ...  
يا اين آخرين باريه كه اداره پشت كثافت كاري هات مي ايسته و ازت ...  اين شرايط رو درست مي كني يا

  ...اين ديگه آخر خطه ... دفاع مي كنه 
  
  
  



  خداحافظ توماس: قسمت بيست و دوم
  
  

... فضاي خونه از نور بيرون، اونقدر روشن بود كه بتونم جلوي پام رو ببينم ... چراغ رو هم روشن نكردم 
  ... همون طوري روي تخت ولو شدم ... بدون عوض كردن لباسم ... كتم رو پرت كردم يه گوشه و 

  ... قدر همه جا ساكت بود چ
 10:26ساعت ... براي چند لحظه به صفحه اش خيره شدم ... موبايلم رو از توي جيب شلوارم در آوردم 

  ... شب 
  

انگار يه چيز بزرگي ... چقدر خونه بدون آنجلا ساكت بود ... و بعد تلفنش رو خاموش كرد ....بوق هاي آزاد 
به زندگي چند ساله ... و اون، با گذاشتن يه يادداشت ساده ... شتم دقيقا از روزي كه برگ... كم داشت 

  ...مون خاتمه داده بود 
   ... "خداحافظ توماس... دنبالم نگرد ... ديگه نمي تونم اين وضع رو تحمل كنم " 
  
  

يا حتي شده چند تا بطري از مغازه ... چشم هام رو بستم هر چند با همه وجود دلم مي خواست برم بار 
و ... معلق ميشم ... اما رئيس تهديدم كرد اگر يه بار ديگه توي اون وضع پام رو بزارم توي اداره ... بخرم 

  ... براي من دومي از اولي هم وحشتناك تر بود ... دوباره بايد برم پيش روان شناس پليس 
م حرف ها و اتفاقات هنوز داشت روي تما... مغزم بيخيال نمي شد ... يه ساعت ديگه هم توي همون وضع 

  ... بدجور كلافه شده بودم ... اون روز كار مي كرد 
  
  ...يه عوضي تمام عيار ...  تو يه عوضي هستي توماس - 
  

... خودخواه ... كلمه اي كه سال ها به جاي كلمه پدر، ازش استفاده مي كردم ... عوضي صفت پدرم بود 
  ... عوضي ... ديكتاتور ... خودراي ... مستبد 

زيردستي كه چون ... هميشه واسش يه زيردست بودم ... هيچ وقت باهام مثل بچه اش برخورد نكرد 
هميشه بايد توي هر چيزي فقط ... كوچك تر و ضعيف تر بود، حق كوچك ترين اظهار نظري رو نداشت 

  ... اطاعت مي كرد 
  ... بله قربان - 
  

بله ... ب تك تك فرمان هاش از دهنم خارج مي شد و اين دو كلمه، تنها كلماتي بود كه سال ها در جوا
  ... قربان 

  ... عوضي ... امشب، كوين اين كلمه رو توي روي خودم بهم گفت 
  

هيچ وقت، هيچ كس جرات نكرد اين رو توي صورتش بهش بگه ... من هنوز از اون بهتر بودم ... حداقل 
نه مثل مادرم كه با ... كرد كه پاي يه بچه وسط نبود زماني ولم ... اونقدر از اون بهتر بودم كه آنجلا ... 

  ... بدون بچه اش از اون خونه فرار كرد ... وجود داشتن من 



مغزم داشت ... ديگه كار از مرور حوادث اون روز و قتل كريس تادئو گذشته بود ... باورم نمي شد 
  ... خاطرات كودكيم رو هم مرور مي كرد 

  
  

و يكي پشت سر هم تكانم مي داد ... صداش بدجور توي گوشم مي پيچيد ...  زد موبايلم بي وقفه زنگ مي
  ... چشم هام باز نمي شد ... 

  ...گوشه خيابون كنار سطل هاي آشغال افتاده بودم ... اين بار به جاي سلول 
  
  
  

  كارتن كارتن سخاوت : قسمت بيست و سوم
  
  

شايد زودتر ... ن خواب هم اومده بود من رو بيدار كنه اون خيابو... صداي زنگ موبايلم بيدارش كرده بود 
  ... از شر صداي زنگ خلاص بشه 

  ... دوباره زد روي شونه ام ... يكي از چشم هام بيشتر باز نمي شد ... هنوز سرم گيج بود كه صدا قطع شد 
ونه زندگي من بالا حداقل قبل از اينكه كنار خ... شلوارت رو كه خراب كردي ... پاشو برو ...  هي مرد - 

  ... بياري برو 
  

  ... سرم از درد تير مي كشيد... به زحمت تكاني به خودم دادم 
... با همون چشم هاي خمار بهش نگاه كردم ...  من يچند تا از كارتن هاش رو ديشب انداخته بود رو

  ... يبه تقسيم كرده بود نداشته هاش رو با يه غر... چقدر سخاوتمندتر از همه اونهايي بود كه مي شناختم 
  
چشمم باز نمي شد دنبالش ... توي جيب كتم نبود ...  جا بلند شدم و دستم رو بردم سمت كيف پولم از

  ... بگردم 
  ...  دنبالش نگرد - 
  
  ... شد از روي زمين برش داشت داد دستم خم
  ...  ديشب چند تا جوون واست خاليش كردن - 
  
  ... رو داد دستم كيف
  ... قبل اينكه زندگي من رو كامل به گند بكشي ... دتر از اينجا برو  فقط زو- 
  
  

 طور فقط نيهم... اصلا يادم نمي اومد كجا پاركش كردم ... نمي تونستم پيداش كنم ...  دور شدم ازشون
 ابونيهمون جا كنار خ...  داد يو از هر طرف، نور به شدت چشم هام رو آزار م ... دمي چرخيدور خودم م

  ...  كشه ي مغي گوش هام جي داره تويكي كردم ي ميح... شستم ن
  ...   خيابون پايين تر، سر و كله لويد پيدا شد چند



  ... حدس زدم باز يه گندي زدي ...  تلفنت رو كه برنداشتي - 
  ...  چطوري پيدام كردي؟ - 
  
  ... سمت سطل هاي بزرگ آشغال و يه تيكه پلاستيك برداشت رفت
شانس آوردي ... زنگ زدم و گفتم بدون اينكه سروان بفهمه تلفنت رو رديابي كنن  ...  كاري نداشت- 

  ... خاموش نشده بود 
  

  ...دوباره خوابم برد ... سوار ماشين اوبران كه شدم ...  رو انداخت روي صندلي پلاستيك
  
  
  
  

   يضامن دار نظام: قسمت بيست و چهارم
  
  

  ...م لباس هام رو عوض كرد...  آب سرد دوش
  ... تلفنش رو قطع كرد ...  اتاق كه خارج شدم از
  ... خيلي وقته منتظره ...  پزشكي قانوني بود - 
  

  ...  به اطراف كرد نگاهي
عجيب ... تهوع آوره ... خونه ات عين آشغال دوني شده ...  بد نيست به يه شركت خدماتي زنگ بزني - 

  ... نيست نمي توني شب ها اينجا بخوابي 
  

   ... ي قانونيپزشك
اول از همه چشمم به جسدي افتاد كه كارتر روش كار ... به جاي هر چيز ديگه اي ...  در كه وارد شديم از

  ... نصف سرش له شده بود ... مي كرد 
  ...  دوباره توي اتاق تشريح من بالا نياري - 
  
 از اون دفعه  كه حالم وسط اتاق ... بهم زل زده بود تيبا عصبان...  رو آوردم بالا و بهش نگاه كردم سرم
  ...  نداشت يري بهم خورد خيلي مي گذشت اما گذر زمان در كم كردن خشمش تاثحيتشر
  ...  سمت ميز كناري و پارچه رو كنار زد رفت
  ... ساله كاملا سالم 16يه بچه ...  هيچ اثري از مواد و الكل يا ماده ديگه اي توي بدنش نبود - 
   ... اطلاعات قاتل چي؟- 
  
 فوت قد داشته 6قاتل حدودا ...  روي لباس و وسائلش اثر انگشتي كه قابل شناسايي باشه باقي نمونده - 
  ... راست دست ... مرد بوده با جثه اي كمي بزرگ تر از مقتول ... 



 باشه آلت قتاله احتمالا بايد يه چاقوي ضامن دار نظامي...  كاملا در استفاده از چاقو حرفه اي عمل كرده و
دقيق نمي تونم نوعش رو مشخص كنم چون خيلي با دقت چاقو رو قبل از در آوردن دايره وار چرخونده ... 
...  
و خوب مي ...  خواسته توي هر ضربه مطمئن بشه بيشترين ميزان آسيب رو به قرباني وارد مي كنه مي

  ... دونسته بايد چه كار كنه كه اثري از خودش باقي نزاره 
اين كار رو در آرامش تمام انجام داده و كاملا روي ...  عمل كردنش، بدون هيچ شكي قيبه و طر نوع ضراز

و مطمئنم اولين باري هم نبوده كه يه نفر رو ... قاتل صد در صد يه آدم حرفه ايه ... موقعيت تسلط داشته 
 نيا... نطوري از پا در بياره  رو اينفريه آدم غير حرفه اي محاله بتونه با اين آرامش و سرعت يه ... كشته 
  ...  زنده موندن نداشته ي براي شانسچيبچه ه
  
  
  ...  ساله؟ 16اونم براي يه بچه ...  حرفه اي؟ قاتل
  ...  باعث شد كه با چنين آدمي طرف بشه؟ يچه اتفاق...  تونستم چشم از چهره كريس بردارم نمي
  ... رو كشيد روي صورت مقتول پارچه
موقع ... يت به نظر مي رسيد شخص ديگه اي هم غير از قاتل و مقتول اونجا بوده باشه  توي صحنه جنا- 

فقط قاتل باهاش درگير شده يا شخص سوم هم كمك ... بررسي جسد چيزي در اين مورد متوجه شدي؟ 
  ... كرده؟ 
  
  ... حالت خاصي زل زد توي چشم هام با
اين جنازه فقط در همين حد، * ... ته مديومم؟  به نظرت من شبيه سايكك هام يا روي پشيونيم نوش- 

ولي شك ندارم قاتل هيچ نيازي به كمك ... پيدا كردن بقيه داستان كار خودته ... حرف براي گفتن داشت 
  ... اونم براي يه نفر توي سن و سال اين بچه ... نفر سوم نداشته 

  
  ... رو بردن سمت سردخونه جنازه
چيزهايي كه براي ... تنها مدرك هاي صحنه جرم ... راست دست ... مي چاقوي نظا...  حرفه اي قاتل

  ... به هيچ درد نمي خورد ... اثبات محكوميت يه نفر 
  ...  اگر مي شد توي اطرافيان كريس كسي رو با اين سه نشانه پيدا كرد تازه
  
  
 با آنها مي و مستقننديها را بب توانند با روح مردگان ارتباط برقرار كرده، آني كنند مي كه ادعا ميافراد* 

  .صحبت كنند
  
  
  
  
  
  
  



  ساندرز: قسمت بيست و پنجم
  
  

واسه همين نمي تونست براي صحبت با ما به اداره ... مادر دنيل ساندرز توي بيمارستان بستري بود 
  ... پليس بياد 

و مهمتر از  ... چهره جوان و غمگيني داشت... دنبالش مي گشتيم كه پرستار با دست به ما نشونش داد 
  ... همه ايستاده بود و داشت با دست چپش، برگه هاي ترخيص رو پر مي كرد 

  
اندوهي كه عميق تر ... هر چند اندوه رو مي شد در عمق چشم هاش ديد ... با روي گشاده با ما دست داد 

  .. .انگار دوست عزيزي رو از دست داده بود ... از خبر مرگ يك شاگرد براي استادش بود 
  

هر چند، بيشتر اوقات حتي افرادي كه ... هيچ كلام ناخوشايندي در مورد كريس از دهانش خارج نمي شد 
در وصف و رثاي مقتول حرف مي زدن تا كسي متوجه انگيزه شون براي قتل ... مرتكب قتل شده بودن 

  ...  داشتدليل ديگه اي هم براي اثبات بي گناهيش... اما غير از چپ دست بودنش ... نشه 
از صحبت با آقاي ساندرز هم چيز قابل ... توي بيمارستان بالاي سر مادرش بود ... در ساعت وقوع قتل 
براي ديدن دبير رياضيش به ... توي آخرين شب زندگيش ... جز اينكه كريس ... توجهي نصيب ما نشد 
  ... بيمارستان اومده بود 

  ... و بدون اينكه چيز خاصي بگه رفته؟ ... شب براي ديدن شما اومده ...  يه نوجوان - 
  

اعتراف كن كه پخش مواد دبيرستان زير ... با همه وجود مي خواستم بگم اعتراف كن ... خيلي عجيب بود 
جايي كه به اسم مادرت اومدي و ... چه جايي بهتر از اينجا براي اينكه مواد رو جا به جا كني ... نظر توئه 

  ... راي پوشش كارت، استفاده كني به خوبي مي توني ازش ب
  ...خيلي آروم مكث كرد 

... چند بار اومد حرف بزنه اما يه فكري يا چيزي مانع از حرف زدنش مي شد ...  كريس خيلي آشفته بود - 
  ... به حدي بهم ريخته بود كه موبايلش رو هم جا گذاشت ... اما فايده نداشت ... سعي كردم آرومش كنم 

  
  ...  كردم حتما دست قاتله ي رو كه فكر ميليموبا... ش و موبايل كريس رو در آورد رفت سمت كيف

قرار شد بعد از ظهر بياد و ...  بعد از اينكه متوجه شدم با منزل شون تماس گرفتم و به پدرش گفتم - 
  ...وقتي ازش خبري نشد دوباره با خونه شون تماس گرفتم كه ... گوشيش رو ببره 

  
  ...وش رو بست  بغض راه گلو
  
  
  
  
  
  
  



   وحشاتيح: قسمت بيست و ششم
  
  

باورم نمي شد چيزي رو كه ديروز اونقدر دنبالش ... شارژش تموم شده بود ...  رو گرفت سمتم گوشي
  ...  شد  دايگشتيم به اين راحتي پ

  
  ...به محض ورود به آسانسور، يه لحظه ام مكث نكردم ...  آقاي ساندرز جدا شديم از
مطمئن شو ديروز دنيل ساندرز تمام مدت رو ... تاق امنيتي بيمارستان و تمام دوربين ها رو چك كن  برو ا- 

  ...اينجا بوده 
  ...ولي اون ... طبق شواهد پزشكي قانوني، قاتل راست دسته ...  واقعا لازمه؟ - 
  
و بدون اينكه ... ينجا اما چه دليلي داشته يه نوجوان اين همه راه رو بياد ا...  منم ديدم چپ دست بود - 

  ... و گوشيش رو هم جا بزاره ... چيزي بگه برگرده 
اگه ... شايد خودش مستقيم كريس رو نكشته اما مي تونه شريك جرم باشه ...  داستان زيادي عجيبه اين

واسش كاري نداره يه قاتل حرفه اي رو ... پخش كننده اصلي باشه يا اصلا رئيس و مغز اصلي باند باشه 
  ...  بديم شو به ماجرا ربط... فقط بايد بتونيم انگيزه قتل رو پيدا كنيم ... جير كنه ا
  
  

... قاتل يا شريك جرم باشه ...  بود نمي تونست باور كنه دنيل ساندرز با اون شخصيت و رفتار مشخص
تار و شخصيت به يه رف... اما من ياد گرفته بودم هيچ وقت نميشه به رفتار و ظاهر انسان ها اعتماد كرد 

تا ... هر چند طبق قانون ... بهترين سرپوش براي اعمال و نيت هاي كثيف آدم هاست ... ظاهر محترم 
ديدم ... اما من سال ها بود كه ديگه اينطوري فكر نمي كردم ... زماني كه جرم كسي اثبات نشه بي گناهه 

  ... رو نسبت به تمام انسان ها از دست داده بودم 
  

... خوي درنده شون رو آزاد مي كردن ... هايي كه به خاطر يك طمع، وسوسه يا حتي حسادت ساده  انسان
  ... حق زندگي و نفس كشيدن رو از انسان ديگه اي مي گرفت ... و حتي يك خودخواهي ساده 

  
... كنيم و مي تونيم وحشي گري مون رو با فضاپيما به ساير سيارات هم ارسال ...  اينكه برهنه نيستيم جز

  ... چه فرق ديگه اي بين ما با حيوانات درنده آمازون و حيات وحش آفريقا وجود داره؟ 
  
  

بايد حتما كپي نوارهاي امنيتي رو با چشم ...  رفت سراغ بررسي نوارهاي امنيتي ديروز و شب قبلش اوبران
ه اينكه از راه ديگه اي ن... هاي خودم  مي ديدم و مطمئن مي شدم خود كريس، موبايلش رو جا گذاشته 

  ...مثلا توسط قاتل ... به دست دنيل ساندرز رسيده باشه 
مي ... تمام اطلاعاتش رو بازيابي كنن ...  رو تحويل دادم تا بعد از شارژ مجدد و باز شدن رمزش موبايل

  ... خواستم حتي فايل ها، تصاوير و مسيج هاي پاك شده اش رو ببينم 
  
  



  ... در اين بين، سر و كله آقاي بولتر، معاون دبيرستان هم پيدا شد ... وخت  ام به شدت مي سمعده
حالا ... ديد من به اون سه نفر، ديگه ديد دبير، معاون يا مدير مدرسه نبود ...  از حرف هاي كوين بعد

يقت دنبال حلقه ها و حق... از دهان الكس بولتر خارج بشه ... پشت هر كلمه اي كه قرار بود به زودي 
 اومد ي كه به دست مياتاگر حدس مون درست بود اطلاع... گمشده هر دو پرونده قتل و مواد مي گشتم 

  ...  باشه دي مواد مفرهي داي برايلي تونست خيم
  
اما چرا ... بهش قول داده بودم هيچ ضبط صدايي انجام نشه ...  به اسم يه صحبت دوستانه اومده بود اون

  ...احترام قائل مي شدم؟ ...  كه مي تونست توي قتل دست داشته باشه بايد براي قول به شخصي
  
  
  

  يپرونده ساز: قسمت بيست و هفتم
  
  
براي ... از چهره اش مشخص بود از اينكه بين تمام گزينه هاي مكاني ...  اتاق بازجويي شديم وارد

  ... اصلا خوشش نيومده ... صحبت به اونجا اومده بوديم 
  ... با اين همه ميكروفن و دوربين ... بي براي يه صحبت دوستانه است  واقعا جاي عجي- 
  
نمي ...  يكي از افسرها سپرده بودم توي اين فاصله دوربين پشت اتاق شيشه اي رو روشن كنه به

  ... خواستم چيزي رو از دست بدم 
توي قتل يا فروش مواد اما قصد داشتم اگر واقعا ...  به دروغ بهش گفتم تمام وسائل صوتي خاموشه شايد

  ... مطمئن بشم هيچ وقت كسي اون حرف ها رو نمي شنوه ... دخالتي نداشت 
چرا قرار گرفتن در حس بازجويي براش ...  چند سوالش و حس ناخوشايندش، من رو به فكر فرو برد هر

  ... نگران كننده بود؟ 
  
  

كل منطقه رو ...  با استفاده از ارتباطاتش اينكه چطور...  هاش حول محور رفتار و برخورد مدير بود حرف
اگر چه از كوتاه شدن دست مواد فروش ها از ... و پاي گنگ ها رو از اونجا كوتاه كرده ... زير و رو كرده 

 رو كار درستي نمي دونست آموزهااما رفتار مدير و تحت فشار گذاشتن دانش ... دبيرستان خوشحال بود 
...  
  
اما همون طور كه ديديد حتي جرات حرف زدن با شما رو هم ... با كلي انرژي و هيجان ...  اونها نوجوانن - 

همون دانش ... شك نكنيد اگه مي خواستيد به طور رسمي حتي با لوسي اندرسون حرف بزنيد ... نداشتن 
شه؟  وكيل دبيرستان باضورفكر مي كنيد اجازه مي داد بدون ح... آموزي كه توي حياط باهاش حرف زديد 

كه وكيل لازم ... اصلا من نمي فهمم مگه يه دبيرستان چه كار حقوقي و قانوني اي بايد داشته باشه ... 
  ... داره؟ 
  

  ...  جالبي بود سوال



توي اين ... و مشخصه خيلي وقته آقاي پروياس رو زير نظر گرفتيد ...  شما معاون دبيرستان هستيد - 
  ...  ارتباط باشه؟ مدت متوجه نشديد با افراد مشكوكي در

  
  ... خودش رو روي صندلي جا به جا كرد كمي
  ... فكر مي كنيد ممكنه مدير توي مرگ كريس دست داشته باشه؟ ... در ارتباط با قتل؟ ...  فرد مشكوك؟ - 
  ... اون هر كي باشه بهش نمي خوره بتونه كسي رو بكشه ... من اينطور فكر نمي كنم ... امكان نداره  ... نه
  

  ... اينكه فرصت بدم حرفش رو ادامه بده بدون
دانش آموزهايي رو كه توي ... حتي با پرونده سازي و بهانه هاي الكي ...  گفتيد گنگ ها رو بيرون كرده - 

يعني به تنهايي براي ... گنگ بودن يا حتي حس مي كرده مدرسه رو دچار مشكل مي كنن، اخراج كرده 
   ... اشتهقطعا براي اين كار به كمك احتياج د... رده؟ دانش آموزها پرونده سازي مي ك

  
مي ... تمام كارهايي كه جان پروياس انجام داده ...  از افراد مشكوك، منظورم فقط چنين افرادي نبود اما

  ... تونسته فقط براي خالي كردن عرصه از ساير مواد فروش ها و گنگ ها باشه 
  ...مي تونستن من رو به سرنخ اصلي پرونده برسونن ... كمكي  چند پاسخ اين سوال و اون نيروهاي هر
  
  
  
  

  ! حماقت؟ايشجاعت : قسمت بيست و هشتم
  
  
  ...  لحظه رفت توي فكر چند
هر چند من توي محيط مدرسه بيشتر مجبورم حواسم رو به دانش ... آدم مشكوكي به نظرم نمياد ...  نه - 

  ... آموزها و مديريت دبيرستان بدم 
كار راحتي ...  اون همه نوجوان كه مثل كوه آتشفشان، هيجانات جواني شون غيرقابل كنترله مديريت
  ...اما هر چي فكر مي كنم هيچ دليلي نمي بينم كه آقاي مدير بخواد با كريس درگير بشه ... نيست 
از دبيرستان و هيچ خطري براي اعتبار و امتي...  بيشتر از يه سال بود كه ديگه اون بچه قبل نبود كريس

  ... محسوب نمي شد 
  
به راحتي مي ... به نظر مي اومد جان پروياس ... يعني بايد دنبال نقاط خطر مي گشتم ...  خطري هيچ

 سركرده اسياگه جان پرو... اما چطور؟ ... تونست افرادي رو كه سد راهش قرار بگيرن رو حذف كنه 
 قتل داشته ي براي بزرگزهيانگ...  مشكل كرده باشه جادي واسش اي به نوعسيو كر... فروش مواد باشه 

 واقعا سي ممكن بود كريعني ... اد؟ي به حساب بدي تهدهي اونها ي زنده بودن مقتول برادي چرا بايول... 
  ...باهاشون همدست نبوده باشه؟ 

  
  



در اوج حس زماني كه اون ...  من آخرين سوال و ضربتي ترين شون رو براي دقايق آخر گذاشته بودم و
اون وقت ديگه نمي تونست محاسبه شده و كنترل ... آرامش بود و خيالش راحت، كه همه چيز تموم شده 

  ... حداقل يك واكنش كوچيك ولي مهم... شده رفتار كنه 
  
  ... كه يهو صداش كردم ... با من دست و ازم جدا شد ...  در ايستاده بود توي
استاد رياضي دبيرستان تون رو ننوشته ... ه من داديد اسم دنيل ساندرز چرا توي ليستي ك...  آقاي بولتر - 

  ... بوديد؟ 
  
اما چه چيزي ... هر چند براي لحظات بسيار كوتاهي بود ...  خورد و براي چند لحظه افكارش آشفته شد جا

  ... در مورد دنيل ساندرز، اون رو آزار مي داد؟ 
اگر بخوام دايره روابط عموميش ... موزهاش رابطه خيلي خوبي داره  آقاي ساندرز تقريبا با بيشتر دانش آ- 

  ...شايد بيشتر از دو سوم دانش آموزها رو در بربگيره ... رو مشخص كنم 
  

  ...  بود داره ذهنش رو با طولاني كردن جملات متمركز مي كنه مشخص
  ... بديد  اما من نخواسته بودم ليست دانش آموزهاي اطراف دنيل ساندرز رو بهم - 
  

  ...  غير منتظره اي صورتش رو پر كرد لبخند
براي همين خيلي مورد توجه و حمايت آقاي ...  آقاي ساندرز يكي از نقاط قوت و اعتبار دبيرستان ماست - 

نمي دونستم ميشه به عنوان يه دوست ... ارتباط خوبي هم با همه بچه ها داره ... پروياس قرار گرفته 
  ... چون به هر حال نفوذش روي بچه ها عموميه ... مطرحش كرد يا نه 

  
  
مديري كه منطقه رو از دست ساير گنگ ها ... چه برنامه زيركانه اي...  اين كلمات تير آخر رو شليك كرد و

با كمك معلم با اعتباري كه رابط بين مدير و بچه ... با يه وجهه اجتماعي موجه و عالي ... آزاد مي كنه 
  ... هاست 
و افرادي مثل كريس كه با تغيير ظاهر، چهره ...  كلام و شخصيتش اونها رو به خودش جذب مي كنه ذنفو

  ...  وسيع باشن ايو رفتار مي تونن گزينه هاي خوبي براي پخش خورده 
  
تنها نقطه ضعفش استفاده از دانش آموزي بود كه قبلا به عضويت ...  اين نقشه حساب شده بود تمام

  ... براي چنين نقشه و برنامه استادانه اي يه نقطه ضعف حساب مي شد ... ه شده بوده توي گنگ شناخت
با كسي ... بازپرداختش به تاخير افتاده؟ ... از روي پول مواد، كش مي رفته؟ ...  چرا كشته بودنش؟ اما

 كه تا به جواب ييهاسوال ... و دنيايي از سوال هاي ديگه ... يه معتاد اون رو كشته بوده؟ ... درگير شده؟ 
  ... ممكن بود دست ما از قاتل كوتاه بشه  ... دي رسينم
  
و يه سري از حقايق رو ...  هر صورت، مشخص بود چرا آقاي بولتر نمي خواست حرف هاش ضبط بشه در

افرادي ... شجاعتي در حد حماقت مي خواست ... در افتادن با چنين گنگ فروش موادي ... مخفي مي كرد
  ...مي تونن توي روز روشن از شرت خلاص بشن ... ن به جا گذاشتن سر نخ كه بدو
  



   هرگزيگاه: قسمت بيست و نهم
  
  
قبل از اينكه فيلم رو پاك كنم تصميم گرفتم حداقل يه بار اون رو از خارج ماجرا ...  اتاق پشت شيشه رفتم
  ... ببينم
بعد از پاك شدنش ديگه چنين ...  حرف هاش اين بار با دقت بيشتر روي حالت و...  رو پخش كردم فيلم

  ... فرصتي پيش نمي اومد 
  ... فيلم بودم كه اوبران از در وارد شد محو
  ... چي مي بيني؟ - 
  ...  فيلم ضبط شده حرف هاي آقاي بولتر - 
  

  ...  رو از گوشه اتاق برداشت و نشست كنارم صندلي
يه سري ... چيز خاصي توش نبود ...  برداشتن شارژ شده و پسوردش رو هم...  راستي گوشي مقتول - 

بازم آوردم  * ... مي باهاشون حرف زده بودروزيهمون هايي كه د... چند تا عكس با رفقاش ... فايل صوتي 
  ... خودتم اگه خواستي يه نگاه بهش بندازي 

  
... يق نگاه مي كرد اوبران تمام مدت ساكت بود و دق...  رو زدم لمي رو گرفتم و دكمه ادامه پخش فگوشي

  ... تا زماني كه فيلم به آخرش رسيد 
هر چند چهره اش تقريبا توي نقطه كور دوربين قرار گرفته و واضح نيست ...  اين چرا اينقدر جا خورد؟ - 

  ... اما كامل معلومه از شنيدن اسم ساندرز بهم ريخت 
  ...جاي اون باشي نمي ترسي؟ ... طرف  تصور كن معاون يه دبيرستاني و با گروه مواد فروش حرفه اي - 
  
  ... جا بلند شد و صندلي رو برگردوند سر جاي اولش از
براي چي بايد بترسه؟ ... اما زماني كه نفهمن من لو شون دادم و مدركي در كار نباشه ...  چرا مي ترسم - 
ه بايسته و عليه شون تو هم كه ازش نخواسته بودي بياد توي دادگا ... ستي مواد نرهي كه دانجايا... 

  ... شهادت بده 
  

سوالي كه اساس تنها نظرياتم رو براي رسيدن به جواب و پيدا كردن قاتل زير سوال ...  خوبي بود سوال
... اگر اين افكار و استدلال ها هم، پوچ و اشتباه از آب در مي اومد ... هيچ مدرك و سرنخي نبود ... برد 

اون گنگ ها و اون دختر  ... ؟ كردن قاتل، پيدا كنمداي شدن و پكينزد ي برايپس چطور مي تونستم راه
  ...اگر اون هم هيچ چيزي نديده بود و هيچ شاهدي پيدا نمي شد چي؟ ... رو از كجا پيدا مي كردم؟ 

  
  

و ...  هاي امنيتي بيمارستان ثابت كرده بود دنيل ساندرز در زمان وقوع قتل توي بيمارستان بوده دوربين
 ي فردچيو ه... جور نمي تونسته خودش رو توي اون فاصله زماني به صحنه جرم برسونه و برگرده هيچ 
  ...  بعد از قتل با اون در تماس نبوده مارستان،ي از كاركنان بريهم غ



ساندرز حتي اگر در فروش ...  قبل هم، دوربين ها رفتن كريس رو به بيمارستان ضبط كرده بودن شب
هيچ ارتباط يا فرد مشكوكي توي ... يا حتي دستور مرگ كريس رو صادر كرده بوده مواد دخالت داشت 
   ... سي شك اشتباه خود كري هم بليو جا موندن موبا... اون فيلم ها نبود 

   ... گهيو اگر اونجا هم بي نتيجه مي موند اون وقت د...  مي موند جان پروياس، مدير دبيرستان فقط
  
دستم ... مي كردم و تمام اين افكار بي وقفه از بين سلول هاي مغزم عبور مي كرد  صفحه مانيتور نگاه به

  ... و همه چيز بي جواب بود ... سمت دكمه تاييد مي رفت و برمي گشت ... براي پاك كردن فايل 
 با كوهي از عجز و ناتواني به سراغم اومده... احساس خستگي، آشفتگي و سرگرداني ...  ديگه كم كم حالا
  ... حس تلخي كه هميشه در پس قتل هاي بي جواب بهم حمله مي كرد ... بود 
  ...و گاهي هرگز ... سال ها ... گاهي ماه ها ... قاتل پيدا نمي شد ...  هايي كه در نهايت پرونده
  
  
  . بودن در روند داستان، مطرح نشددهي فاي شدن و بي افراد به علت طولاننيصحبت با ا* 
  
  
  
  

  1 شماره ليفا: مقسمت سي ا
  
  
هيچ چيزي يا سرنخي توش ... حق با اوبران بود ... و گوشي كريس رو برداشتم ...  رو پاك كردم فايل
عين قبل، همه شون ... و اون شماره هاي اعتباري هم كه چند بار باهاش تماس گرفته بودن ... نبود 

نه  ... دادهيچ كدوم شون جواب نهرچند، مشخص بود به ه... تماس هاي پشت سر هم ... خاموش بود 
  ... حداقل با تلفن خودش 

  
دوباره ... اما حسي آرامم نمي گذاشت ... و چند لحظه بهش خيره شدم ...  رو گذاشتم روي ميز گوشي

  ... باز هم هيچي نبود ... برش داشتم و براي بار دوم، دقيق تر همه اش رو زير و رو كردم 
... تصميم گرفتم فايل هاي صوتي رو باز كنم ... راي بايگاني پرونده بفرستم  از اينكه قطعا گوشي رو بقبل

  ... و اولين فايل رو اجرا كردم ... هدست رو از سيستم جدا كردم و وصل كردم بهش 
  

همه چيز از ... انگار زمان متوقف شده بود ... فضاي بين گوشي هاي هدست رو پر كرد ...  عجيبي صداي
  ... ضربان قلبم هر لحظه تندتر مي شد ... حتي شماره نفس هاي من ... همه چيز ... حركت ايستاد 

...  شكست و  از ميان سينه ام خارج مي شد يداشت با فشار سختي دنده هام رو م...  سرعتي كه انگار با
جود نداشت و هيچ چيز و... ديوارها ... اتاق ... اون اداره ... حس مي كردم از اون زمان و مكان كنده شدم 

 ...  
  

مفهوم ... و من ... صورتم خيس از اشك بود و به سختي نفس مي كشيدم ...  كه به اتاق برگشت اوبران
  ... هيچ يك از اون كلمات رو نمي فهميدم 



  
  
دكمه هاي بالاي پيراهنم رو باز كرد و چند ...  وحشت به سمتم دويد و گوشي رو از روي گوشم برداشت با

  ...پشت سر هم مي گفت ... م ضربه به شونه ا
  ...نفس بكش ...  نفس بكش - 
  
  ...  قدرتي براي اين كار نداشتم اما

  ... چند بار پشت سر هم آب سرد به صورتم پاشيد ...  زير بغلم رو گرفت و برد توي دستشويي سريع
ار سنگيني از روي ب... مثل آدمي كه در حال خفه شدن ...  نفس عميقي از ميان سينه ام بلند شد بالاخره

  ... نفس هاي عميق و سرفه هاي پي در پي ... وجودش برداشته باشن 
  
  ... با وحشت بهم نگاه مي كرد لويد
  ...خوبي؟ ...  حالت خوبه توماس؟ - 
  

با سر جواب سوالش رو تاييد ... نفس هام آرام تر شده بود ...  رو خيس كردم و كشيدم دور گلوم دستم
  ... كردم 
  ...عجيب تر از چيزي بود كه قابل تصور باشه ... اما حالتي كه در درونم بود ... شيدم  مي كنفس
  
  
  
  

  مقصد: قسمت سي و يكم
  
  
  ... چرا اينطوري شدي؟ ...  چه اتفاقي افتاد؟ - 
  

  ...چند لحظه بهش نگاه كردم 
  ... بايد يه چيزي رو بهت نشون بدم ...  دنبالم بيا - 
  

برگشتم تو همون اتاق شيشه ... لويد هم دنبالم ...  دستشويي زدم بيرون با همون سر و صورت خيس از
  ...اي 
  ...  بشين رو صندلي - 
  

منتظر بودم ... چشم هاش رو بست ... هدست رو گذاشتم روي گوشش و همون فايل رو پخش كردم 
  ... واكنشش رو ببينم اما اون بدون هيچ واكنشي فقط چشم هاش رو بسته بود 

براي لحظاتي سكوت عميقي بين ما حاكم ... حالتش عجيب بود ... چشم هاش رو باز كرد ... ايل با توقف ف
  ...انگار تازه به خودش اومده باشه ... نفس عميقي كشيد ... شد 
  ... اين چي بود؟ - 



   ..."چپتر اول"نوشته بود ...  نمي دونم - 
  

ما هر دومون يك فايل رو گوش كرده ... ممكن بود؟ چطور ... اما نه مثل من ... حالت اوبران هم عادي نبود 
  ... بوديم 

  ... از روي صندلي بلند شد 
  ...  چه آرامش عجيبي داشت - 
  

ذهن جستجوگرم در برابر اتفاقي كه افتاده ... و من هنوز متحير بودم ... اين رو گفت و از در رفت بيرون 
  ... بود آرام نمي شد 

من غرق سوال ... هيچ كدوم طبيعي نبوديم ... ما سكوت عجيبي حاكم بود تمام بعد از ظهر بين هر دوي 
  ... كه قادر به خوندن ذهنش نبودم ... و اوبران ... 
  
  

مشغول پيگيري هاي پرونده ...  بهش نگاه مي كردم ي چشمريگاهي ز... ميزمون رو به روي همديگه بود 
  ... دي داشت به حالت قبل برمي گشت حس و حالش به كن... اما نه اون آدم قديمي ... بود 
با اين بهانه كه امشب ... به ندرت چنين حرفي مي زد ...  شب بهم پيشنهاد داد برم خونه شون حتي

  ... و كيسي به يه سفر چند روزه كاري رفته ... تنهاست 
از كنار خيابون هم مطمئن ميشم كه فردا نخوام ... هم من از تنهايي در ميام ...  بهتره بياي خونه ما - 

  ... جمعت كنم 
  

از بچگي عشق من حل كردن معادلات و ...  هاي خوبي بود اما ذهنم درگيرتر از اين بود كه آرام بشه بهانه
اما تا ... ممكن بود حتي تا صبح براي حل يه مساله سخت وقت بگذارم ... مساله هاي سخت رياضي بود 

  ... و هم اين اتفاق ... حالا هم پرونده قتل كريس  ... زماني كه به جواب نمي رسيدم آرام نمي شدم
 چند دلم مي خواست اون شب رو كنار لويد باشم تا رفتارش رو زير نظر بگيرم و ببينم چه بلايي سر هر

اما مهمتر از هر چيزي، اول بايد مي فهميدم چي توي اون ... و با شرايط خودم مقايسه كنم ... اون اومد 
  .. .فايل صوتي بود 

  
  
مقصدم خونه ... و اون شب زودتر از اداره پليس خارج شدم ...  ها رو ريختم روي گوشي خودم فايل

  ...كريس تادئو بود 
  
  
  
  
  
  
  
  



  قتي حقيدر جستجو: قسمت سي و دوم
  
  

تا چشمش به من ... چقدر توي اين دو روز چهره اش خسته تر از قبل شده بود ...  در رو باز كرد پدرش
  ...تعللي به خودش راه نداد ... افتاد 
  ... قاتل پسرم رو پيدا كرديد؟ - 
  

چطور ... برعكس ديدار اول كه اميد بيشتري براي پيدا كردن قاتل داشتم ...  بدي وجودم رو پر كرد حس
  ... بگم هنوز هيچ سرنخي پيدا نكرديم ... مي تونستم در برابر اون چشم هاي منتظر 

و من در جستجوي پيدا كردن جواب سوال ديگه اي اونجا ... دن پسرش بود  غرق اندوه در پي پيدا كراون
  ...براي لحظاتي واقعا از خودم خجالت كشيدم ... بودم 
اما مي خواستم اگه ممكنه شما و همسرتون به چيزي گوش ... هنوز پيداش نكرديم ...  خير آقاي تادئو - 

  .. .شايد در پيدا كردن قاتل به ما كمك كنه ... كنيد 
  

  ...  و درد انتظار
  ... توي در كنار رفت از
  ...  بفرماييد داخل - 
  
  ... رفت سمت راه پله ها و
  ... كارآگاه منديپ اينجاست ... چند لحظه بيا پايين ... مارتا ...  مارتا - 
  
  ... و من همون فايل رو دوباره پخش كردم ... همه مون توي اتاق نشيمن بوديم ...  دقيقه بعد چند
آقاي تادئو محكم دست همسرش رو ... و تمام صورت مادرش لرزيد ...  هاي پدرش پر از اشك شد چشم
  ... داشت بهش قوت قلب مي داد ... گرفت 
  ...  من كه چيزي نمي دونم - 
  
  ... نگاهش برگشت سمت مارتا و
  ... اينها روي گوشي پسرتون بود ...  خانم تادئو شما چطور؟ - 
  
  ... رتش مي لرزيد  چشم ها و صوهنوز
يكي دو بار كه صداش بلندتر ...  اين اواخر دائم هندزفري توي گوشش بود و به چيزي گوش مي كرد - 

  ...اما هيچ وقت ازش نپرسيدم چيه ... بود شبيه همين بود
  

  ...و چند قطره اشك، خيلي آروم از كنار چشمش جاري شد ...  انداخت نيي رو پاسرش
   ...  اي كاش پرسيده بودم- 
  



با وجود غمي كه ... و اون رو در آغوش گرفت ...  تادئو دستش رو گذاشت روي شانه هاي همسرش آقاي
و ديدن اين صحنه براي من بي نهايت ... سعي در آرام كردن اون داشت ... خودش تحمل مي كرد 

  ... دردناك بود 
كه چه ... هرگز به جواب نرسه شايد اين سوال ...  تنها كسي بودم كه توي اون جمع مي دونست چون

  ... كريس تادئو رو به قتل رسونده ... كسي و با چه انگيزه اي 
  

كه يهو خانم ... تحمل جو سنگين اون فضا برام سخت بود ...  خداحافظي رفتم سمت در خروجي بدون
  ...تادئو از پشت سر صدام كرد 

  ...كردن حقيقت كمك كنه؟ واقعا اون فايل مي تونه به شما در پيدا ...  كارآگاه - 
  
  
  
  
  

   اسكاچيبطر:  قسمت سي و سوم
  
  

  ... سمت در برگشتم
  ...  هيچ چيز مشخص نيست خانم تادئو - 
  
  ... شد وسي مادوارشي امنگاه
دقيق چيزي يادم نمياد ولي شايد جواب سوال تون ...  فكر مي كنم اونها رو از آقاي ساندرز گرفته باشه - 

   ...رو پيش اون پيدا كنيد
  

شايد نمي دونست اون ... اون حرف رو بزنه ...  هاش مصمم تر از آدمي بود كه از روي حدس و گمانچشم
  ...اما شك نداشتم كه مطمئن بود جواب سوالم پيش دنيل ساندرزه ... فايل چيه 

  
  
آقاي ... ه زد يه نفر چند ضربه به شيش...  ماشين رو بستم اما قبل از اينكه فرصت استارت زدن پيدا كنم در

  ...  موبايلش رو از جيبش در آورد ن،يي پادني رو كه كششهيش... تادئو بود 
مي خوام چيزهايي كه پسرم بهشون گوش مي ... ميشه اون فايل ها رو براي منم بريزيد؟ ...  كارآگاه - 

  ... كرده رو، منم داشته باشم 
  

  ... تي نگهش داشته حس كردم پاهاش به سخ...  رو گذاشت روي در ماشين دستش
  ... هوا يكم سرد شده ...  سوار شيد آقاي تادئو - 
  

چشم هاش برق ... وقتي از تغييراتش مي گفت ... كمي هم از پسرش حرف زد ...  توي ماشين نشست
  ... چقدر اميد و آرزو توي چهره خسته اون بود ... مي زد 



  
  
ندرز و زنگ خونه اش رو به صدا در بيارم دير نشده هنوز براي اينكه برم سراغ سا...  ديروقت نبود هنوز
وقتي به پدر و مادرش فكر مي كردم و چهره و حالت اونها جلوي چشمم ...  اما حالم خيلي بد بود ... بود 

 اون مجبور نباشم به اونها، چيز تويجوابي كه ... با همه وجود دلم مي خواست جوابي پيدا كنم ... مي اومد 
  ... جوابي كه درد اونها رو چند برابر نكنه ... شتاك تري رو بگم دردناك تر و وح

  
جلوي يه ... به جاي بار ... فردا مجبور نباشه من رو از كنار خيابون جمع كنه ...  اوبران قول داده بودم به

  ... سوپرماركت ايستادم 
صبح چشمم رو توي ... م  خونه خوردن شايد حس تنهايي رو چند برابر مي كرد اما حداقل مطمئن بودتوي

  ... گذاشتم روي پيشخوان مغازه ... يه بطري برداشتم ...جوب يا كنار سطل هاي آشغال باز نمي كنم 
  

  ...  رو بردم سمت كيفم تا كارتم رو در بيارم دستم
چند لحظه به كارت و ... انگشت هام قدرت بيرون كشيدن اون كارت سبك رو نداشت ...  شده بود سنگين
  ...  اسكاچ خيره شدم بطري
  ...  حالتون خوبه آقا؟ - 
  

  ... ناخودآگاه برگشت بالا نگاهم
  ... از خريد منصرف شدم ...  بله خوبم - 
  
  ...  از در مغازه زدم بيرون و
  ... ماشين ايستادم و به انگشت هام خيره شدم كنار
  ... چه بلايي سر شماها اومده؟ - 
  
  
  
  
  

  ...  است ي خداوند از آنِشيستا: قسمت سي و چهارم
  
  

  ...با زنگ دوم در رو باز كرد ... به خودم كه اومدم جلوي در آپارتمان دنيل ساندرز بودم ...  ماشين سوار
   خواب بوديد؟ - 
  
  ...لبخندي زد ...  خورده بود جا
  ...بفرماييد تو ...  نه كارآگاه - 
  



رفت سمتش و دستي ... اصله از ما ايستاده بود با ف... واقعا زيبا و دوست داشتني ...  ساله اي 5، 4 دختر
  ... روي سرش كشيد 

  ...  برو به مامان بگو مهمون داريم - 
  ... بعد از پرسيدن چند سوال اينجا رو ترك مي كنم ...  چندان وقتتون رو نمي گيرم - 
  
ي بافت و تلوزيون بافتني م...  نشسته بود لچريمادرش روي و... راهروي ورودي تمام شد ...  قدم بعد چند

  ... نگاه مي كرد 
... تصويري بود كه به ندرت مي تونستي شاهدش باشي ...  ديدن مادرش اونجا، خيلي جا خوردم از

  ... زمينگيرتر از اين به نظر مي رسيد كه بتونه به پسرش اجاره بده 
  ... مادرتون هم با شما و همسرتون زندگي مي كنه؟ ...  منزل شيكي داريد - 
  
  ... و دوباره سرش برگشت سمت من ...  لبخند با محبتي به مادرش نگاه كرد با
  ...  از قاتل پيدا كنيد؟يموفق شديد رد...  كار پرونده به كجا رسيد؟ - 
  

  ... رو كردم توي جيبم و گوشي موبايلم رو در آوردم دستم
 فايل رو شناسايي كنيد و بهم مي خواستم ببينم مي تونيد اين...  در واقع براي چيز ديگه اي اينجام - 

  ... بگيد چيه؟ 
  
لبخندي كه ناگهان روي چهره اش ... لبخند عميقي صورتش رو پر كرد ...  فايل صوتي رو اجرا كردم و

  ... و در هم فرو رفت ... خشك شد 
  ...  فكر مي كنيد اين به مرگ كريس مربوطه؟ - 
  

  . .. ناگهاني حالتش، تعجب عميقم رو برانگيخت تغيير
  ...  هنوز نمي تونم در اين مورد با قاطعيت حرف بزنم - 
  
و چشمان كنجكاو من، همچنان در انتظار پاسخ اين سوال ...  همون حالت گرفته روي دسته مبل نشست با
  ... بود 
  ...لبخندي كه سعي داشت اون تبسم زيباي اول رو زنده كنه ...  دردناكي چهره اش رو پر كرد لبخند
حمد و ستايش از آنِ ... آيات ستايش خدا ... سوره حمد ... آيات اول قرآنه ... شنيديد  چيزي كه - 

  ... خداوندي است كه پرورش دهنده مردم عالم است 
  ...هر كدوم از اون چپترها يكي از سوره هاي قرآنه ...  به مفهوم بخش يا قسمت نيست چپترها
  

  ...  معناي ديگه اي برداشت كرد تحيري كه اون به...  من غرق در تحير بود چهره
كتابي كه براي هدايت انسان ها به ... حضرت محمده ...  قرآن كتاب الهي آخرين فرستاده و پيامبر خدا - 

  ... سمت درستي و كمال نازل شده 
  

  ...  قدم برگشتم عقب هي ناخودآگاه
  ...يك... تو ... اين يعني؟ ... اما ...  اسم قرآن رو شنيده بودم - 



  
   ...مي همزمان گفتو
  ... مسلمان - 
  ...؟ ...  عربي - 
  
  
  
  
  

   يستيحملات ترور: قسمت سي و پنجم
  
  
  ...  شنيدن سوال من، ناخودآگاه و با صداي بلند خنديد با
... با نژادها ... انسان هاي زيادي در گوشه و كنار اين دنيا ... تنها عرب ها كه مسلمان نيستن ...  كارآگاه - 

  ...مسلمان هستند ...  و زبان هاي مختلف ...شكل ها 
  
  ... جا بلند شد و رفت سمت آشپزخانه از
  ...  چاي يا قهوه؟ - 
  ...  هيچ كدوم - 
  
  

و اون ... اما مي ترسيدم برخورد اشتباهي ازم سر بزنه ...  نمي كردم توي اون خونه چيزي بخورم جرات
  ... بهم مشكوك بشه كه همه چيز رو در موردش فهميدم 

  
حتما تروريست و خرابكار بودن به مفهوم ... شايد بهتر بود بگم يه تروريست ...  مواد فروش مسلمان يه

  ... مي تونست اشكال مختلفي داشته باشه ... گذاشتن يك بمب يا حملات انتحاري نيست 
... وردم مي داد اگر چيزي به خ...  ساده به اون حال و روز افتاده بودم ي صوتلي فاكي دني بعد از شنوقتي

  ... ممكن بود چه بلايي به سرم بياد؟ 
و به يه قاتل حرفه اي دسترسي داشته باشه؟ ...  بهتر از اون مي تونست پشت تمام اين ماجراها باشه كي
  ...شايد اصلا مدير دبيرستان هم براي اون كار مي كرد ... 
  
  

...  آروم، اسلحه ام رو سر كمرم چك كردم خيلي...  طور كه پشت پيشخوان آشپزخانه ايستاده بود همين
  ...آماده بودم كه هر لحظه باهاش درگير بشم 

و خودش رو از صندلي كنار پيشخوان بالا كشيد ...  همين حين، دخترش از پشت سر به ما نزديك شد در
 ...  
  ...  من تشنه ام - 
  



  ...  محبت بهش نگاه كرد و براش آب ريخت با
  ... خيلي سرده ... م گرم تر بشه  چند لحظه صبر كن يك- 
  

  ...  رو برداشت و دويد سمت مادربزرگش ليوان
دلم نمي خواست جلوي يه بچه با ... علي الخصوص دختر ساندرز ...  چشمي مراقب همه جا بودم زير

  ... پدرش درگير بشم و روش اسلحه بكشم 
با مسلمان ... بشه كه قتل كريس اين فكر براتون ايجاد ...  مي تونم بپرسم چه چيزي باعث شد - 

  ...بودنش در ارتباطه؟ 
  
  
... به حدي درگير شرايط بودم كه اصلا حواسم نبود ...  شنيدن اين جمله شوك جديدي بهم وارد شد با

...  ساله باشه 16مي تونست به مفهوم تغيير مذهب يك نوجوان ... بودن اون فايل ها توي گوشي كريس 
و همين دليل ...  اين فكر مي كردم شايد كريس متوجه هويت اونها شده بوده  تا اون لحظه داشتم به

  ...مرگش باشه 
  ... و دروازه جديدي رو مقابلم باز كرد ...  اين سوال، من رو به خودم آورد اما
  

  ...  تروريستي حملات
يد ديگه براشون يا شا...  كريس حاضر به انجام چنين اقداماتي نشده و براي همين اون رو كشتن شايد

  ... يه مهره سوخته بوده 
يعني من وسط برنامه هاي يه گروه تروريستي قرار ... القاعده .. افغانستان ... مواد فروش  ... مسلمان

  ...گرفته بودم؟ 
  
  
  
  

   ترور يباز: قسمت سي و ششم
  
  
  ... د كنن نمي تونستم اجازه بدم جوان ها و مردم كشورم رو نابو...  نبود به چه قيمتي مهم
و تيري كه ... دستي كه ديگه تقريبا روي اسلحه ام بود ...  از پشت پيشخوان، دست من رو نمي ديد اون

  ... هرگز خطا نمي رفت 
  
چرا بايد مرگ كريس به خاطر مسلمان بودنش باعث ... هنوز منتظر جواب بود ...  چهره اي گرفته با

  ... ودشون رو مي كشن اونها كه به راحتي خ... ناراحتي اون بشه؟ 
... ما موظفيم تمام جوانب زندگي مقتول و اطرافيانش رو بررسي كنيم ...  هنوز چيزي مشخص نيست - 

 مقتول از گروه گنگي كه قبلا نكهياين بود كه شايد به خاطر ا... اولين نظريه اي كه ديروز برام ايجاد شد 
  ...  باشه سيرن شون شده و علت مرگ ك باعث ايجاد درگيري بينيهم... عضوش بوده جدا شده 



اين بود كه شايد داشته تحت پوشش كار مي كرده و تظاهر به ...  اي كه بعد از اون به نظرم رسيد نظريه
  ... روي كارهايي بوده كه مي كرده يسرپوش... تغيير 
  

  ... اون جملات رو از قصد به كار بردم تا واكنشش رو بيينم ...  اش جدي شد چهره
  ...  مراقب بودم يهو يكي از پشت سرم پيداش نشه زمانهم
  
و دسته اسلحه، كاملا ... حالا ديگه كاملا نزديك پيشخوان آشپزخانه ايستاده بود ...  قدم اومد جلوتر يه

  ...بين انگشت هام قرار گرفت 
  ... چه چيزي باعث شده چنين فكري بكنيد؟ ... روي چي؟ ...  سرپوش؟ - 
  ...  پيدا كرديم كه هنوز نياز به بررسي داره  شواهد و مداركي- 
  
يعني ... و سوالي كه هر خلافكاري توي اون لحظه از خودش مي پرسه ...  جمله تحريك آميز ديگه يه

اون وقته كه ممكنه هر كار احمقانه اي ازش ... ممكنه منم لو رفته باشم؟ ... چقدر از ماجرا رو فهميدن؟ 
  ... سر بزنه 
  ... اسلحه رو از روي ضامن برداشتم ... با انگشت اشاره . .. آروم خيلي
  

  ... اش به شدت گرفته شده بود چهره
البته قبل ... يه سالي بود كه ترك كرده بود ...  فكر نمي كنم كريس دوباره پيش اونها برگشته بوده باشه - 

ا نميشه نوجواني رو پيدا كرد تقريب... ولي نوجوان ها رو كه مي شناسيد ... هم نمي شد بهش گفت معتاده 
  ...  جعليش رو سوزونده بود يياما كريس حتي كارت هاي شناسا... كه دست به كارهاي ناهنجار نزنه 

  
  ... بدون حركت ... دست هاش روي پيشخوان ...  روي صندلي نشست
  ...  چرا چنين كاري رو كرد؟ - 
در اسلام مصرف ...  كارت هاي جعلي رو مي خرن  مي دونيد كه نوجوان ها اكثرا براي تهيه مشروب، اون- 

  ... ما اجازه مصرف چنين موادي رو نداريم ... نوشيدني هاي الكي يه فعل حرامه 
براي همين اونها رو ... خودش گفت نگهداشتن شون وسوسه است ...  ديگه بهشون نياز نداشت كريس
  ... سوزوند 
وقتي ... شايد مال يه سال و نيم پيش باشن ... يقت دارن؟ مداركي كه عليه كريس پيدا كرديد حقمطمئنيد

  ... هنوز مسلمان نشده بود 
  ... كريسي رو كه من مي شناختم محال بود به اون زندگي قبل برگرده ...  بگم صادقانه
  
  ...تروريست لعنتي ... واقعا خوب نقش بازي مي كرد ...  چند ثانيه حس كردم ناراحته براي
  
  
  
  
  
  



  نورا:  و هفتمقسمت سي 
  
  

  ... و دنبال سرنخ بودم ... داشتم غير مستقيم بازجوييش مي كردم ... توي اون شرايط سخت 
فشاري كه بعضي از لحظات به سختي مي ...  كردم يفشار شديدي رو روي بند بند وجودم حس م

ن رو به اون گروه تنها سرنخي كه مي تونست م... و فقط از يه چيز مي ترسيدم ... تونستم كنترلش كنم 
 چشم وياون روي جل... و اينكه اصلا دلم نمي خواست ... تروريستي وصل كنه رو با دست خودم بكشم 

  ...دخترش با تير بزنم 
  

فقط كافي بود كسي كنارم ... ديگه براي شمارش تعداد ضربه ها ...  قلبم به شدت بالا رفته بود ضربان
  ... ضربات قلبم رو بشنوه از يه قدمي هم مي تونست ... بايسته 
  ... چيزي رو روي زمين انداخت ... دخترش با فاصله از من ...  اين بين در
  
... و لحظه اي از زندگيم اتفاق افتاد كه هرگز فراموش نمي كنم ...  وحشت تمام برگشتم پشت سرم با

  ... اسلحه توي غلاف گير كرد 
نمي دونم ... به كجا؟ ... گير كرد ...  رو بيرون بكشم  لحظه اي كه با وحشت تمام مي خواستم اوندرست
 ...  
  
  

... با ليوان آب خورده بود زمين ... آقاي ساندرز دويد سمتش و اون رو بلند كرد ...  متوجه من نشد كسي
اما دنيل در بين گريه هاي اون، ... زخم كوچيكي بود ...  زخمي شده بود وان،ي شكسته ليدستش با تكه ها

  ...مي ترسيد شيشه توي دست بچه رفته باشه ...  به زخم نگاه كرد با دقت
  
من هرگز ... دست و پام هر دو مي لرزيد ... و من با تمام وجود مي لرزيدم ...  نگران دخترش بود اون

  ... يه دختر بچه كوچيك ... سمت يه بچه شليك نكرده بودم 
سرم رو ... ت چند قدم تا مبل برداشتم و نشستم به زحم...  به حدي خراب شده بود كه حد نداشت حالم

انگشت هايي كه در كمتر از ... و صورتم بين انگشت هام مخفي شده بود ... بين دست هام گرفته بودم 
  ... يك لحظه، نزديك بود مغز اون بچه رو هدف بگيره 

   ...و من نمي دونستم بايد از چه چيزي متشكر باشم ...  كسي متوجه من نبود هيچ
  
  
  ... و روسري بلندي كه عربي بسته بود ... با يه لباس بلند ... همسرش اومده بود ...  رو كه بالا آوردم سرم
  ... و مادرش محكم اون رو در آغوش گرفته بود ...  گريه مي كرد نورا
  ... روسري؟ ...  ناگهان كه
  
  ...  ممكنه؟ چطور... مادر ساندرز مسلمان نبود...  ساندرز، روسري نداشت مادر
اونها حق خروج از ... من، زن هاي مسلمان رو ديده بودم ...  تمام فيلم هاي مستند از افغانستان توي

و از ...  مرد، حق حاضر شدن در برابر مردهاي غريبه رو نداشتن كي يبدون همراه... منزل رو نداشتد 



...  در انتظار اونهاست تينبود چه سرنوشمعلوم ... اگر چنين كارهايي رو انجام مي دادن ... همه مهمتر 
  ...وقتي با خودشون چنين رفتاري داشتند اون وقت 

  
شايد اون نفر بعدي ... چطور چنين چيزي ممكن بود؟ ...  دنيل ساندرز مسلمان نبود اما هنوز زنده بود مادر

  ...بود كه بايد كشته مي شد 
  
  
  

   مي پسر مريسيع:  قسمت سي و هشتم
  
  
تحمل اون همه فشار عصبي داشت داغونم مي كرد ... حالم اصلا خوب نبود ... و رفتم سمت در  شدم بلند
 ...  
  ... ساندرز كه متوجه شد با سرعت به سمت من اومددنيل
عذرمي خوام كه مجبور شدم براي چند دقيقه ... وسط صحبت يهو چنين اتفاقي افتاد ...  متاسفم كارآگاه - 

  ...ترك تون كنم 
  
دوباره ناخودآگاه نگاهم برگشت روي همسر و ... حالم هر لحظه داشت بدتر مي شد ... نستم بمونم  تونمي

و اون با آرامش اشك ... خودش لوس مي كرد ... و بچه اي كه هنوز داشت توي بغلش مادر ... مادرش 
  ... هاي دخترش رو پاك مي كرد 

  
  ...فشاري كه به زحمت كنترلش مي كردم .. . شديدي از درون داشت وجودم رو از هم مي پاشيد فشار
اما مي خواستم بدونم شما ... اين سوال شايد به پرونده ربطي نداشته باشه ...  ببخشيد آقاي ساندرز - 

  ...چند ساله مسلمان شديد؟ 
  ... سال 7 حدودا - 
  ... و مادرتون؟ - 
  

  ...  با محبت چرخيد روي مادرش نگاهش
بيشتر ... هر چند تغيير مذهب من رو پذيرفته اما علاقه و باور اون به مسيح . .. مادرم كاتوليك معتقديه - 

  ... از علاقه و باورش به پسر خودشه 
  
  ...  شدم رهي از اتمام جمله اش، چند لحظه بهش خپس
  ...  اين موضوع ناراحتتون نمي كنه؟ - 
  
  ... اش رو پر كرد لبخندي كه تمام چهره ... اما خنديد ...  چند چشم هاش درد داشت هر
خوشحالم فرزند زني هستم كه ...  عيسي مسيح، پيامبري بود كه وجود خودش معجزه مستقيم خدا بود - 

  ... پيامبر خدا رو بيشتر از پسر خودش دوست داره 
  



 سال حتما 7اگر القاعده بود توي اين ...  اينكه حتي لحظه اي بيشتر بايستم از اونجا خارج شدم بدون
  ...اون هم زني كه مريض بود و مرگش مي تونست خيلي طبيعي جلوه كنه ...  مادرش مي آورد بلايي سر

  
  ... كنار در ماشين ...  چند قدم بيشتر از اون خونه دور نشده بود هنوز
  ... تمام محتويات معده ام برگشت توي دهنم ...  نتونستم اون فشار رو كنترل كنم ديگه
  
  
يه دختر بچه ... كابووسي كه توش ... كابووس رهام نمي كرد ... رو مي بستم هر بار چشمم ...  شب تمام

  ... رو جلوي چشم پدرش با تير مي زدم 
... ديگه چيزي توي معده ام باقي نمونده بود ... سه مرتبه حالم بهم خورد ... از شدت فشار ...  شب اون

  ...اما باز هم آروم نمي گرفت 
  
  
  
  

  ؟يجاره اقاتل ا: قسمت سي و نهم
  
  

من، دو ... اوبران كه از در وارد شد ...  صبحي بود كه بعد از مدت ها، زودتر از همه توي اداره بودم اولين
  ... بار كل پرونده قتل رو از اول بررسي كرده بودم 

  ... دارم خواب مي بينم تو اين ساعت اينجايي؟ ...  باورم نميشه - 
  

  ... اصي بهم نگاه مي كرد پر از تعجب بود و با لبخند خنگاهش
  ... ديگه دارم ديوونه ميشم ...  هر چقدر اين پرونده رو بالا و پايين مي كنم هيچي پيدا نمي كنم - 
  ...  ساندرز چي؟ - 
  
اسم ساندرز رو از قسمت ... و دوباره نگاهم برگشت روي تخته ...  شدم رهي لحظه در سكوت بهش خچند

  ... مظنونين پاك كردم 
خصوصا كه در زمان قتل توي ... فكر نمي كنم بين اون و قتل ارتباطي باشه ... اهاش حرف زدم  ديشب ب- 

  ... بيمارستان بوده 
  ...چي شد نظرت عوض شد؟ ...  تو كه مي گفتي ممكنه قاتل اجير كرده باشه - 
  
  
... ست كنم اگه حرفي مي زدم ممكن بود براي خانواده ساندرز دردسر در...  دونستم چي بايد بگم نمي

و پرونده از دستم خارج بشه ... ممكن بود بي دليل به داشتن ارتباط با گروه هاي تروريستي محكوم بشن 
...  
  



جز حرف هاي ...  تنها دليل من براي اينكه كريس تادئو واقعا از زندگي گذشته اش جدا شده بود ي طرفاز
به ... حكم تر از اين بوده كه بعد از اسلام آوردن م... اينكه اون بچه ...  اي نبود گهيدنيل ساندرز چيز د

  ... زندگي گذشته اش برگرده 
  ... بهتره روي جان پروياس تمركز كنيم ... كمي توي قضاوتش دچار مشكل شده ...  به نظرم آقاي بولتر - 
 يم... ره با پروياس هم رابطه خوبي دا...  ولي ثروت دنيل ساندرز بيشتر از يه معلم رياضي دبيرستانه - 
  ... همه پول رو از كجا آورده؟ ني صورت، اني اريدر غ...  مجموعه اون باشه ري زيتون
  
  ...  شدم و از روي ميز پرونده رو برداشتم خم
برداشت ها و واريزهاي ... گردش حساب ... بررسي اطلاعات مالي ...  امروز صبح اولين كاري كه كردم - 

  ... حساب خانوادگي ساندرز بود 
ميشه گفت در آمدش به راحتي ده برابر شوهرشه ...  دنيل ساندرز مشاور حقوقي يه شركت تجاريه همسر
  ... توي اطلاعات مالي شون هيچ نقطه مبهمي نيست ... 
يه سري سهام هم به نام ... يه حساب جداگانه كه بهش دست نمي زنن ...  حساب مشترك دارن يه

  ... ترشون متعلق به قبل از ازدواجش با دنيل هست كه بيش... بئاتريس ميسون ساندرزه 
  
  ...با تعجب اونها رو ورق مي زد...  بقيه فايل رو دادم دستش و
  ... چطور يه زني با اين همه ثروت حاضر شده با اون ازدواج كنه؟ ...  باورم نميشه - 
  

و ...  تعجب جاي ديگه است و من به خوبي مي دونستم اوج...  با تعجب به اون فايل نگاه مي كرد اوبران
چيزهايي كه مطرح شدن شون فقط باعث خارج شدن مراحل پيگيري پرونده از مسير درستش مي شد 

...  
  
  
  

   كه جا ماند ياسلحه ا: قسمت چهل
  
  

جز اداي احترام به ... منم براي خاكسپاريش رفتم ...  كريس تادئو رو به خانواده اش تحويل دادن جنازه
و پدر و مادري كه علي رغم تلاش هاي زياد ما، ... جديت دنبال تغيير مسير زندگيش بود نوجواني كه با 

  ...كار ديگه اي از دستم بر نمي اومد ... دست هاشون از هر جوابي خالي موند 
  
... و دنيل ساندرز و دوستان مسلمانش مشغول انجام مراسم خاكسپاري بودن ...  گوشه ايستاده بودم يه

و در ميان اندوه و اشك پدر و مادر ...  پيچيده ميان يك پارچه سفيد ...  ساله اي 16نوجوان .. .چقدر آرام 
  ... در ميان تلي از خاك، ناپديد شد ... و اطرافيانش 

زمان چنداني از مختومه شدن پرونده نمي ...  من حتي جرات نزديك شدن بهشون رو هم نداشتم و
و تمام سوال ها بي ... هيچ نشاني از قاتل پيدا نشد ... ن همه تلاش پرونده اي كه با وجود او... گذشت 

  ... جواب باقي موند 
  



  
به راحتي خوردن يك ليوان آب ... و اين مدت، پر از پرونده هايي بود كه گاهي ...  از شش ماه گذشت بيش
  ... مي شد ظرف كمتر از يه هفته، قاتل رو پيدا كرد ... 

علي ... اما بيشتر از هر پرونده ديگه اي آزارم داد ... رونده بي نتيجه نبود تنها پ...  كريس پرونده
  ... الخصوص كه اسلحه براي انگشت هام سنگين شده بود 

  
هر بار كه اسلحه رو بلند ... اما هيچ كدوم از تيرهام به هدف اصابت نمي كرد ...  سيبل مي ايستادم جلوي

حتي براي ... و در تمام اين مدت ...  بدنم خيس عرق مي شد دست هام مي لرزيد و تمام... مي كردم 
  ... لحظه اي، چهره نورا ساندرز از مقابل چشم هام نرفت 

  ...كابووس تك تك لحظات خواب و بيداري من شده بود ...  دختر اون
  
  
 دستم به چشمم اون رو مي ديد اما... چند لحظه به نشان و اسلحه ام نگاه كردم ...  رو كشيدم جلو كشو

  ... يه تحقيق ساده بود و اوبران هم با من مي اومد ... فقط نشان رو برداشتم ... سمتش نمي رفت 
  
  ... لويد اومد سمتم ... از آسانسور كه بيرون اومدم ...  طول كشيد ي دقيقه اي تماس تلفنده
  ... رديم فكر كنم كيف مقتول رو پيدا ك... ميرم اونجا ...  از فرودگاه تماس گرفتن - 
  ...به منم خبرش رو بده ... سريع حكم بازرسي دفتر رو بگير ...  اگه كيف و مشخصات درست بود - 
  

... سوار ماشين شدم ... و من به كل فراموش كردم اسلحه ام هنوز توي كشوي ميزه ...  از من جدا اوبران
  ...و از اداره زدم بيرون 

  
  
  
  

  !؟... لالا : قسمت چهل و يك
  
  
ولي هر ... هنوز به حدي روشن بود كه بتونم به راحتي پيداش كنم ... م هوا داشت تاريك مي شد كم ك

  ... جي پي اس مي گفت چند قدمي منه اما من نمي ديدم ... چقدر چشم مي گردوندم بي نتيجه بود 
  

  ... كه ناگهان ... دقتم رو به اطراف بيشتر ... سرعت رو كمتر كردم 
  ... لالا؟ ...  ماه 6بعد از ... باورم نمي شد 

  
رفت سمت چند تا جوون كه جلوي يه ساختمون ... اون طرف خيابون ... خيلي شبيه تصوير كامپيوتري بود 

  ... و گرفت سمت شون ... از توي جيبش چند تا اسكناس لوله شده در آورد ... كنار هم ايستاده بودن 
  ... دويدم سمتشو... سريع ترمز كردم و از ماشين پريدم بيرون 

  ... تو لالا هستي؟ ...  لالا؟ - 



  
سرعتم ... با ديدن من كه داشتم به سمتش مي دويدم، بدون اينكه از اونها مواد بگيره پا به فرار گذاشت 

با فرارش ديگه مطمئن شده بودم ... رو بيشتر كردم از بين شون رد بشم و خودم رو بهش برسونم 
  ... خودشه 

  ... سد كرد و اون دو تاي ديگه هم بلند شدن يكي شون مسيرم رو
  ...با كي كار داري؟ ...  هي تو - 
  

  ...و هلم داد عقب 
  ... با شماها كاري ندارم ...  بريد كنار - 
  

 شون با يه دست يقه ام رو محكم چنگ زد و من رو يكيكه ...   و دوباره سعي كردم از بين شون رد بشم 
  ...كشيد سمت خودشون 

  ... دختر كار داري بايد اول با من حرف بزني؟  با اون- 
  
علي الخصوص اولي كه ول كن ماجرا ...  نمي فهميدم چرا اون سه تا خودشون رو قاطي كرده بودن اصلا

  ... هم نبود 
  ... رو در آوردم نشانم
  ...واحد جنايي ...  كارآگاه منديپ- 
  

اعصابم بدجور بهم ريخته بود ... ش كرده بودم توي همون چند ثانيه گم...  چرخوندم لالا رفته بود چشم
 ...  

و الا اينطوري ... شك نداشتم لالا رو مي شناخت ...  با دو دست زدم وسط سينه اش و هلش دادم محكم
  ...جلوي من رو نمي گرفت 

  ... چطوري مي تونم پيداش كنم؟ ...  اون دختري كه الان اينجا بود - 
  
  ... زد توي چشم هام زل
  ...يه غريبه بود كه داشت رد مي شد ... ز كجا بدونم كارآگاه  من ا- 
  ... اون وقت شماها هميشه توي كار غريبه ها دخالت مي كنيد؟ - 
  

  ...كه ... دستم رو بردم سمت كمرم، دستبندم رو در بيارم ...  اونجا بي فايده بود صحبت
  كي تاركيتار: قسمت چهل و دو

  
  
  ... و اونها هم تغيير حالت رو توي صورتم ديدن ...  شد مسلح نيستم تازه حواسم جمع...  خوردم جا
اين دستبند و نشان رو از كجا ... نكنه بقيه اسباب بازي هات رو خونه جا گذاشتي؟ ...  چي شده كارآگاه - 

  ... اسباب بازي فروشي سر كوچه تون؟ ... خريدي؟ 
  
  ...  دستبند زدم هلش دادم كنار ديوار و به دستش...  زدن زير خنده و



  ... به جرم ايجاد ممانعت در - 
  
  
  ... و پهلوم آتيش گرفت ...  سست شد پام
مثل چشمه، ... دستم رو گذاشتم روي زخم ... افتادم روي زمين ...  چاقوي دوم، ديگه نتونستم بايستم با

  ...خون از بين انگشت هام مي جوشيد 
  ...ا چاقو زدي يه افسر پليس رو ب...  چه غلطي كردي مرد؟ - 
  
  ... اون با وحشت داد مي زد و
  ... ولش كنم كيم رو بازداشت كنه؟ ...  مي خواستي چي كار كنم؟ - 
  
  

  ... سعي مي كردم چهره هر سه شون رو به خاطر بسپارم ...  مثل سوت توي سرم مي پيچيد صداشون
و هر سه ... د بهش ضربه زد به محض اينكه موبايل رو توي دستم ديد با لگ...  كردم توي جيبم دست

  ...شون فرار كردن
  
فقط چند قدم با موبايل فاصله ... نبايد بي هوش مي شدم ...  زحمت خودم رو روي زمين مي كشيدم به

  ... فقط چند قدم ... داشتم 
انگشت هام به حدي مي لرزيد كه ... عرق سردي بدنم رو فرا گرفت ...  وجودم به لرزه افتاده بود تمام
  ... ي تونستم روي شماره ها كليك كنم نم
  ... مركز فوريت هاي - 
  ...تقاطع ... چاقو خوردم ... واحد جنايي ... منديپ ...  كارآگاه - 
  
  
و بدنم هر ... نفس كشيدن سخت تر مي شد ... هر لحظه اي كه مي گذشت ...  پشت روي زمين افتادم به

  ... رفت سرما تا مغز استخوانم پيش مي ... لحظه سردتر 
... هيچ كسي من رو نمي ديد ... هيچ كسي نبود ...  آخرين قدرتم هنوز روي زخم رو نگهداشته بودم با

... آرام تر شدن قلبم رو حس مي كردم ... غرق خون خودم ... شايد هم كسي مي ديد اما براش مهم نبود 
  ...  شد ي تر منيپلك هام لحظه به لحظه سنگ

تصوير جنازه كريس بود ...  گرفت ي كه مقابل چشم هام قرار ميريشون، تنها تصو با هر بار بسته شدن و
  ... كه دوباره تكرار مي شدم ... انگار من كريس بودم ... چه حس عجيبي ... 
  ...تاريك تاريك ... همه جا تاريك شد ...  قدرتي براي باز نگهداشتن چشم هام نداشتم ديگه
  
  
  
  
  
  



  ورشعاع ن: قسمت چهل و سوم
  
  

و ... به زحمت كمي بين شون رو باز كردم ... شعاع نور از بين پرده ها، درست افتاده بود روي چشمم 
  ...تكاني 

  ...درد تمام وجودم رو پر كرد 
  ...تكان نخور ...  هي مرد - 
  

د اوبران، روي صندلي، كنار تختم نشسته بو... هنوز تصاوير چندان واضح نبود ... سرم رو كمي چرخوندم 
  ...از جا بلند شد و نيم خيز شد سمت من ... 
خون زيادي از دست داده ... دكتر گفت بعيده به اين زودي ها به هوش بياي  ... ي خوش شانسيلي خ- 

  ...بودي 
  
نگاهم توي اتاق ... انگار بزاق دهانم از روي كوير ترك خورده پايين مي رفت ...  خشك خشك بود گلوم
  ...چرخيد 
  ...م؟  چرا اينجا- 
  

  ...و يه تكه يخ كوچيك گذاشت توي دهنم ...  رو كمي آورد بالاتر تختم
  ... گيجي دارو كه از سرت بره يادت مياد ...  چاقو خوردي - 
  

ضعيف تر و بي حال تر از اون بودم كه بتونم شادي زنده موندم رو با ...  حرف هاي لويد خوابم برد وسط
  ... زمان زيادي نمي تونست ادامه پيدا كنه اما اين حالت، ... بقيه تقسيم كنم

  ...شايد اين آخرين شانس من براي حل اون پرونده بود ...  اجازه مي دادم اونها از دستم در برن نبايد
  
  
لويد بهم خبر داد كه هر سه نفرشون رو توي يه تعميرگاه ... بعد از چهره نگاري ...  ساعت 24 از كمتر

  ... يدن اين خبر، جون تازه اي به بدنم داد شن... قديمي دستگير كردن 
اما محال ... هنوز وقتي مي ايستادم سرم گيج مي رفت و پاهام بي حس بود ...  زحمت از جا بلند شدم به

  ... بود بازجويي اونها رو از دست بدم 
بدون اجازه . ..زدم بيرون ... شلوارم رو پوشيدم و با همون لباس بيمارستان ...  رو از دستم كشيدم سرم
  ... پزشك 
  
  
و تنها ... رئيسم اولين كسي بود كه بعد از ديدنم جلو اومد ...  با چشم هاي متحير بهم نگاه مي كردن بقيه

  ...كسي كه جرات فرياد زدن سر من رو داشت 
  ...عقل توي سرته؟ ...  تو ديوونه اي؟ - 
  



و دكمه آسانسور ... گرفتم و تكيه دادم به ديوار يه قدم جلو رفتم، بازوش رو ...  نمي تونستم بايستم ديگه
  ...رو زدم 
  ...مي شنوي چي ميگم؟ ...  كي به تو اجازه داده از بيمارستان بياي بيرون؟ - 
  
  ...خودم رو به زحمت كشيدم تو و به ديوار تكيه دادم ...  آسانسور باز شد در
  ... فرار كردم ...  كسي اجازه نداده - 
  
  ...اما سعي مي كرد خودش رو مسلط تر از قبل و آروم نشون بده ... شد  عصبانيت سوار با
  ...  شنيدم اونها رو گرفتيد - 
  
  ... حالت خاصي بهم نگاه كرد با
  ...هر چند گاهي فكر مي كنم تو نباشي بهتر مي تونيم كار بكنيم ...  ما بدون تو هم كارمون رو بلديم - 
  

  ... ي صورتم رو پر كردلبخند معنادار...  چرخيد سمتش نگاهم
  ...  يعني با استعفام موافقت مي كني؟ - 
  ...  چي؟ - 
  ... آخريش ...  اين آخرين پرونده منه - 
  
  ... درب آسانسور باز شد و
  
  
  
  

  بازگشت از جهنم :  چهل و چهارمقسمت
  
  

  ... از آسانسور خارج شد دنبالم
  ... كنيم  هر وقت از بيمارستان مرخص شدي در اين مورد صحبت مي - 
  
بايد قبل از اينكه اين فكر ...  گذشته كه در مورد استعفا حرف زده بودم، فكر كرده بود شوخي مي كنم ماه

  ... با انتقاليم از واحد جنايي موافقت مي كرد ... به سرم بيوفته 
  
 همون جا ...مشغول بازجويي بودن ... اوبران با يكي ديگه ...  زحمت خودم رو تا اتاق صوتي كشيدم به

  ...نتونستن از اولي اطلاعات خاصي بگيرن ... نشستم و از پشت شيشه به حرف ها گوش كردم 
  

احمق ... بي كله ترين ... همون كسي كه من رو با چاقو زده بود ...  نفر براي بازجويي وارد اتاق شد دومين
  ... و ترسوترين شون ... ترين 
  ... يي مي كردم بايد خودم ازش بازجو...  خودم بود كار



  
  

محكم راه ...  تازه مي خواست شروع كنه كه در رو باز كردم و يه راست وارد اتاق بازجويي شدم اوبران
  ...  كردم پام نلرزه يبا همه وجود تلاش م... رفتن روي اون بخيه ها 

  ... وحشتناكي وجودم رو پر كرده بود درد
  ... د  و چشم هاش گرد شدي من برق از سرش پردني دبا
  ...فكر نمي كردي زنده مونده باشم؟ ... تعجب كردي؟ ...  چيه؟ - 
  

  ... اوبران با چشم هاي متعجب به من خيره شده بود ...  از اون بيشتر
  ...  تو اينجا چه كار مي كني؟ - 
  

  ...ديگه پاهام نگهم نمي داشت ...  صندلي رو از گوشه اتاق برداشتم و نشستم سريع
... يا اينكه اين بارم فكر مي كني اين ساختمون با همه آدم هاش الكين؟ ... شانم واقعيه  حالا فهميدي ن- 

  ...دوربين مخفيه ... اين دوربين ها هم واقعي نيست 
  
  

  ... مشت هاي گره كرده كوبيدم روي ميز ... با تمام قدرت و ... از جا پريدم و ...  زد پوزخند
بهتره خدا ... يه جرم فدراله ... م به قتل يه كارآگاه پليس شوخيه؟ فكر كردي اقدا...  هنوزم مي خندي؟ - 

  ... الان ما جلوت نشستيم ... رو شكر كني كه به جاي اف بي آي 
  ...اما تو ...  دو تاي ديگه فقط به جرم ايجاد ممانعت در كار پليس ميرن زندان اون
... ونقدر كه موهات مثل برف سفيد بشه ا...  بايد سال هاي زيادي رو پشت ميله هاي زندان بموني تو

  ... اونقدر كه ديگه حتي اسم خودت رو هم به ياد نياري 
  ...  كه تمام آدم هاي اين بيرون فراموش كنن يه زماني وجود داشتي اونقدر
اونقدر كه حتي اگه استخوون هات رو بندازن جلوي ... اونقدر اونجا مي موني تا بپوسي ...  يه فسيل مثل
  ... ا سير نشن سگ ه
  ...من ...  مي دوني كي قراره اين كار رو بكنه؟ و
جهنمي كه هر روزش آرزوي ...  از اون دنيا برگشتم تا تو رو با دست هام خودم بندازم وسط جهنم من

همون طور كه من رو تنها ول كرديد و ... هيچ كس ... و هيچ كسي هم نباشه به دادت برسه ... مرگ كني 
  . ..در رفتيد 
  ...اما تو رو وسط اين جهنم رها مي كنن ... اونها بالاخره آزاد ميشن ... بدون دوست هات ... تنها  ... تو
  
  
و من پرش ...  رو به حدي جلو برده بودم كه نفس هاي عميقم رو توي صورتش احساس مي كرد سرم

  ... سعي مي كرد خودش رو كنترل كنه ... هاي ريز چهره اون رو 
  ... ترس رو با همه ابعادش، توي چشم هاش ديد  مي شداما
  
  
  



  معامله:  چهل و پنجمقسمت
  
  

اما نه به اندازه اي كه بتونم بيشتر از اين ... آدرنالين خونم بالا رفته بود ...  نشستم روي صندلي دوباره
  ... روي دست هام نگه دارم ... بايستم و وزنم رو توي اون حالت نيم خيز 

  ... استم نمي خو...  من - 
  

  ... با لكنت باز شده بود زبانش
... يهو و بي دليل رفت توي پهلوي من .. همين طوري چاقو ...  نمي خواستي يه مامور پليس رو بكشي - 

  ... نظرت چيه منم يهو و بي دليل يه گوله وسط مغزت خالي كنم؟ ... اونم دو بار 
  
  

  ... ي تونست كنترل شون كنه ديگه نم... دست هاش مي لرزيد ...  مي پريد صورتش
... تو هر چي مي دوني در مورد لالا ميگي ... من حاضرم باهات معامله كنم ...  اما يه چيزي رو مي دوني؟ - 

  ... و اينكه چطور مي تونيم پيداش كنيم ... پاتوق شون كجاست ... عضو كدوم گنگه 
... راموش مي كنم كه خيلي بلند و واضح گفتم و ف... يه جمله رو حذف مي كنم ...  از توي پرونده ات منم

  ... من يه كارآگاه پليسم 
اما حداقل زمانيه كه ... ديرتر از دوست هات آزاد ميشي ... به نظر من كه معامله خوبيه ...  چيه؟ نظرت

به علاوه در رفتن مچم از ... اون وقت حكمت فقط يه اقدام به قتل ساده ميشه ... غذاي سگ نشدي 
  ... كه بهش زدي لگدي 
  

  ...  چند برابر شد ترسش
  ...من با لگد نزدم توي دستت ...  اون يكي كار من نبود - 
  
  ...  چهره اش مشخص بود من پيروز شدم از
و ضرب و جرح در كمال ... اقدام به قتل پليس ...  اما من مي خوام اينم توي پرونده تو بنويسم - 

  ... و دوست داري؟ عنوانش ر... نظرت چيه؟ ... خونسردي 
  ...  دادستان كه با ديدنش خيلي كيف مي كنه مطمئنم
  
  

  ...و چند لحظه سكوت كرد...  رو آورد بالا توي صورتش دستش
اسمش سلناست ... كيم خيلي وقته توي نخ اون دختره است ... هر چي مي دونم بهت ميگم ...  باشه مرد - 
  ... اما همه لالا صداش مي كنن ... 
  ... بيشتر هم اطراف ... ر بي كس و كاره و توي كوچه ها وله  دختيه
  
  
تمام وجودم از عرق خيس ... منم از روي صندلي اتاق بازجويي بلند شدم ...  رو كه بردن بازداشتگاه اون

  ...شده بود 



  
ه چند تا واقعا ب... روي نيمكت چوبي كنار سالن دراز كشيدم ...  قدم كه رفتم ديگه نتونستم راه برم چند

  ... دوز مورفين ديگه نياز داشتم 
  ...  نيم خيز كنارم روي زمين نشست اوبران
  ...فكر كردي تنهايي از پسش برنميام؟ ...  تو اينجا چي كار مي كني؟ - 
  

  ... نمي تونستم بهش بگم واقعا براي چي اونجا اومدم ...  تلخي صورتم رو پر كرد لبخند
  ...  نميري دنبال لالا؟ - 
پاشو من مي ... تو بهتره برگردي بيمارستان  ... ميپيداش مي كن...  فرستم دنبالش ييه گروه رو م - 

  ... رسونمت 
  

  ... عجيبي وجودم رو پر كرده بود حس
اما اين بار فرق ... تا حالا فقط جنازه ها رو مي ديدم و سعي مي كردم پرونده شون رو حل كنم ...  لويد - 

  ...  درك كردم من اون حس رو... داشت 
  ... تنهايي ... درد ... وحشت ...  اون بچه رو قبل از مرگ حس
بايد همين جا ... همين جا مي مونم ... جايي نميرم ...  برگردم ديگه سر بازجويي خبرم نمي كنيد اگه
  ...بمونم 
  
  
  
  

  سلام لالا :   چهل و ششمقسمت
  
  

  ...لالا مقابل من نشسته ...  نمي شد باورم
و ... و من بي حال تر از لحظات قبل به پشتي صندلي تكيه داده بودم ... عميقي فضا رو پر كرد  سكوت

  ... فقط بهش نگاه مي كردم 
  ...  چرا اون روز با ديدن من فرار كردي؟ - 
  ... فكر كردم مي خواي بازداشتم كني ...  ترسيده بودم - 
  
  

مي ترسيد اما وحشتش از چيز ديگه اي بود ... مي گفت داشت دروغ ... ولي نه از بازداشت ...  بود ترسيده
...  
اما بعد از اينكه چشمم رو توي ... اون لحظه توي خيابون متوجه نشدم ...  يه چيزي رو مي دوني؟ - 

  ... خيلي بهش فكر كردم ... بيمارستان باز كردم
 پيشونيم نوشته بود اصلا مگه روي...  فرار نكردي چون مي ترسيدي به جرم خريد مواد بگيرمت تو

  ...  از واحد مواد باشم نكهيچه برسه به ا... پليسم؟ 



چرا يه ... كه مواد مي خرن كم نيستن ... نوجوون هايي به سن تو ...  فرض مي كنيم فهميده بودي حالا
  ...مگه جرمي مرتكب شده بودي؟ ... پليس بايد اون مواد فروش ها رو ول كنه و بيوفته دنبال تو؟ 

همين كه صدات كردم و من رو ديدي دارم به سمت ... اون روز توي خيابون ... تو ... من رو مي خواي  نظر
  ...  ميام ترسيدي 

  
  

چشم ... اما نه اونقدر كه نشه اونها رو به حرف آورد ...  هاي خياباني، بچه هاي سرسختي هستند نوجوان
  ...  نبود سي ترس، وحشت از پلنيو ا... هاي ترسيده لالا نمي تونست به من نگاه كنه 

  
  ...  من رو كتمان مي كرد ولي چشم ها و رفتارش قدرتش رو نداشت ي حرف هازبانش
بين آدم هايي بزرگ ... باور مي كنم يه بچه خيابوني كه ...  من هيچ كدوم از اين كلمات رو باور نمي كنم - 

توي اون لحظات بيشتر از اينكه، .. .شده كه افتخارشون كل انداختن و درگير شدن با پليس هاست 
  ...  باشه بالشاز اينكه واقعا يه نفر دن... از چيز ديگه اي بود ... وحشتش از پليس باشه 

كار اشتباهي كرده؟ ... چرا بايد اين بچه از تعقيب شدن بترسه؟ ...  مي خوام از خودم اين سوال رو بكنم و
 ...  
مي دوني بين اين ... يا از چيزي خبر دار شده كه نبايد مي شده؟ .. . چيزي رو ديده كه نبايد مي ديده؟ يا

  ...سوال ها از همه بيشتر دوست دارم به كدوم جواب بدم؟ 
  
  ... با آشفتگي تمام به من خيره شده بود ...  لحظه سكوت كردم چند
  ...  قاتل كريس تادئو اينقدر آدم خطرناكيه كه تا اين حد ازش مي ترسي؟ - 
  
  

تا قبل مي ترسيدم اون شاهد قتل ... درست زده بودم وسط خال ... ش شروع به پريدن كرد  هاچشم
  ... نباشه ولي حالا 

چنان روي اونها مي كشيد كه با خودم مي گفتم ...  با ناخن، ريشه ناخن هاش رو از جا در مي آورد داشت
  ... الان دست هاش خوني ميشه 

  
مئن باش نميزارم هيچ اتفاقي برات بيوفته و دست كسي بهت برسه مط...  من مي تونم ازت حمايت كنم - 
 ...  
  
  ... طعنه آميزي بهم كرد نگاه
خيلي زياد يه ماه بعد از محاكمه برم مي ... به عنوان شاهد ...  لابد من رو ميزاري تحت حفاظت پليس - 

  ... گردونيد توي خيابون 
همون لحظه اي كه دهنم رو باز كنم مردم ... چ كس ديگه نه هي... نه تو ...  نمي توني ازم حمايت كني تو
  ...و كارم تمومه ... 
  
اين كار رو كه مي ... بدون اينكه اسم اون طرف رو ببري ... خوب پس داستان رو برامون تعريف كن ـ 

  ...اون روز چه اتفاقي افتاد؟ ... بگو چي شد؟ ... اگه چيزي مي دوني ... توني بكني؟ 



   در آتش يزندگ: فتم چهل و هقسمت
  
  
  ... سختي بغض گلوش رو فرو داد به
تا اينكه ... خيلي بهم نزديك بوديم ...  من و كريس از زماني كه وارد گنگ شد با هم دوست شده بوديم - 

  ... شماره تلفنش رو هم عوض كرد ... كم كم ارتباطش رو با همه قطع كرد 
  ... قبل از اون روز  هيچ خبري ازش نداشتم تا حدودا يه ماه ديگه
ازم مي خواست ... مچ دو تا از بچه هاي دبيرستان رو موقع پخش مواد گرفته ...  سراغم و گفت اومد

  ...  رو پيدا كنه رستانيكمكش كنم پخش كننده اصلي دب
  ...  چرا چنين چيزي رو از تو خواست و نرفت پيش پليس؟ - 
  
  

  ... عف بيشتري بدنم رو فرا مي گرفت هر چه طولاني تر مي شد ض...  سختي بود سكوت
اونها نمرات شون در حدي نبود ...  اعتقاد داشت اون طرف فقط داره از نياز اونها سوء استفاده مي كنه - 

وضع مالي شون هم عالي نبود كه از پس خرج كالج بر ... كه بتونن براي كالج و دانشگاه بورسيه بشن 
   ... ستي ني هم مجاني دانشگاه خوبچيه... بيان 
  

... اون طرف، زندگي اونها و آينده شون رو نابود مي كنه ...  گفت اگه يكي جلوي اونها رو نگيره كريس
نه فقط ... اينطوري هرگز نمي تونن يه زندگي عادي رو تجربه كنن و اگه براي خروج از گروه دير بشه 

  ...  كه ممكنه جون شون رو از دست بدن ... زندگي و آينده شون 
  
اما اونها نمي تونستن مثل كريس شرايط رو درك كنن و واقعيت رو ببينن ...  خودشون هم حرف زده بود با
 ...  
فكر مي كردن تا وقتي از دانشگاه فارغ التحصيل ...  پول نسبتا خوبي بود حاضر نبودن دست بردارن چون

اهي نيست كه هيچ وقت پاياني نمي دونستن اين ر... بشن به اين كار ادامه ميدن بعدم ولش مي كنن 
  ...داشته باشه 

  
  ...   قتل كريس كار اونها بود؟ - 
  ...  نه - 
  
  

  ... توي چشم هاش حلقه زد اشك
... مي گفت امروز دو نفرن ... اما اون حاضر نبود عقب بكشه ...  من خيلي سعي كردم جلوش رو بگيرم - 

  ... فردا تعدادشون بيشتر ميشه 
به زودي زندگي ... بين بچه ها پخش بشه ... ر كه از يه راه آسون به پول زياد برسن  اگه اين طمع و فكو

  ... خيلي ها به آتش كشيده ميشه 
  



قبول نمي كرد سكوت كنه و چشمش رو روي همه چيز ...  شب بين ما دعواي شديدي در گرفت آخرين
... يه تماس ناشناس با پليس بگيره يا از يه تلفن عمومي ... بهش گفتم حداقل بره پيش پليس ... ببنده 

 ستني ني بدي هاهاونها بچ... اما اون مي گفت اينطوري هيچ كس به اون بچه ها يه شانس دوباره نميده 
اما احتمالش كم نيست كه حتي از  ... نني رو درست ببقتي تونن حقينم...  خوردن بيو همه شون فر

  ... ر طور شده اونها رو نجات بده مي خواست ه... زندان بزرگسالان سر در بيارن 
  
داشتم مي رفتم سراغش كه توي يكي از ... يه ساعت بعدش خيلي پشيمون شدم ...  هم كه جدا شديم از

  ...دنبالش راه افتادم و تعقيبش كردم ... خيابون هاي نزديك خونه شون ديدمش 
  
  
  
  

  جوشش خون :   چهل و هشتمقسمت
  
  
مطمئن بودم رفتنش ... وقتي اومد بيرون رفتم سراغش ...  بيمارستان  شب بود كه رفت8 حدود ساعت - 

اما ... اولش چيزي نمي گفت ... هر چي بهش اصرار كردم ... اونجا يه ربطي به ماجراي مواد داشت 
  ...بالاخره حرف زد 

  
ن كنه كه از و يه طوري قانع شو...  خواست ماجرا رو به آقاي ساندرز بگه تا با اون بچه ها صحبت كنه مي

  ... اين كار دست بردارن 
مدام به اين فكر مي كرد اگه بره پيش پليس چه ... خيلي دو دل بود ...  دونست بايد چي كار كنه نمي

اما بدون اينكه چيزي بگه ... براي همين رفته بود سراغ ساندرز ... بلايي ممكنه سر اون بچه ها بياد 
  ...برگشت 

  
كه اگر ماجرا ... آقاي ساندرز شرايط خاصي داره ... فقط گفت ...  هيچي نگفت ... ازش پرسيدم چرا وقتي

نمي خواست ساندرز به خاطر حمايت از كريس ... درست پيش نره ممكنه همه چيز به ضررش تموم بشه 
  ... براي همين تصميم گرفت چيزي نگه ... آسيب ببينه و بلايي سرش بياد 

  
  ... خيلي ... من خيلي كريس رو دوست داشتم ... بخوابم من تا صبح نتونستم ...  شب اون

مي دونستم واسه من ديگه يه آدم دست ... يه طوري شده بود ..  از وقتي عوض شده بود مخصوصا
  ... اما نمي تونستم جلوي احساسم رو بگيرم ... خوب تر از اين بود كه مال من بشه ... نيافتني شده 

  
من ميرم پيش ... مي خواستم بهش بگم تو كاري نكن ... جلوي مدرسه شون رفته بودم ...  اول وقت صبح

مي ترسيدم ... حاضر بودم حتي به دروغم كه شده به خاطر نجات اون برم زندان ... پليس و طعمه ميشم 
  ...كه ديدم داشت با اون مرد حرف مي زد ... بلايي سرش بياد 

برگشت سمت ... كريس و با هم حرف مي زدن  با محبت دستش رو گذاشته بودي روي شونه خيلي
  ... و ... ماشينش 



  
... و افتاد روي زمين ... كريس دو قدم به سمت عقب تلوتلو خورد ...  چيز توي يه لحظه اتفاق افتاد همه

كه ... نيم خيز شده بود ... سعي كرد دوباره بلند بشه ... هنوز به خودش نيومده بود ... انگار تو شوك بود 
  ...  بار چند ضربه از جلو بهش زد اين
  ...از دهن و بيني كريس خون مي جوشيد ...  جا خون بود همه
  
  
  
  

   زد ي نمگري كه ديقلب:  چهل و نهمقسمت
  
  
  ... مي لرزيد و اشك مي ريخت ... فقط گريه مي كرد ...  ديگه نمي تونست حرف بزنه لالا
جاي ضربات چاقو ... رد رو بيشتر از قبل حس مي كردم د...  هر كلمه اي كه از دهانش خارج شده بود با

  ... روي بدن خودم آتيش گرفته بود 
  
  ...مغزم از كار افتاده بود ... اونقدر كه نتونستم از جام تكون بخورم...  من ترسيده بودم - 
 بي حال يه خط خون روي زمين كشيده شده بود و اون... كريس هنوز زنده بود ...  كه رفت دويدم جلو اون
 رو يزيسعي كردم جلوي خونر... نمي تونست نفس بكشه ... چشم هاش داشت مي رفت و مي اومد ... 

  ... مرد سيكر...  تموم شد ياما همه چ... بگيرم 
  ... ديگه نمي زد ... قلبش ايستاد ...  مصنوعي هم فايده اي نداشت تنفس
  
  
  ... و اون در اين درد تنها نبود ... ر از درد گريه هاي عميق و پ...  دقيقه فقط اشك مي ريخت چند
انگار فهميده بود حس من فراي تاسف، ناراحتي و همدردي ...  با حالت خاصي به من نگاه مي كرد اوبران
  ... انگار حس مشترك من رو مي ديد ... بود 
  
شديدي داشت ضعف و بي حسي ... كه حاضر به بردن اسم قاتل بشه ...  دونستم چطور ادامه بدم نمي

  ... توي بدنم پيش مي رفت و پخش مي شد 
  
منم فرار ... داشت برمي گشت سراغ كريس ...  توي همون حال بودم كه يهو از دور دوباره ديدمش - 

  ... ترسيدم اگر بمونم من رو هم بكشه ... كردم 
  ...  بود بعد از مرگ كريس فهميدم اون واقعا كي...  موقع نمي دونستم چقدر قدرت داره اون
  ... تو رو ديد؟ - 
الان زنده جلوي شما نشسته ...  فكر مي كنيد اگه منو ديده بود يا مي فهميد من شاهد همه چيز بودم - 

  ... فكر كردم شايد من رو ديده و تو رو فرستاده سراغم ... اون روز هم توي خيابون ترسيدم ... بودم؟ 
  
  



سعي مي كردم خودم رو كنترل ...  انداختم روش و بلند شدم تمام وزنم رو...  رو گذاشتم روي ميز دستم
آروم دستم رو به ديوار گرفتم و از اتاق ... كنم اما ضعف شديد مانع از حركت و گام برداشتنم مي شد 

  ... بازجويي خارج شدم 
  
  ... كمي فرصت لازم داشتم تا افكارم رو جمع كنم ...  روي صندلي نشسته بودم تنها
  ...چند لحظه بعد به من ملحق شد  هم اوبران
برگرد بيمارستان و ... با لالا هم كه حرف زدي ... همه ماجرا رو شنيدي ... بدجور رنگت پريده ...  توماس - 

نه با اين شكم ... زير سرم و مسكن باشي ... تو الان بايد در حال استراحت ... بقيه اش رو بسپار به ما 
  ... پاره اينجا 

  
... چطور اين همه رفاقت و برادري رو توي تمام اين سال ها نديده بودم؟ ... ش نگاه كردم  لحظه بهچند

يا من تغيير كرده بودم؟ ... اوبران فرق كرده بود؟ ... حالا كه قصد رفتن و تموم كردن همه چيز رو داشتم 
...  
 و برگشتم توي اتاق آخرين افكارم رو مديريت كردم...  عميقي كشيدم و دوباره از جا بلند شدم نفس

  ...بازجويي 
  
  
  
  

  شجاع باش لالا:   پنجاهقسمت
  
  
 رو نديده بود كه توي اين شرايط هم به يفكر مي كنم هرگز آدم...  لحظه با تعجب بهم نگاه كرد چند

  ... كارش ادامه بده 
از ...  شد مثل يه جسم سنگين، دنبال من روي زمين كشده مي...  از شدت درد پهلوم حركت نمي كرد پام

براي يه لحظه ... زخم هام تير كشيد ... و نشستم مقابلش ... تكيه ام رو انداختم روي ميز ... روي ديوار 
  ... چشم هام سياهي رفت و نفسم حبس شد 

  ...  حالت خوبه كارآگاه؟ - 
  

اي چند لحظه چشم هام رو باز كردم و بر...  عرق از كنار پيشونيم، غلت خورد و روي گونه ام افتاد قطره
  ...محكم و مصمم بهش نگاه كردم 

بدون اينكه به اسم كسي اشاره كني فقط ... ازت سوال مي كنم ...  يه راه خيلي خوب به نظرم رسيد - 
  ... فقط با بله يا خير ... جواب سوالم رو بده 

  ...رئيس باند جديد اون منطقه است؟ ...  كسي كه كريس رو كشته - 
  
حالا به راحتي مي تونستيم ... خيالم راحت شد ...  و به علامت نه سرش رو تكان داد  لحظه نگام كردچند

اينطوري هيچ خطري هم جان اين دختر رو ... فقط كافي بود لالا قبول كنه ... نقشه ام رو عملي كنيم 
  ...تهديد نمي كرد 



  
  ...  اون مرد از اعضاي اصلي بانده؟ - 
  
حق ... دي ترسيده بود كه اين بار هم حاضر نشد با زبانش جواب بده به ح...  علامت سر تاييد كرد با

  ...  ساله بود 16، 15اون فقط يه دختر ... داشت 
كه حس كنه نمي تونه كسي رو جايگزين ...  فكر مي كني اينقدر براي رئيس باند اهميت داشته باشه - 

  ...اون كنه و نبود اون يه ضربه بزرگه؟ 
  
  
  ... به آشفتگي قبليش، آشفتگي جديدي اضافه شد ... شم هام زل زد  حالت خاصي توي چبا

پس ... نمي دونست تا چه حدي ممكنه رئيس براي اون آدم مايه بزاره ...  سوالم رو نمي دونست جواب
  ... اما چقدر بالا؟ ... و فقط يكي از نيروهاي رده بالاست ... قطعا از خانواده اش نيست 

يعني اونقدر رده بالا نيست كه كسي حاضر ... تقيم كريس رو به قتل رسونده  چند اين كه خودش مسهر
  ... دست به قتل بزنه ... باشه به جاي اون 

و نهايتا پخش كننده اصلي اون منطقه است ... فقط يه زير مجموعه رده بالاست ...  چقدر هم رده بالا هر
  ... با يه كاور شيك ... يه پخش كننده تر و تمييز ... 
  
  

  ... مصمم تر از قبل برگشت روي لالا نگاهم
نقشه اي كه اگر حاضر به همكاري بشي هم مي تونيم قاتل كريس رو گير بندازيم ...  من يه نقشه دارم - 
... فقط كافيه محبتي كه گفتي به كريس داشتي ... هم كاري مي كنم يه تار مو هم از سرت كم نشه ... 

  ... حقيقي بوده باشه 
  

مي خواست اونها هم مثل ... جونش رو از دست داد ... و افرادي مثل خودت ... راي كمك به بقيه  بكريس
درست ... و هر چقدر هم كه زندگي سخت باشه ... خودش فرصت يه زندگي دوباره رو داشته باشن 

  ... زندگي كنن 
  
ز فرصتي كه كريس و ا... اين شجاعت رو داشته باشي ...  ازت مي خوام مثل كريس شجاع باشي من

   ...؟ي رو از اول بسازتي زندگيحاضر... درست استفاده كني ... حتي بعد از مرگش برات مهيا كرده 
  
  
  
  

  فرصت دوباره:  پنجاه و يكقسمت
  
  
اونم براي بچه اي ... و گرفتن چنين تصميمي كار راحتي نبود ... تحمل اون همه فشار ...  ريخته بود بهم

  ... كه هيچ كس رو نداشت 



  ... چه فرصت دوباره اي؟ - 
با يه اسم و هويت جديد كه ما برات ... توي يه ايالت ديگه ...  اينكه براي هميشه اينجا رو ترك كني - 

كاري مي كنم مددكاري اجتماعي هزينه هاي زندگيت رو ... درست مي كنيم يه زندگي جديد رو شروع كني 
 ها رو در امنيت بخوابي بجايي كه بتوني ش* ... ي سرپرستيبري توي يكي از خانواده ها... پرداخت كنه 

  ... اسمت هم بره توي ليست حفاظت پليس اون ايالت ... و بري مدرسه ... 
  
  ...  بچه اي كه حتي جاي خواب نداشت پيشنهاد وسوسه كننده اي بود براي
  ...ا رو ببينم زنده نمي مونم كه هيچ كدوم از اينه...  اما اگه توي دادگاه شهادت بدم - 
  

  ...با لحن آرامي ادامه دادم ...  تر از قبل محكم
تنها چيزي كه ازت مي ... ازت نمي خوام توي دادگاه ماجراي كريس رو تعريف كني ...  نياز نيست لالا - 

و چيزهايي ... و از دور شاهد قتل بودي ... با كريس قرار داشته داشتي ... خوام اينه كه بگي اون روز صبح 
تو فقط شاهد قتل ...  مواد بگي شاما لازم نيست چيزي از فرو... رو كه توي صحنه قتل ديدي رو بنويسي 

  ... بودي و چيز ديگه اي نمي دوني 
  
... خودش مستقيم دست به قتل نمي زد ... اگه مهره بزرگ و ارزشمندي بود ... هر كي كه باشه ...  آدم اون

  ...  كه واسشون اين كارها رو بكنه مهره هاي بزرگ هميشه يكي رو دارن
  
چون اگه به كاري دست ...  پاي خودشون گير نيست دست به كاري نمي زنن نني ها اگه ببي كاراصل

خوب مي دونن اين كار باعث ميشه دوباره پاي ...  تو رو بكشن اي بزنن بيبزنن و سعي كنن  بهت آس
...  وسط ماجرا شني مدهيو اونها هم كش...  نيست اون وقت ديگه يه ماجراي كوچيك... پليس وسط بياد 
  ...  كنن ي كار رو نمنيپس هرگز ا
مهره هاي كوچيك ...  سر به نيست كردن شاهد فقط براي مهره مهم يا اعضاي خانواده شونه ريسك

  ... خيلي راحت جايگزين ميشن 
  
... ر اختيار من و همكارهام بزاري اين فرصت رو د... با شهادتت ...  چيزي كه من ازت مي خوام اينه تنها

و ... كه ما بدونيم كار رو بايد از كجا شروع كنيم ... فقط اسم اون آدم رو بگو ... كه نزاريم قسر در برن 
  ...  هاي اصلي هرهبريم سراغ م... همون طور كه كريس مي خواست به جاي اون بچه ها 

   ...ميما تمومش كن... جانش شروع كرد بزار كاري رو كه كريس به قيمت ...  مي كنم خواهش
  
  
  . كنندي مي سرپرست نگهداري از كودكان بي مستمري كه در ازاييخانواده ها* 
  
  
  
  
  
  



   سابق ينظام:   پنجاه و دومقسمت
  
  
  

همه چيز تموم بود ... اگر قبول نمي كرد و اسم اون مرد رو نمي برد ...  آزار دهنده اي توي اتاق بود سكوت
  ...يزهمه چ... 
  ... مطمئنيد پاي من وسط نمياد؟ - 
فقط اين ... اجازه نميدم هيچ كدوم بفهمن تو چيزي مي دونستي ... هيچ جايي از پرونده ...  شك نكن - 

  ...فرصت رو به ما بده 
  
  

هر چند ... مصمم بود ... چند قطره اشك بي اختيار از چشمش اومد پايين ...  رو از من گرفت نگاهش
  ... ترسيده بود 

  ... اون بود كه كريس رو با چاقو زد ... معاون دبيرستان ...  الكس بولتر - 
اينها مواد رو از اون مي گيرن و توي دبيرستان و چند بلوك ...  بلك سونيج... ملاني استون ...  فلار رابرت

جور مي كنن كارت شناسايي جعلي و الكل هم ... براي بچه هاي زير سن قانوني ... اطراف پخش مي كنن 
 ...  
  
  

  ...چطور نفهميده بودم؟ ... معاون دبيرستان ...  بولتر الكس
  ... سرباز سابق ارتش ... راست دست ... چثه اي درشت تر از مقتول ...  فوت قد 6
و با آرامش و تسلط كامل ...  بهتر از يه سرباز دوره ديده مي تونه با چاقوي ضامن دار نظامي كار كنه؟ كي
  ... ببره؟ ني مانع رو از بت،ي موقعيرو
  

تا با تظاهر به ... اون روز تمام اين راه رو اومده بود ...  نمي شد چطور بازيچه دستش شده بودم باورم
كسي كه جلوي فروش مواد رو ... ذهن من رو بفرسته روي مدير دبيرستان ... اينكه نگران بچه هاست 

 يچون نفوذ اون رو ... ردارهيم گرفت ساندرز رو از سر راهش بتصم... و بعد از سوال من هم ... گرفته بود 
  ... مانع بزرگي سر راهش بود ... بچه ها 
  
  
سروان، تمام هماهنگي هاي لازم ... و از اتاق بازجويي كه خارج شدم ...  ها رو گذاشتم جلوي لالا برگه

بايد با تمام قوا از اين فرصت ... موند  يو حالا فقط يك چيز باقي م... حفاظتي از لالا رو انجام داده بود 
  ...استفاده مي كرديم 

  
  ...  اوبران كه تموم شد اومد سمتم تلفن
الكس بولتر رو گير ... چطور مي خواي بدون اينكه لالا كل ماجرا رو تعريف كنه ...  برنامه بعديت چيه؟ - 

 نه آلت قتاله، نه اثر انگشت يا چيزي ...تو هيچ مدركي جز شهادت يه دختر بچه معتاد نداري ... بندازي؟ 
 براي كشتن كريس تادئو انگيزه ترچطوري مي خواي ثابت كني بول... كه اون رو به صحنه قتل مربوط كنه 



حاضره اعتراف ... فكر مي كني آدمي به تجربه و زيركيه اون كه هيچ ردي از خودش نگذاشته ... داشته؟ 
  ... كنه؟ 
  

  ...اشتم و شروع به شماره گيري كردم  تلفن رو از ميز بردگوشي
  ... منم چنين انتظاري رو ندارم ... مطمئنم خودش اعتراف نمي كنه ...  نه لويد - 
  

  ... گوشي رو برداشت كوين
مي تونم بهتون  ... دي رو قبول كنگمي كه ميطياگه شرا...  پرونده دبيرستانيه چند ماه پيش رو يادته؟ - 

  ...  سرنخ گم شده تون دست منه ...  كنيد بگم از كجا مي تونيد شروع
  
و بعد از حرف ها و ...  از دايره مواد خودشون رو رسوندن گهي با چند نفر دنيكو...  زمان كوتاهي توي

  ...پرونده قتل كريس وارد مراحل جديدي شد ... بحث هاي زياد 
  
  
  
  

  نقشه بزرگ:  پنجاه و سومقسمت
  
  
 اينكه بگم از كجا حقيقت رو پيدا كرده اي... شاهدم رو بهشون بدم  اسم نكهيبدون ا...  ماه فرصت 2

و فرصتي كه ازش به عنوان طعمه براي گير انداختن ... فقط اسم الكس بولتر رو بهشون دادم ... بوديم 
  ... بقيه اعضاي اون باند استفاده كنن 

  
من از شاهدم استفاده مي كردم  ... حتي اگه نتونسته باشن از اين فرصت استفاده كنن...  از اين مدت بعد
مجبورش مي كردم حرف بزنه و اون رو به جرم قتل به دادگاه ... هر چقدر هم سخت يا حتي غير ممكن ... 

 تمام كارهايي رو كه كرده اواناون بايد ت... اما دلم نمي خواست به اين راحتي تموم بشه ... مي كشيدم 
  ... بود پس مي داد 

  
  

كوين از گروه شون ... به زحمت، خودم رو تا پشت ميزم رسوندم و نشستم ... وم شد  مشترك تمجلسه
  ...جدا شد و اومد سمتم 

و ... كه گفتم پليس خوبي نيستي ... حرف هاي اون روزم خوب نبود ...  مي خواستم ازت عذرخواهي كنم - 
...  
  . ..در تمام اين سال ها بهترين بودي ...  واقعا پليس خوبي هستي تو
  

نمي خواستم جلوي اون حرفي زده بشه ... اوبران داشت به سمت مون مي اومد ...  رو ازش گرفتم نگاهم
 ...  



چيزي نبود كه هرگز از خاطرات ...  سال پيش 10ولي اتفاق ...  كوين داشت ازم عذرخواهي مي كرد شايد
دوباره برام زنده اش ... همه وجود هر چند وقت يك بار، با ... خاطره اي كه امثال كوين ... من پاك بشه 
  ... مي كردن 

  ...  فراموشش كن - 
  

با لبخند سري براي لويد تكان ... كوين كه متوجهش شد ...  ديگه كاملا بهمون نزديك شده بود اوبران
  ... داد و رفت 

  ... بايد برگرديم بيمارستان ...  پاشو - 
  
 3توش نوشتن چند سال پيش توي يه حادثه دختر . .. داشتم پرونده جان پروياس رو نگاه مي كردم - 

اون رو حادثه عنوان كرده اما فكر كنم بايد دوباره اين ... هر چند افسر پرونده ... ساله اش كشته شده 
  ... پرونده باز بشه 

  
  ... و شروع به ورق زدن كرد ...  رو كشيد سمت خودش پرونده
  ... فكر مي كني حادثه نبوده؟ - 
اگه حادثه، ... جان پروياس كسي بوده كه با همه قوا جلوي اونها رو گرفته ... ه نبوده باشه چي؟  اگه حادث- 

... و توي اون صحنه سازي به جاي خودش، دخترش كشته شده باشه چي؟ ... صحنه سازي بوده باشه 
  ... فكر مي كنم اين پرونده ارزشِ دوباره باز شدن رو داره 

  
  ...ي ميز خودش  رو بست و گذاشت روپرونده
با ... و تو همين الان، يه راست برمي گردي بيمارستان ...  اينكه ارزش داره يا نه رو من پيگيري مي كنم - 

و به جرم خودآزادي و اقدام به خودكشي، بازداشتت ... زبون خوش نري به خاطر عدم ثبات عقلي و رواني 
  ...مي كنم 
  
  ... ناخودآگاه خنده ام گرفت ... ليش برداشت  و كتش رو از روي پشتي صندزشي سمت مرفت
  ... يه جاي ديگه هم هست كه حتما بايد خودم برم ...  قبل از اينكه من رو ببري بيمارستان - 
  

  ...و به زحمت از جا بلند شدم ...  رو گذاشتم روي ميز دستم
  
  
  
  

  افتخار دردناك:  پنجاه و چهارقسمت
  
  
... و تجربه روزهايي سخت و بي جواب ...  كه از قتل پسرش مي گذشت بعد از ماه ها...  رو باز كرد در

  ...دوباره داشت، من رو پشت در خونه شون مي ديد 
   ...نجا؟يچي شده اومديد ا! ...  كارآگاه منديپ؟- 



  
  ... خاصي صورتم رو پر كرد لبخند
  ... قاتل پسرتون رو پيدا كرديم آقاي تادئو - 
  

... پاهاش يه لحظه شل شد و دستش رو گذاشت روي چارچوب در . .. توي چشم هاش جمع شد اشك
  ... يا دوباره به خاطر درد از دست دادن پسرش سوگواري كنه ... نمي دونست بايد بخنده و شاد باشه 

  ... بيايد تو ...  بفرماييد داخل - 
  
  . ..و من بدن بي حالم رو روي مبل رها كردم ...  سرعت رفت و همسرش رو صدا زد با
  
  
  ...به خاطر چي؟ ... كي پسر ما رو كشته؟ ...  كي بود كارآگاه؟ - 
  
و حالا با افتخار مقابلش ... زن پر دردي كه بهش قول داده بودم تمام تلاشم رو انجام ميدم ...  تادئو مارتا

  ...هر چند براي پذيرش اين افتخار دردناك، هنوز زود بود ... نشسته بودم 
  
و اينكه زندگي گذشته اش، زندگي آينده اش رو ...  قبلا در مورد علت قتل كريس  تمام حرف هايي كه- 

  ... اشتباه بود... يا اينكه اون دوباره به همون زندگي قبل برگشته ... نابود كرده 
اون چيزهايي ...  نوجوان شجاعي بود كه جانش رو براي كمك و حفظ زندگي ديگران از دست داد كريس،

به موفقيت ... ه مي تونست مثل خيلي ها بهشون بي توجه باشه و فقط به خودش فكر كنه رو فهميده بود ك
  ... به زندگي خودش ... به آينده خودش ... خودش 
  
با وجود سن كمي كه داشت نتونست چشمش رو به روي ...  اون شجاعانه ترين تصميم رو گرفت اما

ونها و حمايت از انسان هايي كه دوست شون داشت و تا آخرين لحظه براي نجات ا... اطرافيانش ببنده 
  ... مبارزه كرد 

  
الان اگه ... نمي خوام اجازه بدم تلاش و فداكاري اون بي ثمر بمونه ...  اين كاريه كه من مي خوام بكنم و

.. .اما مي تونم بگم ... حتي جان شما رو ... ممكنه همه چيز رو به خطر بندازم ... چيز بيشتري بهتون بگم 
اين بار همه تمام تلاشم رو مي كنم تا خون پسرتون ... همون طور كه به قول دفعه قبلم عمل كردم 

... رازي كه تا من نگفتم ... فقط تمام حرف هاي امشب بايد كاملا مثل يه راز باقي بمونه ... پايمال نشه 
  ... هرگز از اين اتاق خارج نميشه 

  
  
  ...و اون ... من از شدت درد ... هر دو ساكت بوديم ...  منزل اونها كه خارج شديم از
  ... نفسم سنگين و سخت شده بود ... سرماي عجيبي وجودم رو فرا گرفت ...  ماشين كه رسيدم پاي
حس كردم ... كه ... دستم رو بردم سمت دستگيره در ...  در و باز كرد و نشست پشت فرمون اوبران

  ... افتادم روي زمين ...  كرد چيزي توي بدنم پاره شد و پام خالي



 بغلم رو گرفت و من رو نشوند روي صندلي ريز... در ماشين رو باز كرد ...  پياده شد و دويد سمتم سريع
 ...  
خيلي بيشتر از رانندگي اون بود ... اما سرعت من در از حال رفتن ...  تمام راه رو با سرعت مي رفت اون
...  
  
  
  

   پرونده نيآخر:  پنجاه و پنجمقسمت
  
  
  ... و فرصتي كه به دايره مواد داده بودم تموم شد ...  به سرعت برق و باد گذشت زمان
هر چند توي ... شك من بي دليل نبود ...  اين فاصله پرونده جان پروياس رو هم دوباره باز كرديم توي

  ... الكس بولتر قاتل نبود ... اين پرونده 
  

  ... پرونده اي كه ماه ها طول كشيد ... رين پرونده من دادگاه آخ...  تشكيل شد دادگاه
و اتهام پخش مواد و فروش كارت هاي شناسايي جعلي ...  ساله، كريس تادئو 16 اتهام قتل نوجوان به

 سال زندان غير 30به ...  ساله 42و الكس بولتر ... قاضي راي نهايي رو صادر كرد ... متهم شناخته شد 
  ... قابل بخشش محكوم شد 

  
  
  ... دنيل ساندرز هم دنبالم ...  جا بلند شدم و از در سالن رفتم بيرون از
  ... كارآگاه منديپ - 
  

  ...  و برگشتم سمتش ايستادم
هر چند، داغ اين پدر و مادر هرگز ...  مي خواستم ازتون به خاطر تمام زحماتي كه كشيديد تشكر كنم - 

چيزي نيست كه از خاطر اطرفيان و دوستان ...  كردن قاتل اما زحمات شما براي پيدا... آروم نميشه 
  ... كريس پاك بشه 

  
نه قدرت پذيرش اون كلمات ... چند ثانيه به دستش نگاه كردم ... باهام دست بده ...  رو آورد بالا دستش
  ... نه دست دادن با دنيل ساندرز رو ... رو داشتم 

... اونجا بودن من فقط يه دليل داشت ... ود ازش جدا شدم  تفاوت به دستي كه به سوي من بلند شده ببي
  ...نمي خواستم آخرين پرونده ام رو با خاطرات تلخ و افكار مبهم به بايگاني بفرستم 

  
  
اين كار ... و وسائلم رو از روي ميز جمع كردم ...  استعفام رو علي رغم ناراحتي هاي اوبران پر كردم برگه

  ... قبل از اينكه يه روز كارم به اينجا بكشه ... اينها انجام مي دادم رو بايد خيلي زودتر از 
 بچه رو با هي بود كيكسي كه تا جايي پيش رفته بود كه نزد... يه عوضي ... يه عصبي ...  دائم الخمر يه
  ...  بزنه ريت



  
ز دادگاه دوباره روي اطلاعاتي كه قبل ا... چشمم به اطلاعات پرونده كريس افتاد ...  جا كه بلند شدم از

نمي خواستم وقتي وكيل مدافع قاتل مشغول پرسيدن سوال از منه ... تخته نوشته بودم تا مرورشون كنم 
  ... باز كنه اونو راه رو براي فرار ... اجازه بدم كوچك ترين اشتباهي ازم سر بزنه ... 
  

 از بين گيره هاي روي تخته بيرون تصوير كريس رو...  پاك كن رو برداشتم و تمامش رو پاك كردم تخته
  ... كشيدم 
من نوجواني درستي داشتم با آينده اي كه نابودش ...  چيز اينقدر من رو مجذوب اين پرونده كرده بود؟ چه
  ... كه داشت اونها رو درست مي كرد ... و اون نوجواني پر از اشتباهي داشت ... كردم 
  
  ... منديپ - 
  

  ... برگشتم سمتش ... دم آورد  سروان، من رو به خوصداي
و اجازه داده باشم بري كه داري وسائلت رو جمع مي كني ... يادم نمياد با استعفات موافقت كرده باشم ـ 
...  
  
  
  
  

  يداريكابووس ب:  پنجاه و شش قسمت
  
  
  ... هنوز پام به دفترش نرسيده بود كه ...  استعفا رو از روي ميز برداشتم و دنبالش رفتم برگه
بين همه اينها روشن ترين آينده رو ... تو بهترين كارآگاه مني ...  چرا با خودت اين كارها رو مي كني؟ - 

  ... چرا داري با دست خودت همه چيز رو خراب مي كني؟ ... داشتي 
  
  ...رفتم جلو و استعفام رو گذاشتم روي ميز ...  توجه به اون كلمات بي
  ... حداقل يه چيزي بگو مرد - 
چون اسلحه واسه ... مي دوني چرا اون روز چاقو خوردم؟ ... ايد خيلي وقت پيش اين كار رو مي كردم  ب- 

مغزم ديگه نمي تونه درست و ... نمي تونم بيارمش بالا و بگيرمش سمت هدف ... دستم سنگين شده 
  ... فكر مي كردم درست بود اما اون شب نزديك بود ... غلط رو تشخيص بده 

  
  ...  صندلي  روينشستم
... فقط كافيه حس كنم يه نفر  مي خواد از پشت سر بهم نزديك بشه ...   بعد از چاقو خوردن هم كه ـ

  ... ناخودآگاه با مشت زدم وسط قفسه سينه اش ... چند روز پيش لويد اومد از پشت صدام كنه 
 كه بهم نزديك ميشه درگير نمي تونم برم توي خيابون و با هر كسي...  ديگه جاي من نيست رئيس اينجا
  ...بشم 
  



براي چند لحظه اميدوار شدم همه چيز در حال ... چيزي نمي گفت ... ساكت ...  پشت ميزش نشست
  ... تموم شدن باشه 

  ...  برگه در آورد هي و دي رو جلو كشزشي ميكشو
خودم ... از اينجا برو . ..اگه اون گفت ديگه نمي توني بموني ...  برات از روان شناس پليس وقت گرفتم - 

  ... با استعفا يا انتقاليت يا هر چيزي كه تو بخواي موافقت مي كنم 
  
  

نمي تونستم بزنمش اما دلم مي خواست با تمام قدرت صندلي رو بردارم از ...  و عصبي شده بودم كلافه
  ... پنجره پرت كنم بيرون 

 نمي فهميد ديگه نمي تونم به جنازه هاي غرق چرا هيچ كس...  هيچ كس نمي فهميد چي دارم ميگم؟ چرا
نهار همبرگر ... ديگه نمي تونم برم بالاي سر يه جنازه سوخته و بعدش ... خون و تكه پاره نگاه كنم؟ 

  ...چرا هيچ كس اين چيزها رو نمي فهميد؟ ... بخورم 
  
  ...  عقب و نشستم روي صندلي رفتم
  ...  چرا دست از سرم برنمي داريد؟ - 
   
  ... نشست كنارم ومدا
وقتي كه پرونده بسته شد، ... يه مدت به عنوان مامور مخفي وارد يه باند شدم ...  جوان تر كه بودم - 

... توي خواب، ناخودآگاه به زنم حمله كردم ... يه شب بدون اينكه خودم بفهمم ... شبيه تو شده بودم 
هر دو دستم رو دور  ... ديدمزه از خواب پريدم و تا... وقتي پسرم از پشت بهم حمله كرد و زد توي سرم 

چند روز طول كشيد تا جاي انگشت ... داشتم توي خواب خفه اش مي كردم ... گردن زنم حلقه كرده ام 
  ... هام رفت 

  
  ...  ملتمسانه ام از روي زمين كنده شد و چرخيد روش نگاه
سال هاست از پشت ميزنشين شدنم ... رد  بعضي از چيزها هيچ وقت درست نميشه اما ميشه كنترلش ك- 

  ... علي الخصوص زنم ... مشكلاتي كه همه فكر مي كن رفع شده ... مي گذره اما هنوز اون مشكلات با منه 
  ... تك تك اون ترس ها، فشارها و اضطراب ها ...  هنوز با منه اما
ما آدم هاي فوق العاده اي نيستيم ... زندگي اي كه بايد به خاطرش بجنگيم ...  زندگي ماست توماس اين

  ... اما تصميم گرفتيم اينجا باشيم و جلوي افرادي بايستيم كه امنيت مردم رو تهديد مي كنن 
  
  

اداره ... براي جامعه اي كه اداره تحقيقات داخلي داشت ... كلمات زيبايي بود ... فداكاري ... تعهد  ... امنيت
  ... سد رو بگيره اي كه نمي تونست جلوي پليس هاي فا

  
سمت ... حتي با توهم توطئه و خطر ... افرادي كه به راحتي مي تونستن در حين ماموريت ...  امثال من و

  ... هر كسي شليك كنن 
  ... هيچ وقت ... نمي خواستم جزو هيچ كدوم از اونها باشم ...  چيزي نبود كه من مي خواستم اين
  



سال ها بود كه داشتم با اون كابووس ها توي خواب و ... بريده بود  ها بود كه روحم درد مي كرد و سال
اما هيچ وقت متنفر نشده ... مدت ها بود كه از خودم بريده بودم ... بيداري دست و پنجه نرم مي كردم 

  ...  رو داشته باشن نشو اين تنفر چيزي نبود كه هيچ كدوم از اون مشاورها قدرت حل كرد... بودم 
و پاي برگه هاي ... ه بودن تا دروغ هاي خوش رنگ ما رو بعد از شليك چند گلوله گوش كنن  نشستاونها

  ...اولين چيزي بود كه بايد ازشون گرفته مي شد ... ادامه ماموريت افرادي رو مهر كنن كه اسلحه 
  
  
  
  

  ...بدون تو ... تنها :  پنجاه و هفتقسمت
  
  

  ... هر چند لفظ اجباري بيشتر شايسته بود .. . خونه با چند روز مرخصي استحقاقي برگشتم
تلوزيون هم چيز جذابي ... و به در و ديوار ساكت و خالي خيره شدم ...  رو پرت كردم يه گوشه وسائلم

  ... ديگه حتي فيلم ها و برنامه هاش برام جذاب نبود ... براي ديدن نداشت 
  
يكي از دوست هاي ... رفتم در خونه استفاني ... يرون كتم رو برداشتم و از خونه زدم ب...  جا بلند شدم از

  ... نزديك آنجلا 
  ... با يه حركت سريع، پنجه پام رو گذاشتم لاي در ...  چشمش بهم افتاد، اومد در رو ببنده تا

  ...و من فاتحانه وارد خونه اش شدم ...  بستن در شد و رفت كنار بيخيال
  
  ... دي اسمش ورود اجباري و غيرقانونيه؟  مي دوني اين كاري رو كه انجام دا- 
  

  ... خاصي صورتم رو پر كرد پوزخند
  ...  پليس؟ ي اگه نرم بيرون مي خواي زنگ بزن- 
  ...  يه دقيقه زنگ نزن بزار ببينم نشانم رو با خودم آوردم يا نه اوه
  
  ... عصبانيت چند قدم رفت عقب با
  ... پس از خونه من برو بيرون ... نه ...  مي توني ثابت كني من توي جرمي دست داشتم؟ - 
  
  
من به زور و بي اجازه وارد خونه اش شده بودم ... حق داشت ...  لحظه سكوت كردم تا آروم تر بشه چند
  ... آرام تر كه شد خودش سكوت رو شكست ... 
  ... چي مي خواي؟ - 
م ديگه نمي خواد با من زندگي كنه مي دون... چند هفته است گوشيش خاموشه ...  دنبال آنجلا مي گردم - 
  ... اما حداقل اين حق رو دارم كه براي آخرين بار باهاش حرف بزنم؟ ... 
  
  ...  حاضر نبود توي صورتم نگاه كنه حتي



بدون ... حداقل نه اونقدر كه اينطوري ولم كنه ...  فكر نمي كنم اينقدرها هم شوهر بدي بوده باشم؟ - 
  ...  اينكه بگه چرا 

فقط ...  كسي چيزي بهت بگه ستي كنه لازم ني باهات زندگستي حاضر نگهي چرا دي بفهمنكهي ايرا ب- 
   ... زنهيتو همون نگاه اول همه چيز داد م... كافيه يه نگاه توي آينه به خودت بندازي 

  
  ...  ديوار گلدون رو برداشتم و بي اختيار پرت كردم توي...  چند ثانيه تعادل روحيم رو از دست دادم براي
  ...زن من كدوم گوريه؟ ...  با من درست حرف بزن عوضي - 
  
  

  ... تنها چيزي بود كه جلوي من رو گرفت ...  هاي وحشت زده استفاني چشم
باورم نمي شد چنين ...  حتي نمي دونستم چي بايد بگم ...  قدم رفتم عقب و نگاهم رو ازش گرفتم چند

  ...كاري كرده بودم 
  ... يهو ... فقط ... اصلا نفهميدم چي شد ... وام  معذرت مي خ- 
  
  
  ...  ديگه نتونستم ادامه بدم و

نمي ... وحشتي كه سعي در مخفي كردن و كنترلش داشت ...  هاي پر اشكش هنوز وحشت زده بود چشم
  ... خواست نشون بده جلوي من قافيه رو باخته 

  
هميشه ... نه اينكه بخواد دل كسي رو بسوزونه، نه .. . آنجلا هميشه به خاطر تو به همه فخر مي فروخت - 

  ... حتي واسه كوچك ترين كارهايي كه واسش انجام مي دادي ... بهت افتخار مي كرد 
  
جلوي آنجلا زانو زد و ... تو شبيه اون مردي هستي كه وسط اون مهموني ...  به خودت نگاه كن توماس اما

  ...  خوش خنده كه همه رو مي خندوند؟ اون آدم... ازش تقاضاي ازدواج كرد؟ 
 همه آرزو داشتن با تو ي زمانهي...  نبود چقدر ناراحت بوديم فقط كافي بود چند دقيقه كنارت بشينيم مهم
  ... چه بلايي سرت اومده؟ ... با خودت چي كار كردي؟ ... و تو روي اونها دست بزاري ... باشن 
  
  ...  هام حلقه زد  چشمي اشك تواري اختي لحظه بهي يبرا
  ...  شدم ي واقعيايوارد دن ... ي جوانيايفقط از دن ... يچي ه- 
  
  

نمي تونستم جلوي اشك هام ...  اينكه در رو پشت سرم ببندم، سريع از خونه استفاني زدم بيرون بدون
  ... رو بگيرم اما حداقل مي تونستم بيشتر از اين خودم رو جلوش خورد نكنم 

نه به اون خشم و فريادي كه سر اون گلدون بيچاره خراب شد ...  ديگه تعادل نداشتم ... مي گفت راست
 صبر ي خارج از شدن از دهانم حتيو اون جمله آخر كه برا... نه به اين اشك هايي كه متوقف نمي شد ... 

  ... نكرد تا روش فكر كنم 
  



...  سوئيچ نمي رفت كه استارت بزنم اما دستم سمت... نشسته بودم روي صندلي ...  توي ماشين برگشتم
وقتي همه ... چه آرامشي؟ ... آرام تر كه شدم حركت كردم ... بي اختيار سرم رو گذاشتم روي فرمون 

  ...آرامش ها موقتي بود 
  
  
  
  

   جذاب يچهره ها:  پنجاه و هشت قسمت
  
  
مي ... دم سمت ديوار  ساعت بيشتر بود كه نشسته بودم و پشت سر هم توپ بيسبال رو پرت مي كرنيم

... قبل از اينكه آنجلا تركم كنه ... حوصله انجام دادن هيچ كاري رو نداشتم ... خورد بهش و برمي گشت 
  ... يا برنامه مي ريخت همه دور هم جمع مي شديم ... وقتي سر كار نبودم يا اوقاتم با اون مي گذشت 

اما حالا اين ... دورهمي ها اعصاب خورد كنه  روزها هميشه پيش خودم غر مي زدم كه چقدر اين اون
  ... سكوت محض داشت از درون من رو مي خورد 

  
و من غرق فكر بودم ... و دوباره با همون ضرب برمي گشت سمتم ...  رو پرت مي كردم سمت ديوار توپ
 ...  
... وستش داشتم  زني فكر مي كردم كه بعد از سال ها زندگي و حتي زماني كه رهام كرده بود هنوز دبه

 نيواسه هم... اونقدر كه بعد از گذشت يه سال هنوز نتونسته بودم حلقه ازواج مون رو از دستم در بيارم 
  ... هم، همه مسخره ام مي كردن 

  
...  فكر بودم و توي ذهنم خودم رو توي هيچ شغل ديگه اي جز اداره پليس نمي تونستم تصور كنم غرق

شور و شوق اوايل به ...  كه از آكادمي فارغ التحصيل شده بودم مي گذشت بيشتر از ده سال از زماني
 رو از دست رئيس مبا چه اشتياقي روز فارغ التحصيلي يونيفرم پوشيده بودم و نشان... نظرم مي اومد 
  ... پليس گرفتم 

  
از اداره ... شد صداي زنگ تلفن بلند ...  تمام اين افكار و ورق زدن صفحات پر فراز و نشيب زندگيم غرق
  ...بود 
براي ترخيص از بايگاني به امضا و اجازه ...  خانواده كريس تادئو براي دريافت وسائل پسرشون اومدن - 

  ... شما احتياج داريم كارآگاه 
  ... ما با هم روي پرونده كار كرديم ...  بديد اوبران امضا كنه - 
اگه ... اسم شما هم به عنوان مسئول پرونده درج شده .. . كارآگاه اوبران براي كاري از اداره خارج شدن - 

  ... نمي تونيد تشريف بياريد بگيم زمان ديگه اي برگردن؟ 
  
  



از اون همه بيكاري و علافي خسته ... انگار از درون انرژي تازي اي وجودم رو پر كرد ...  هام برق زد چشم
قدر هم كار توي اون اداره برام سخت و طاقت هر چ... سريع از جا پريدم و آماده شدم ... شده بودم 

  ...  درماني برم بهتر بود نو مجبور باشم به اون جلسات روا... فرسا شده بود از اينكه بيكار بشينم 
هر چقدرم كوتاه مي تونستم يه چرخي توي محيط بزنم و ...  براي يه كاري داشتم برمي گشتم اونجا حالا

به خواست ... اينطوري ديگه رئيس هم نمي تونست بهم گير بده ... كنم شايد خودم رو توي يه كاري جا 
  ... خودم كه برنگشته بودم 

  
  
جذابيت و انرژي اي كه ...  ساختمون كه شدم تو حتي ديدن چهره مجرم ها هم برام جذاب شده بود وارد

  ... چندان طول نكشيد 
  . .. پله ها رفتم پايين و راهروي اصلي رو چرخيدم سمت از
  

اون ديگه ... باورم نمي شد ... دنيل ساندرز همراه خانواده تادئو اومده بود ...  روي لبم خشك شد خنده
حتي ديدن ... تمام انرژي اي رو كه براي برگشت داشتم به يكباره از دست دادم ... واسه چي اومده بود؟ 
  ... چهره اش آزارم مي داد 

  
اون دورتر از بخش اسناد و بايگاني ايستاده ... رفتم سمت شون  جدي ادامه راهرو رو طي كردم و خيلي

  ...سلام كرد و دستش رو بلند كرد ... با لبخند وسيعي اومد سمتم ... بود و زودتر از بقيه من رو ديد 
در جواب سلامش سري تكان دادم و بدون توجه خاصي از كنارش رد ...  لحظه بهش نگاه كردم چند
  ... بود كه دستش رو هوا مي موند اين بار دوم... شدم 
  
  
  
  

  حال گرفته من :  پنجاه و نهقسمت
  
  
دستش رو جمع كرد و با حالتي گرفته و جدي پشت ...  خورده بود اما نه اونقدر كه انتظارش رو داشتم جا

  ... سرم راه افتاد 
 با محبت بود كه حالت شون به حدي گرم و...  تادئو و همسرش با ديدن من به سرعت اومدن سمتم آقاي

  ... از اين حس، وجود خالي من پر مي شد 
نمي خواستيم مزاحم شما بشيم اما گفتن براي اينكه بتونيم وسائل كريس ...  كارآگاه ما واقعا متاسفيم - 

  ... رو بگيريم به امضاي شما نياز داريم 
  

  ... زدم و رفتم سمت افسر بخش اسناد و فرم ترخيص رو ازش گرفتم لبخند
  ... به هر حال كمك به شما بهتر از بيكار گشتنه ... بيكار بودم ...  زحمتي نيست - 
  



ساكت گوشه راهرو ...  طور كه قلم رو از روي ميز برمي داشتم نيم نگاهي هم به ساندرز انداختم همين
  ... آقاي تادئو متوجه نگاهم شد ... ايستاده بود 

تيم لازمه ايشون هم درخواست ترخيص اموال رو پر كنن يا نمي دونس...  يه امانتي پيش كريس داشتن - 
  ... همين كه ما پر كنيم همه وسائل رو مي تونيم بگيريم 

  
  ...  بود ني روزم اهيپس دليلش براي اومدن و خراب كردن بق...  برگشت روي برگه ها نگاهم
رخواست مي تونيم تمام با همون يه د... درخواست شما كفايت مي كرد ...  نيازي به حضورش نبود - 

البته چيزهايي كه به عنوان مدرك پرونده ضبط شده غيرقابل بازگشته و بايد بمونه ... وسائل رو آزاد كنيم 
 ...  
  
  
  ...  رو امضا كردم و دادم دست افسر بايگاني فرم
. ..جوي كه حس حال من از ديدن ساندرز درست كرده بود ...  سنگيني بين ما حاكم شده بود فضاي

و فكر كنم آقاي تادئو هم اين رو متوجه ... خودشم ديگه كامل فهميده بود من اصلا ازش خوشم نمياد 
 رو از روي گاهشو هر چند لحظه يك بار ن... يه گوشه ايستاده بود و به ما نزديك نمي شد ... شده بود 

  ... يكي از ما مي گرفت و به ديگري نگاه مي كرد 
  

و ... همه چيزش رو جزء به جزء ليست كرديم ...  با پاكت وسائل كريس اومد  تموم شد و افسربالاخره
  ... اونها با خوشحالي دردناكي وسائل رو تحويل گرفتن ... آخرين امضاها انجام شد 

  
  ...  هنوز با فاصله ايستاده بود و به ما نزديك نمي شد ساندرز
... ساندرز با ديدن اون چند قدمي به ما نزديك شد . .. تادئو از بين اونها يه دفتر چرمي رو در آورد آقاي

  ... زير چشمي نگاهي به من كرد و جلو اومد 
بدون اينكه بيشتر از اين صبر كنه از همه خداحافظي كرد و ...  رو كه گرفت ديگه وقت رو تلف نكرد دفتر

  ... اونجا رو ترك كرد 
  
اما نه سمت آسانسور تا برم بالا پيش بقيه ...  كردم منم حركت...  دقيقه بعد خانواده تادئو هم رفتن چند
در حالي كه به قوي ترين شكل ممكن حالم گرفته ... رفتم سمت سالن ورودي تا از اداره خارج بشم ... 
  ... جز ديدن دوباره خودش توي سالن ... و هيچ چيز نمي تونست اون حال رو بدتر كنه ... بود 
  

اومدم بي ... سرش پايين بود و داشت نوشته هاي دفترش رو مي خوند ... د  من يه گوشه ايستاده بومنتظر
  ... كه ناگهان چشمش به من افتاد ... سر و صدا ازش فاصله بگيرم از در ديگه سالن خارج بشم 

  ...كارآگاه منديپ ـ 
  
  
  
  
  



  يمعادله چند مجهول:  شصتقسمت
  
  
از در خارج شدم، از پله ها ...  سرعتم رو بيشتر كردم اما گذاشتم پاي فاصله زياد و...  بار صدام كرد چند

  ... رفتم پايين و بي توقف رفتم سمت پاركينگ 
  ... برنگشتم سمتش و كليد رو كردم توي قفل ... بي توجه ...  سرم دويد تا خودش رو بهم رسوند پشت
  ...  مي خواستم چند لحظه باهاتون صحبت كنم - 
  
  ... ي چشم هاش زل زدم  رو آوردم بالا و محكم توسرم
  ... اگه شما وقت واسه تلف كردن داريد من سرم شلوغ تر از اين حرف هاست ...  آقاي ساندرز - 
  
  
كه دستش رو با فشار گذاشت روي در ... اومدم در رو بكشم سمت بيرون تا بشينم ...  رو چرخوندم كليد
  ...  ماشين رو باز كنم دستش سنگين تر از اين بود كه بتونم بدون هل دادنش در... 

  ... انگار شيطان درونم منتظر چنين فرصتي بود ...  معناداري صورتم رو پر كرد پوزخند
  ... مي تونم به جرم اخلال در امور، همين الان بازداشتت كنم ...  جلوي افسر پليس رو مي گيري؟ - 
فكر نمي كنم در حال ايجاد  ... ديتسي نفهي انجام وظني شنيدم كه به خانواده ساندرز گفتيد الان در ح- 

  ... اخلال توي كار خاصي باشم 
  
  ... و رفتم سمتش ...  نيمه باز ماشين رو محكم كوبيدم بهم در
فكر كردي چون توي قسمت بچه پولدارهاي شهر ...  براي من توي اداره پليس قلدر بازي در مياري؟ - 

ظرف چند ثانيه اينجا ظاهر ميشه، ازت حساب مي ... ه  اشارهيوكيل چند هزاردلاريت با ... خونه داري و 
  ... برم؟ 
 چشم هي تونم تو يم... هر چقدرم كه بتوني ژست جسارت و شجاعت به خودت بگيري ...  مي كني اشتباه

  ... بهم زدن لهشون كنم 
  
  
 جدي توي چشم و خيلي... نفس عميقي كشيد ... تقريبا سينه به سينه هم قرار گرفته بوديم ...  جلو اومد

  ...محكم تر از چيزي كه شايد در اون لحظات مي تونست بهم نگاه كنه ... هام زل زد 
توي جاهايي كه اگه اونجا صداي گلوله ... زير پل بزرگ شدم ...  من توي يه تريلر يه وجبي كنار بزرگراه - 

 پليس فقط براي جمع كردن تايو نها...  كنه پاش رو اونطرف ها بزاره ي كس جرات نمچيه... بلند بشه 
  ... جنازه ها مياد 
اينكه الان آروم دارم حرف ميزنم به خاطر حرمتيه كه براي خودم و براي شما ...  توي خون منه جسارت
فكر نمي كنم درخواست ... نه بيشتر ... و فقط ازتون مي خوام چند لحظه با هم صحبت كنيم ... قائلم 

  ... سختي باشه 
  

و عمق جسارت و استحكام رو مي تونستم ...  از كدوم بخش هاي شهر حرف مي زد  مي دونستمخوب
  ... توي وجودش ببينم 



در حالي كه اون ... چشم هاش ناراحت بود اما هنوز آرامش داشت ...  يه چيزي رو نمي تونستم بفهمم ولي
  ... چطور چنين چيزي ممكنه بود؟ ... بايد تا الان باهام درگير مي شد 

  
...  كه توي اون مناطق زندگي مي كنن ياد مي گيرن وسط قانون جنگل از خودشون دفاع كنن ديافرا

بعد از تاريكي هوا كسي جرات نداره پاش رو از  ... هيابوني و خيياي مافياونجا تحت سلطه گنگ ها و باندها
   ... رونيخونه اش بزاره ب

  ...ي كنن  خونه هاي چند وجبي قايم ميشن و در رو چند قفله متوي
  
با ... و گاهي وحشي بار ميان ... جسور و اهل درگيري ...  ها اكثرشون به زور مدرسه رو تموم مي كنن بچه

  ... كوچك ترين تحريكي بهت حمله مي كنن و تا لهت نكنن بيخيال نميشن 
گه اتفاقي جايي كه ا...  چند بين خودشون قوانيني دارن اما زندگي با قانون جنگل كار راحتي نيست هر

يا كمك ... اونم نه با شيوه هاي عصر تمدن ... بيوفته فقط و فقط خودتي كه مي توني حقت رو پس بگيري 
  ... پليس 
  
  
  ...  آرام بود اون

  ... اما آرام بود ...  بود ناراحت
  ...چه تضاد عجيبي ...  لحظه بي هيچ واكنشي فقط بهش نگاه كردم چند
  ...  اين اطراف چند تا غذاخوري خوب مي شناسم ... اگه هنوز نهار نخوردي - 
  

رسيدن به پاسخ سوال هايي كه مجهول و مبهم به ...  حل كردن معادلات سخت برام جذاب بود هميشه
  ...و اون آدم يه معادله چند مجهولي زنده بود ... نظر مي رسيد 

  
  
  
  
  

  تا اعماق افكار :  شصت و يكمقسمت
  
  
  ...  دو سوار ماشين من شديم هر
... ما هر جايي نمي تونيم غذا بخوريم ...  ممنون از پيشنهادتون اما همون طور كه مي دونيد من مسلمانم - 

  ... هر چيزي رو نمي تونيم بخوريم 
اگه از نظر شما اشكال نداره بريم ...  مسير كه مي اومديم چند بلوك پايين تر يه فضاي سبز بود توي
  ... اونجا 
  
  ... زير چشمي بهش نگاهي كردم و استارت زدم ... باور كنم مال اون نقطه شهره  نمي تونستم هنوز



حرف هايي كه با استفاده از ... پشت چشم هاش حرف هاي زيادي بود ...  طول مسير ساكت بود تمام
  ... داشت اونها رو بالا و پايين مي كرد ... فرصت و سكوت 

حس و شوري ... راي كشف حقيقت در من ايجاد مي شد  هر ثانيه اي كه مي گذشت اشتياق بيشتري ببا
  ... كه فقط مي شد توي نوجواني درك كرد 

  
  
چند متر بعد، گوشه نسبت دنج و آرام تري نظر ما رو به ...  ماشين پياده شديم و رفتيم توي پارك از

  ... خودش جلب كرد 
  
اگه جلسات روانكاوي پليس براي ... كرد آرام نشسته بود و از دور به مردم نگاه مي ...  ثانيه گذشت چند

يكي ... حداقل چيزهاي زيادي رو توي اون چند سال ياد گرفته بودم ... حل مشكلات من سودي نداشت 
  ...  بياد بتتا خود اون فرد به صح... و صبر ... استفاده از اين سكوت هاي كوتاه و بلند 

  
  ... برگشت سمت من نگاهش
با من ... من شاهد تفاوت برخورد شما بين خودم و بقيه بودم ... ورد مي كنيد؟  چرا با من اينطور برخ- 

  ... طوري برخورد مي كنيد كه 
  

  ...پريدم وسط حرفش ...  ام گرفت خنده
فكر نمي كني براي اون جايي كه بزرگ شدي اين رفتارت يكم شبيه دختر بچه ...  همه اش همين؟ - 

  ...هاست؟ 
  
  

و احمقانه تر اينكه از حرفي ... خيلي احمقانه بود ...  با چنين جملاتي شروع كرد  نمي شد حرفش روباورم
خنده اي كه از سر ... توي اوج ناراحتي و عصبانيت داشت مي خنديد ... كه بهش زدم خنده اش گرفت 

  ... تمسخر نبود 
  ... اون جايي كه بزرگ شده و ...  سن ني اي توياونم از مرد جوان...  شايد به نظرتون خيلي احمقانه بياد - 
براي ... اينه كه بقيه در موردشون چي فكر مي كنن ... به آخرين چيزي كه فكر مي كنن ...  هاي اونجا آدم

  ... افراد مهم نيست كه كي در موردشون چي ميگه 
  ...  همه چيز بي اهميته تا زماني كه مسلمان نباشي اما
  
  
  ... د سمت من  پشتي نيمكت تكيه داد و كامل چرخيبه
كه وقتي مي خوان يه تروريست يا آدم وحشي رو توي فيلم ...  من دارم توي كشوري زندگي مي كنم - 

ديگه ... چون عرب بودن يعني مسلمان بودن ... اولين گزينه روي ميز يه عربه ... هاشون نشون بدن 
  ... اهميت نداره مسيحي ها و يهودي هايي هم هستن كه عربن 

  
  ... از من پرسيدي يه عربي؟ ... به جاي اينكه فكر كني مسلمانم ... زي بود كه اولين بار گفتي  اين چيو
  



... ديدم كه دستت رفته بود سمت اسلحه ات ...  اون شب بعد از اون سوال، تا اعماق افكارت رو ديدم من
  ... براي همين نشستم روي صندلي و دست هام رو گذاشتم روي پيشخوان 

  
  

و متوجه حال اون شب ... اونقدر عادي باهام برخورد كرده بود كه فكر مي كردم نفهميده ... مي شد  نباورم
  ... من نشده 

اما از طرف ديگه آروم شده ...  چقدر شنيدن اون جملات و نگاه كردن توي چشم هاش برام سخت بود هر
  ... اون فشار سخت از روي سينه ام برداشته شده بود ... بودم 
مي خواست بدونه من در موردش چيزي توي پرونده ... طرف ديگه فهميده بودم چرا اونجاست  از و

  ...و اگر نوشتم، اون كلمات چي بوده ... نوشتم يا نه؟ 
  
  
  
  

  قانون ناشناخته ها :  شصت و دو قسمت
  
  

 من اين انگار نه انگار چي داشت مي گفت و درون...  آرام و خونسرد به پشتي نيمكت تكيه دادم خيلي
  ... نمي تونستم عقب بكشم ... روزها چه حال و غوغايي بود 

بچه ...  نزديك بود اون بچه رو با تير بزنم يحت...  دونستم اشتباه كرده بودم و تحت شرايط سختي يم
  ... اما اذعان به اون اشتباه يعني تمام شدن اعتبارم و پايين اومدن از موضع قدرت ... اي كه مال اون بود 

  
داشتن ... با فاصله چند متري از ما فضاي بازي بچه ها بود ...  چند لحظه نگاهم توي پارك چرخيد براي

و صداي خنده و شادي شون تا نيكمت ما مي رسيد ... بين اون تاب و سرسره ها و وسائل، بازي مي كردن 
  ...  بزرگ تر از نورا اي هم سن ييبچه ها... 
  
  
اگه مي خواي اين رو بشنوي بايد بگم ... سنگيني بين ما به وجود اومد  قبول دارم اون شب فضاي - 

و به خاطر عمل به وظيفه ام متاسف ... اما من فقط داشتم به وظيفه ام عمل مي كردم ... بابتش متاسفم 
  ... نيستم 
  

 حس مي كردم داره... چشم هاش از شدت ناراحتي و عصبانيت مي لرزيد ...  توي صورتم زل زد جدي
استاد رياضي اي ... و من فقط داشتم ارزيابيش مي كردم ...  هم فشار ميده يمحكم دندان هاش رو  رو

  ... كه خودش وسط يه معادله گير كرده بود 
  ...  منظورم اين نبود - 
  ...  پس تا منظورتون رو واضح نگيد نمي تونم كمكي بكنم - 
  
  



مي خواستم حلش كنم و به جواب ... ا دروغ بود ام...  كردم نمي دونم چي توي سرش مي گذره تظاهر
  ... مي خواستم افكارش رو خودش از اون پشت بيرون بكشه ... برسم 
  
يعني نقش بستن يك لبخند آرام و با اطمينان خاطر روي چهره ...  بعدي، شكست حالت كنترليش بود گام
  ... من 
مي ديدم سعي داشت دست هاي نيمه ... كرد چند لحظه با سكوت تمام بهم نگاه ...  ديدن اون حالت با

  ... اما انگشت هاش مي لرزيد ... مشت اش رو از اون حالت بسته باز كنه 
  

چند لحظه تا ديوارها فرو بريزه ... چند لحظه تا شكسته شدن گارد روانيش فاصله بود ...  شده بودم موفق
  ... يا ... نه براي حمله كردن به من ... د  از جاش بلند شهوياما  ... نمي رو ببزيو بتونم همه چ... 
  
   ...يول... هنوز به خودش مسلط نشده بود ... چرخيد سمتم ...  شد و يه قدم ازم فاصله گرفت بلند
  ... و عذرمي خوام از اينكه وقت و زمان استراحت تون رو گرفتم ...  متشكرم كارآگاه - 
  
  

  ...  نمي شد چي دارم مي شنوم باورم
اما اون ديگه يه ... واستم مثل يه معادله، تمام مولفه ها رو از هم باز كنم و راه حلش و پيدا كنم  مي خمن

يه كدنويسي ... جلوي چشم هام به يه ساختار چند بعدي ناشناخته تبديل شد ... معادله چند مجهولي نبود 
  ... برنامه اي كه كدهاش غير قابل نفوذ بودن ... غير قابل هك 

  
اون از من دور ... چيزي كه تا به اون لحظه نديده بودم ... ن موجودي كه در مقابلم قرار داشت  تريعجيب

ترس رو با بند ... مي شد و حتي نگاه كردن بهش از اون فاصله تمام وجود من رو به وحشت مي انداخت 
  ...و اين قانون ناشناخته هاست * ...  كردم يبند وجودم حس م

  
 جنگ و جهاد در قرآن انداخت كه اتي آاديمت از داستان، به شدت من رو به  قسنيا: سندهين نو.پ

 كه در برابر شما يي تا جامي اندازي اونها مي ما ترس و وحشت شما رو در دل هاند؛ي فرمايخداوند م
  . كنندياحساس عجز و ناتوان

  
  
  
  

  عمليات جاسوسي:  شصت و سه قسمت
  
  

  ...  از فكر كردن بهش دست بردارم اما نمي تونستم...  توي ماشين برگشتم
اگه كار اشتباهي ازش سرنزده چرا بايد ...  چرا مي خواست بدونه من در موردش گزارش دادم يا نه؟ - 

  ... شايد ... براش مهم باشه؟ 
  



كسي كه نمي دونستي با چي طرف هستي و نمي ...يه آدم غير قابل محاسبه ...  آدم خطرناكي بود اون
  ... عدي فكرش رو حدس بزني تونستي خطوط ب

و اين خصوصيات زنگ خطر رو در وجود من به صدا در مي آورد ...  طرف ديگه آدم محكم و نترسي بود از
 ...  
اگه روزي بخواد  ... ستي ندي بعي كارچي انجام ه،ي آدمنياز چن...  تونستم بيخيال از كنارش رد بشم نمي

  ... يش بيني كنه و جلوش رو بگيره هيچ كس نمي تونه اون رو پ... كاري بكنه 
  
  

  ...  درنگ برگشتم اداره بدون
  ... بايد دوباره در موردش تحقيق مي كردم و پرونده اش رو وسط مي كشيدم ...  ساندرز دنيل
بعد از مواخذه ... اگه خودم مي رفتم تو و رئيس من رو مي ديد ...  ماشين منتظر برگشت اوبران شدم توي

همه ...  بدم و بگم چرا برگشتم حي رو توضزي كرد همه چيمجبورم م... شتن سر كار شدن به جرم برگ
  ...  اون لحظات توضيح دادنش اصلا درست نبود يچيزي كه تو

  
  ... از ماشين پياده شد و رفت سمت ساختمون اصلي ...  ساعت بعد چند
  ...  گوشي رو در آوردم و بهش زنگ زدم سريع
  ... سريع بيا كارت دارم ...  روي در اصليم  من بيرون اداره رو به- 
  

 افتاد با سرعت از خيابون رد شد و نميتا چشمش به ماش...  به دست چرخيد سمت ورودي اصلي گوشي
  ... نشست تو 

  ...چه اتفاقي افتاده؟ ...  چي شده؟ - 
  

  ... پريده بود رنگش
   ...؟ي نگران شدينطوريچرا ا...  چيه؟ - 
  
  
  ... و بعد چهره اش رفت توي هم ...  و بيخيال من، اول كمي جا خورد  ديدن حالت عاديبا
بعد توي مدتي كه بهت مرخصي دادن يهو سر و كله ...  تو روزهاي عادي بايد از كنار خيابون جمعت كرد - 

  ...و تيپ جاسوس بازي برداشتي ... ات پيدا شده 
  
  ... من رو در آورد ي صداش رو كلفت كرد و اداو
   ... " كارت دارماي بعيسر...  اداره ام رونيمن ب" - 

  ...  انتظار داشتي چه ريختي بشم؟ خوب
  

  ... بيچاره راست مي گفت ...  ام گرفت خنده
موقع رفتن بهم گفت اگه توي ...  چيزي نيست فقط اگه سروان، من رو ببينه پوست كله ام كنده است - 

  ...بازداشتگاه استراحت كنم اين مدت برگردم اداره بقيه تعطيلات رو بايد توي 
  



  
  ... هنوز اون شوك توي تنش بود ...  رو كمي روي صندلي جا به جا كرد خودش
  ... يه مدت اونجا مي موني و غذاي زندان رو مي خوري ...  ايده بدي هم نيست - 

  ...  بگم اينجايي سي بدم نمياد برم الان به رئاتفاقا
  

   ... اش با حالت جدي من جدي شد خنده
پرونده يه نفر رو برام در ... بدون اينكه كسي بويي ببره ... مي خوام توي اين يكي دو روزه ...  لويد - 

بدون اينكه ... از تاريخ تولدش گرفته تا تعداد عطسه هايي كه توي آخرين مريضيش انجام داده ... بياري 
  ... احدي شك كنه يا بو ببره 

  
  ... و محكم مصمم ...  حالت خاصي بهم زل زد با
  ...حالا اسمش چيه؟ ...  پس برداشت اولم درست بود - 
  

  ...  رو برد سمت دفترچه توي جيبش دستش
  ...دبير رياضي كريس تادئو ... دنيل ساندرز ... مي شناسيش ... نيازي به نوشتن نيست ـ 

  درك متقابل :   شصت و چهارقسمت
  
  
  ...  شنيدن اين اسم خوشش نيومد از
  ... به اون پرونده هم كه ارتباطي نداشت ... خوبيه  اون آدم - 
  ... خيلي خطرناك ... آدم خطرناكيه ... اما اشتباه نكن ...  با اون پرونده نه - 
  
هر چند بهم قول داد ته همه اطلاعات ثبت شده اش رو در مياره ...  ماشين پياده شد و رفت سمت اداره از
اوبران از همون اوايل نسبت به ساندرز ... لا خوشش نيومده بود اما از چيزي كه بهش گفته بودم اص... 

  ... احساس خوبي داشت 
  
  
تمام ... مثل يه مامور مخفي ... بايد از بيرون همه چيز رو زير نظر مي گرفتم ...  ديگه نوبت من بود حالا

 تونستن يه قدرت هر كدوم مي... تمام افرادي كه باهاش در ارتباط بودن ... حركات و رفت و آمدهاش 
 مي تونست به يه فاجعه ساندرزقدرتي كه با اون قدرت و تواناي خاص ... بالقوه براي بروز شرارت باشن 

  ... بزرگ تبديل بشه 
  

... اما نه همه چيز رو ...  توي اين فاصله مي تونست تمام اطلاعات دولتي و اجتماعي اون رو در بياره اوبران
كه ظرف چند ثانيه همه ... ارت كامل اطلاعاتي بگيره بايد سراغ افرادي مي رفت براي اينكه اون رو زير نظ

  ... چيز لو مي رفت 
و اگه چيز خاصي وجود ...  چيز خاصي وسط نبود زندگي يه انسان مي رفت روي هوا و نابود مي شد اگه

و ... از من بگيره خودم پيداش كرده بودم و كسي حق نداشت پرونده رو ... داشت، ساندرز مال من بود 
  ... پرونده تروريست ها به دايره جنايي تعلق نداشت 



  
  
گروه هكري كه ... پرونده دو سال پيش ...  مسير برگشت به خونه ايده فوق العاده اي به ذهنم رسيد توي

از براي اينكه ردي ... و كارفرماشون بعد از تموم شدن كار ... اطلاعات بانكي يه نفر رو هك كرده بودن 
  ... خودش باقي نزاره، يه قاتل رو براي كشتن شون فرستاده بود 

كسي كه در ... و آخرين نفر ... يكي شون راهي بيمارستان شد و رفت زندان ...  نفرشون كشته شدن دو
و اون كسي بود ... اون هنوز آزاد بود ... لحظات آخر از انجام كار منصرف شده بود و ازشون جدا شده بود 

  ...  احتياج داشتم كه بهش
  
  ... تمام وسائل و كامپيوترهاش اونجا بود ... توي زير زمينش كار مي كرد ...  جلوي در خونه اش رفتم
مثل ... نگاهش يخ كرد و روي چهره اش ماسيد ... اصلا از ديدن من خوشحال نشد ...  رو كه باز كرد در

  ... رفت كنار و اون رو چهار طاق باز كرد از توي در ... زامبي ها به سختي به خودش تكاني داد 
  

  ...  معناداري صورتم رو پر كرد لبخند
  ... منم از ديدنت خوشحالم ...  سلام مايكل - 
  

  ... اون هم پشت سرم ... و رفتم تو ...  رو دادم دستش آبجوها
  ...اونم وقتي دست خالي نيومده؟ ...  هميشه از ديدن مهمون اينقدر ذوق مي كني؟ - 
  
  ...  قدم جلوتر تازه فهميده چرا اونقدر از ديدنم به هيجان اومده بود چند
توي صحنه هايي كه ... نيمه نعشه ... مواد و الكل ...  تا دختر و پسرِ عجيب و غريب تر از خودش چند

  ... واقعا ارزش ديدن نداشت 
  

  ... سمتش و زدم روي شونه اش چرخيدم
نظرت چيه ... من واست يكي بهترش رو تدارك ديدم ...  داري  شرمنده نمي دونستم پارتي خصوصي- 

  ... ادامه اين مهموني رو بزاري واسه بعد؟ 
  
چهره اش شبيه ... با شنيدن اون جملات ...  چند ثانيه درك متقابل عميقي بين مون شكل گرفت توي

  ...گوسفندي شد كه فهميده بود مي خوان سرش رو ببرن 
  
  
  
  

  ي رشته پزشكشرفتيپ:  شصت و پنجقسمت
  
  

كمي طول كشيد تا اون قيافه هاي خمار، بتونن درست و ...  شون رو جمع كردن و از اونجا رفتن بساط
  ... حسابي مسير خروجي رو پيدا كنن 



  ...  واقعا مي خواي جوونيت رو با اين همه استعداد اينطوري دود كني؟ - 
  
  ... يه گيج بود اما نه به اندازه بق...  شد روي مبل ولو
  ...واسه چي اومدي اينجا؟ ...  زندگي من به خودم مربوطه كارآگاه - 
  
  ...  يكي از آبجوها رو باز كردم و نشستم جلوش در
اداره اومده ... حالا كه تو نيومدي ...  دفعه قبل كه پيشنهادم رو قبول نكردي بياي واسه پليس كار كني - 

  ... پيش تو 
  
  

چنان چشم هاش رو مي ماليد كه ...  و پاش رو انداخت روي دسته مبل  رو يكم جا به جا كردهخودش
  ... حس مي كردم هر لحظه دستش تا مچ ميره تو 

هيچ كس نمي تونه منو مجبور كنه كاري كه نمي ...  اون وقت كي گفته من قراره باهاتون همكاري كنم؟ - 
  ...خوام بكنم 

  
اونقدر كهنه بود كه حس مي كردم هر لحظه ... اختم روي هم و پاهام رو اند...  لم دادم به پشتي مبل كامل

  ... است فنرهاش در بره و پارچه روي مبل رو پاره كنه 
  ... نيمه جدي با پوزخند مصممي ضميمه حالت قبليم كردم حالت
آخرين باري كه يادم مياد بايد به جرم مشاركت توي دزدي اطلاعات و جا به جا كردن ...  بعيد مي دونم - 

مي دوني زندان به بچه هاي لاغر ... اما الان با اين هيكل خمار اينجا نشستي ... شون مي رفتي زندان 
  ...مردني اي مثل تو اصلا خوش نمي گذره؟ 

  
  
... اما واسه عقب نشيني كردنش هنوز زود بود ...  شنيدن اسم زندان، كمي خودش رو جا به جا كرد با

  ...ي اومد صداش گيج و بم از توي گلوش در م
  ...  اما من كه كاري نكردم - 
گذاشتي خيلي راحت نقشه شون ...  و چيزي نگفتي ي نكرديتو از همه چيز خبر داشتي اما كار...  دقيقا - 

تازه يادت رفته نوشتن يكي از اون برنامه ها ... و ازشون حمايت كردي كه قسر در برن ... رو پياده كنن 
  ... كار تو بود؟ 

من عاشق كمك به پيشرفت رشته ...  كردي مي تونم به برگشت حافظه ات كمك كنم  فراموشاگه
  ...خيلي نوع دوستانه است ... پزشكي ام 

  
  
  ...پاش رو از روي دسته مبل برداشت و شبيه آدم نشست ...  اكراه خودش رو جمع و جور كرد با
  ...  دستمزدم بالاست - 
  
دست كردم ... رفتم سمتش ... ه داشت كمرم رو مي شكست ديگ...  روي اون مبل قراضه بلند شدم از

  ...  دلاري در آوردم و گرفتم سمتش 100از توي كيف پولم دو تا ... توي جيبم 



  ... پول اون آبجوهايي رو هم كه برات خريدم نمي خواد بدي ...  دويست دلار - 
  
  

  ...و با پشت دست، دستم رو پس زد ...  تمسخرآميزي بهم خنديد باحالت
  ... يه دكتر برو ...  فكر كنم گوش هات مشكل پيدا كرده - 

  ...  به نوع كاري كه بخواي قيمت ميدم بسته
  
ابروهام رو انداختم بالا و پوزخند تمسخرآميزش رو ...  اون صورت خمار و نيمه نعشه بهم زل زده بود با

  ... خوام برشون گردونم توش تظاهر كردم مي... پول ها رو بردم سمت كيفم پول ... بهش پس دادم 
واقعا ... انتخابت براي كمك به پيشرفت علم پزشكي رو تحسين مي كنم ...  باشه هر جور راحتي - 

  ... انتخاب فداكارانه اي كردي 
  
  
  ...  فنرهاي اون مبل از جا پريد و دويست دلار رو از دستم گرفت مثل
تو پليسي و هر كاري مي خواي بكني گردن .. . فقط يادت باشه من هيچ چيزي رو گردن نمي گيرم - 

  ... چه خوب يا بد ... خودته 
  

قطعا ... لبخند پيروزمندانه اي صورتم رو پر كرد ...  رو از روي ميز برداشت و رفت سمت يخچال آبجوها
  ... خوب بود 

فقط يه .. .من هيچ وقت تو رو نديدم و اين صحبت ها هرگز بين ما رد و بدل نشده ...  مطمئن باش - 
  ... چيزي 
  

  ...  سمتم برگشت
... مي خوام هوشيارِ هوشيار باشي ... نه چيزي مي خوري ... نه چيزي مي كشي ...  تا تموم شدن كار - 

  ...نه اينطوري دو خط در ميون ... بايد كل مغزت كار كنه 
  
  
  
  
  

  هي كريصحنه ها:  شصت و ششقسمت
  
  
ريز اطلاعاتي كه مي شد بدون ايجاد ... ه كامل دنيل ساندرز پيدا شد  روز بعد، سر و كله اوبران با پرونددو

تمام شب رو روش كار ... اما همين اندازه هم براي شروع كافي بود ... حساسيت يا جلب توجه پيدا كرد 
  ...  از خونه زدم بيرون 6كردم و فردا صبح ساعت 

  



از ديدنش توي اون حالت خنده ام ...  بسته يچشم هاگيج با ...  بار زنگ زدم تا بالاخره در رو باز كرد چند
  ...گرفت 
  ... خوب نيست تا اين وقت روز هنوز خوابي ...  سلام مايك - 
  

پاهاش رو روي زمين ...  خوابه اما نمي تونست برگرده توي اتاقش جياول فكر كردم گ...  داخل برگشت
  ... رفت سمت مبل و روي سه نفره ولو شد ... مي كشيد 

مثل آدمي كه مي خواد ... توي همون چند لحظه دوباره خوابش برده بود ...  سمتش و تكانش دادم تمرف
  ... توي خواب از خودش يه مگس سمج رو دور كنه دستش رو روي هوا تكان مي داد 

  ... خواهش مي كنم ...  گمشو كارآگاه - 
  
  

ميز جلوي مبل رو كمي هل ... ر نه انگار هر چي صداش مي كردم يا تكانش مي دادم انگا...  نداشت فايده
و با تمام قدرت ... با يه دست تي شرتش و با دست ديگه شلوارش رو گرفتم ... خم شدم ... دادم كنار 
   ... شقهوه رو دادم دست... گيج و منگ پاشد نشست ... پرت شد روي زمين ... كشيدم 
  ... راغ اين چيزها  خوبه بهت گفته بودم حق نداري توي اين فاصله بري س- 
  

  ... دستش رو به مبل گرفت و پا شد ...  رو به زحمت دراز كرد و ليوان قهوه رو گذاشت روي ميز خودش
  ... تو چطور پليسي هستي كه نمي دوني قهوه خماري رو از بين نمي بره - 
  
  
  ...  همون حرفي كه من به اوبران مي گفتم دقيقا
عقب ... مي كه بهش شوك وارد شده باشه بهش نگاه مي كردم و من مثل آد...  سمت دستشويي رفت

  ... عقب رفتم و نشستم روي مبل 
  
و چيزهايي كه تا ... زندگي من ... تصوير من توي مايك افتاده بود ...  فهميدم چرا آنجلا ولم كرد تازه

اما اين صحنه .. .دنبال جواب بودم و اون رو به خاطر ترك كردنم سرزنش مي كردم ... قبلش نمي ديدم 
مردي كه وسط خونه خودش و قبل از رسيدن به ... ها كريه تر از چيزي بود كه قابل تحمل باشه 

  ... و بوي الكل و محتويات معده اش فضا رو به گند كشيد ... دستشويي بالا آورد 
  

هر روز دنبال . ..من هر روز با بدترين صحنه ها سر و كار داشتم ... من پليس بودم ...  نمي شد باورم
 چياما چطور متوجه ه...  بودم دهي صحنه ها رو دنيتا به حال هزاران بار ا... حقيقت و مدرك مي گشتم 
  ...كدوم از نشانه ها نشدم؟ 

  
  
پرتش ... يقه اش رو گرفتم و دنبال خودم تا حموم كشان كشان كشيدم ...  شدم و رفتم سمتش بلند

سعي مي كرد از جاش ... صداي فريادش بلند شده بود ... ز كردم كردم توي وان و آب سرد دوش رو با
  ... بيرون كشهچه برسه به اينكه از دست من ب... بلند بشه اما حتي نمي تونست با دستش دوش رو بگيره 

  



  بدهكار :  شصت و هفتقسمت
  
  

  ... كه بهتر شد پرونده رو گذاشتم جلوش حالش
مي خوام ريز گردش هاي ماليش رو بررسي كني ... ندرز توشه  شماره حساب ها و شماره تلفن هاي سا- 
نه فقط حساب واريز ... هم خودش و هم زنش ... از چه حساب هايي پول وارد حساب شون ميشه ... 
  ... كننده 
مي خوام بدونم پولي كه وارد حسابش ميشه چند دست ...  كن ببين حساب هاي مبدا كجاست؟ رديابي
  ... لي چه افرادي بودن نفرات قب... چرخيده 
و آيا ...  كشورها؟ اياگه هست كدوم كشور ...  كه به حسابش مياد واريزش از خارج كشوره يا نه؟ پولي

  ...اونم به حساب كسي پول واريز كرده يا نه؟ 
  
  

پرونده رو يكم بالا و ...  شكلش و سيستم هاش نشسته بود L طور كه توي زيرزمين، پشت ميز همين
  ... و به پشتي صندليش تكيه داد ... د پايين كر

  ... فكر نمي كني دويست دلار واسه همچين كاري يكم زياده؟ ...  همين؟ - 
  

  ...  توجه به طعنه اش، خنديدم و ابروم رو با حالت معناداري انداختم بالا بدون
اول بايد گوشي ... قبل از اينكه بررسي گردش هاي مالي رو شروع كني ...  كي گفته فقط در همين حده؟ - 

و مستقيم حرف هاشون رو ... مي خوام تك تك تماس ها و پيام هاش رو ببينم ... و ايميلش رو هك كني 
  ... بشونم 
  
  

  ...  رو بست و حل داد طرفم پرونده
مي دوني اگه گير ... اگه بهش مشكوكي اطلاع بده ... از اين پرونده بوي خوبي نمياد ...  من نيستم - 

  ... چه بلايي سرمون ميارن؟ بيوفتيم 
  
  ... دوباره گذاشتم جلوش ...  سمت ميز و پرونده رو برداشتم رفتم
هر اتفاقي افتاد من اسمي از ... و همه چيز رو وصل كن به لب تاپ خودم ...  تو فقط هك رو انجام بده - 

  ... به خاطر كشور و مردمت اين كار رو بكن ... تو وسط نميارم 
  
  

  ... نه جرات وسط اومدن رو داشت ... نه مي تونست عقب بكشه ... د برزخ شده بود  اش شديچهره
و من ته دلم بهش التماس مي كردم ...  رو حائل صورتش كرد و وزنش رو انداخت روي اونها دستش
بايد كلي مي ... اگه عقب مي كشيد و جا مي زد نمي دونستم ديگه سراغ كي مي تونم برم ... قبول كنه 
اون هم بدون ...  و احتمال اينكه بتونم يه نفر با توانايي اون پيدا كنم كه قابل اعتماد باشه كم بود گشتم

كه چرا بدون اطلاع مقامات بالاتر، وارد چنين ... اينكه توجه واحد تحقيقات داخلي رو به خودم جلب كنم 
  ... كارهايي شدم 



  
  ...  سمت ديگه ميز، لب تاپ من رو برداشت چرخيد از...  سكوت سنگين بين ما تموم شد بالاخره
ولي واسه هك كردن اطلاعات بانكي و ...  مي تونم كاري كنم اطلاعات تماسش بياد روي سيستمت - 

بايد با سيستم خودم انجام بدم ... اونم توي اين حجم وسيع سيستم تو به درد نمي خوره ... رديابي شون 
 ...  
  

اگه با يه گروه تروريستي سر و كار داشتيم و اونها زودتر ... حق داشت ...  بود بدجور نگران شده مشخص
خودم هم بدم نمي اومد يه گزارش رد ... شايد نمي تونستم از جون اون دفاع كنم ... سر حساب مي شدن 
و من يه ...  بي گناه باشه وناما مي ترسيدم ا... تخصص من توي اين زمينه ها نبود ... كنم و بكشم كنار 

  ...  شك پوچ از بين مي بره هيحمق كه زندگي اون و خانواده اش رو با ا
  
فقط مي خوام توي سيستم بانكي رخنه كني ... من نمي خوام دست به اطلاعاتش ببري ...  نگران نباش - 

  ... همين ... فقط كافيه اين بار يكم محتاط تر عمل كني ... و گردش ها رو كامل چك كني 
اگه اون طرف، قاتل اجير نمي كرد عمرا كسي به ...  از خودتون ردي نذاشته بوديد  دفعه قبل همشماها

  ...اين زودي متوجه مي شد چي شده 
  
  
... براي چند لحظه با خودم گفتم ... معلوم بود بدجور عصبي شده ...  با دست پيشونيش رو خاروند يكم

  ...  من يدوند رونگاهش رو برگر... الانه كه عقب بكشه و بزنه زير همه چيز 
  ... اما يادت نره تا گردن به من بدهكار شدي ...  باشه - 
  
  ...هر چند التهاب عجيبي وجودم رو فراگرفته بود ...  شنيدن اين جمله لبخند رضايت صورتم رو پر كرد با
  
  
  
  

   ساعته24 تيمامور:  شصت و هشتقسمت
  
  
در ...  خواب بودم كه با زنگ دوم به خودم اومدم هنوز گيج...  صبح اول وقت صداي زنگ در بلند شد فردا

  ... رو كه باز كردم مايكل بود 
  ...  هنوز هوا كامل روشن نشده - 
  

  ...  رو انداخت پايين و همين طوري اومد تو سرش
  ...  مي دونم - 
  
  ...  رفت نشست روي كاناپه و



از مي كردم دومي بي اختيار بسته مي يكي رو كه ب... چشم هام يكي در ميون باز مي شد ...  رو بستم در
  ...  شد 
براي اينكه بتوني حرف هاش رو گوش كني بايد از ... فقط يه مشكلي هست ...  گوشيش رو هك كردم - 

  ... يه فاصله اي دورتر نشي 
  
  ... اونقدر گيج خواب بودم كه مغزم حرف هاش رو پردازش نمي كرد ...  مبل يه نفره ولو شدم روي
  ... ز گيجي مي تونم ببرمت دوش آب يخ بگيري  اگه هنو- 
  
  

ناخودآگاه از حالتش خنده ام ... خنده انتقام جويانه اي صورتش رو پر كرده بود ...  هام رو باز كردم چشم
  ... گرفت 
  ... اتفاقا تو تركم - 
  ... اين چشم هاي سرخ، سرخ خواب نيست ...  بستگي داره توي ترك چي باشي - 
  
  ... م و رفتم سمت دستشويي  جا بلند شداز
  ...مجبور شدم قرص بخورم ...  نمي تونستم بخوابم - 
  
  
حركت سرما رو از روي پوست تا داخل مغزم حس مي ...  رو باز كردم و سرم رو گرفتم زير آب سرد شير
كرد سمتم  بغل در برداشت و پرت زيحوله رو از آو... سرم رو كه آوردم بالا، توي در ايستاده بود ... كردم 
  ... چهره اش نگران بود ... 
  ... چي شده؟ - 
  ... مي خواي بيخيال بشيم؟ ...  منم ديشب از شدت نگراني خوابم نمي برد - 
  

حوله رو انداختم روي سرم و شروع كردم به ...  تلخي صورتم رو پر كرد و خيلي زود همون هم يخ زد خنده
   ... و از در رفتم بيرون... خشك كردن سر و صورتم 

  ... جديدا بدتر هم شده ... من سال هاست اينطوريم ...  مشكل من نگراني نيست - 
  
  
  ... از ترس و نگراني نبود ... يه داستان قديمي داشت ...  خوابي ها و كابووس هاي هر شب من بي
اما ... بود اوايل تحملش راحت تر ...  وجدان مثل خوره روحم رو مي خورد و آرامش رو ازم گرفته بود عذاب

بعد از ... ديگه كنترلش از دستم در رفت ... بعد از يه مدت و سر و كار داشتن با اون همه جنايت و جنازه 
  ... ماجراي نورا ساندرز هم 

  ... يه آدمي كه مثل ساعت شني داشت به آخر مي رسيد ...  ديگه يه آدم از دست رفته بودم من
  

  ... ار شد اولين روز رو همراهم بياد  كار رو كامل بهم ياد داد و قرشيوه
نمي تونستم با مال ...  ماشين اجاره اي، كنار من نشسته بود كه ساندرز از خونه اش اومد بيرون توي

  ... اون ماشين من رو مي شناخت ... خودم همه جا دنبالش راه بيوفتم 



  ...  اولين روز تعقيب و مراقبت شروع شد بالاخره
و حالا فقط من بودم و ... ل برگشت خونه اش تا هك اطلاعات اون رو شروع كنه  ساعت بعد، مايكچند
  ... ساعته 24و يه ماموريت ... دنيل 
  
  
  
  

   ييمقصد نها:  شصت و نهقسمت
  
  
  ... نه آدم مشكوكي ... نه تماس مشكوكي ...  هفته تمام و هيچ چيز يه

به مرور داشت اين فكر توي سرم شكل مي . .. هم كل اطلاعات مالي اون رو زير و رو كرده بود مايكل
من رو به آدمي با توهم تئوري توطئه تبديل كرده ...  اين همه سال كار كردن توي واحد جنايي ايگرفت كه 

  ...يا اون همه چيز رو فهميده و خطوط پشت سرش رو پاك كرده ... 
  
ي گذاشت به چشم يه آدم ترسي كه نم...  طرفي هنوز ترس و رعب عجيبي ازش توي وجودم بود از

  ... معمولي بهش نگاه كنم 
 پيچيده، چند بعدي و چند مجهولي اي كه به راحتي توي چند برخورد، حتي افرادي مثل اوبران نسبت آدم

  ... و بعد از يه مدت مي تونست اعتماد اونها رو به خودش جلب كنه .. . بهش نرم مي شدن 
حاضر نمي شد ... اد رفاقت و همكاري من با اوبران نبود  حدي كه مطمئن بودم اگه سال هاي زيتا

  ... و اطلاعات شخصي ساندرز رو برام در بياره ... درخواستم رو قبول كنه 
  
  
بهترين ... و من توي اون گوشه دنج قبل، همچنان منتظر بودم ...  ساعتي مي شد توي مدرسه بود چند

حفظ كنم و از طرفي هر جاي مدرسه هم كه مي رفت، نقطه اي بود كه مي تونستم فاصله ام رو باهاش 
  ... و اين به لطف جان پروياس بود ... همچنان به تماس هاش گوش كنم 

  
 كه بهش گفتم لازمه چند وقت مدرسه زير نظر باشه قبول كرد و نپرسيد اون تهديد احتمالي كه همين

تر خودش اعتمادش نسبت بهم جلب و دخ... سر پرونده كريس ... دبيرستانش رو تهديد مي كنه چيه 
  ...  شده بود 

  
  
مايكل بود ... تا اينكه بالاخره تلفنم زنگ خورد ...  ساعت توي يه نقطه نشستن واقعا خسته كننده بود چند
 ...  
  ... خانم ساندرز سه تا بليط هواپيما به مقصد تورنتو گرفت ...  دقيقه پيش 45 حدود - 
  ... يكه تعطيلات نزد...  خوب كه چي؟ - 
  ...  داري چيزي مي خوري؟ - 
  



  ... نزديك بود خفه بشم ...  اين رو گفت بيسكوئيت پريد توي گلوم تا
  ...  خوردنه ،يكاري فعلا تنها چيز جذاب اينجا واسه پر كردن اوقات ب- 
  
  ...  لحظه مكث كرد چند
 ي چند روزه لاتي تعطيرا بطيبل...  اگه ميذاشتي حرفم تموم بشه به قسمت هاي جذابش هم مي رسيد - 
   ... ستي رو نشيپ
به اسم خودش، ... براي فرداي اون روز، سه تا بليط ديگه هم رزرو كرد ...  از بليط هاي پرواز تورنتو غير

  ...  ايران ،ييمقصد نها...  توقفه كي... همسرش و دخترش 
  
ريع دستم رو كردم توي جيب كتم س...  شنيدن اين اسم دستم شل شد و بقيه بيسكوئيت از دستم افتاد با

  ... و دفترچه يادداشتم رو در آوردم 
  ...  شماره پرواز و شركت هواپيمايي هر دو پرواز رو بگو  - 
  
  
داشتم به عقلم شك مي كردم اما اين اتفاق يعني شك ...  رو كه قطع كردم هنوز توي شوك بودم تلفن

  ... من بي دليل نبوده 
  ... و پر از گروه هاي تروريستي ... شيعه ، يه كشور با تسلط *عراق
 شايد ثروت زيادي نداشت اما مي تونست حامي مالي يا حتي واسطه مالي گروه هاي تروريستي باشه اون
  ... شيعيان از القاعده و طالبان هم خطرناك ترن ... علي الخصوص اگه شيعه باشه ... 
  

ليهش نداشتم اما انگيزه اي كه داشت از بين مي رفت هر چند هنوز هيچ مدركي ع...  بند اومده بود نفسم
  ... بايد تا قبل از اينكه از كشور خارج مي شد گيرش مي انداختم ... دوباره زنده شد 

: تماس ورودي... تلفن دنيل ساندرز ... اما اين بار مال من نبود ...  دقيقه بعد دوباره تلفن زنگ خورد 10
  ... همسرش 

  
  . استيسي و عراق در زبان انگلراني تلفن به علت شباهت تلفظ ايپا يدارياشتباه شن* 
  
  
  
  

  تنها خواسته من :  هفتادقسمت
  
  
  ... صداي شادش بعد از شنيدن اولين جملات همسرش به شدت ابري شد ...  گوشي رو برداشت دنيل
وستت هماهنگ كردي؟ براي روزرو هتل با د... چند دقيقه پيش براي هر سه تامون بليط گرفتم ...  سلام - 
...  
  
  ...سكوت عميقي كه صداي پر از انرژي بئاتريس ساندرز رو آرام كرد ...  سكوت كرده بود دنيل



  ...چرا اينقدر ساكتي؟ ...  اتفاقي افتاده؟ - 
  
  ... دوباره چند لحظه سكوت و
  ... فكر نمي كنم بتونيم بريم ...  شرمنده ام بئا - 
با ديدن اشتياقت، ... هر بار كه قصد كردم بگم ... ت بگم اما نتونستم  روزي بود كه مي خواستم بهچند

  ... منو ببخش ... نتونستم 
  
  

اون صداي شاد، بغض ...  مي كردم مي تونم صداي دل دل زدن و ضربان قلب همسرش رو بشنوم حس
  ... كرده بود 

  ... چي شده دنيل؟ - 
  

  ... از ته چاه در مي اومد نفسش
  ...شتم در موردش صحبت كنيم؟  ميشه وقتي برگ- 
  

  ...  شكست سي بئاتربغض
 روز نيمن تمام سال رو منتظر رسيدن ا... مي خوام همين الان بدونم چه اتفاقي افتاده؟ ...  نه نميشه - 

  ... بودم 
  ... قول دادي امسال هر طور شده ما رو مي بري ...  گذشته كه نتونستيم بريم تو بهم قول دادي سال
  ... تا برگردي ديوونه ميشم ...  تا برگشتت صبر كنم  تونمنمي
  
  
شايد نمي تونست كلمات مناسب رو پيدا كنه ...  به حال نديده بودم حرف زدن تا اين حد سخت باشه تا
  ... و شايد ... 
  ... كه دلم نمي خواست به هيچ چيز ديگه اي فكر كنم ...  حدي حس اون كلمات عميق بود به
  
... صداي نفس كشيدن هاش بود ... و تنها صدايي كه توي گوشي مي پيچيد ...  بود  سكوت كردهدنيل

  ... و اين سكوت چيزي نبود كه همسرش توان تحمل رو داشته باشه ... سخت و عميق 
  
  ...  به من قول داده بودي - 
  ...  تنها چيزي بود كه توي تمام مدت ازدواج مون با همه وجود ازت مي خواستم اين
مي ... دلم مي خواد حرم هاي مقدس رو از نزديك ببينم ... دلم مي خواد مثل بقيه براي زيارت برم  منم

مي خوام تمام ... مي خوام اربعين بعدي، من رو ببري كربلا ... خوام توي هواي مشهد و قم نفس بكشم 
  ... اون مسير رو همراه شوهر و دخترم پياده برم 

  ... فقط همين بود ... تنها خواسته من توي اين سال ها از تو ... استم هيچ چيزي ازت نخو...  وقت هيچ
  

 شد ياونقدر كه حتي م... صداي اشك ريختنش رو از پشت تلفن مي شنيدم ...  دنيل هم شكست سكوت
  ...لرزش شانه هاش رو حس كرد 



  ارباب من :  هفتاد و يكقسمت
  
  
مفهوم بعضي از كلمات رو نمي دونستم و درك .. . مات و مبهوت به حرف هاي اونها گوش مي كردم من

  ... نمي كردم 
اونها كه ... اما چه رمزي كه هر دوي اونها گريه مي كردن ... شايد رمز بود ...  كلمات واضح، عربي بود اون

  ... نمي دونستن من به تلفن شون گوش مي كنم 
  
  ...  ثانيه بعد، دنيل اين سكوت مرگبار رو شكست چند
  ... شايد سال ديگه ... اين بار اصلا زمان خوبي براي رفتن نيست ...  ببخش بئا  من رو- 
  
  ...  اون پريد وسط حرفش و
  ...يادته كريس هم مي خواست امسال با ما بياد؟ ...  مطمئني سال ديگه من و تو زنده ايم؟ - 
  

  ...بغضي كه داشت من رو هم خفه مي كرد ...  بغض راه گلوش رو سد كرد دوباره
كي مي دونه سال ... اون ديگه فرصت ديدن حرم هاي مقدس رو نداره ...  اما اون ديگه نمي تونه بياد - 

  ...ديگه اي براي من و تو وجود داشته باشه؟ 
  
  

از عمقي خارج مي شد كه حرارت آتش و درد درونش با اونها ...  هاي ساندرز دوباره عميق شده بود نفس
  ... به زحمت بغضش رو كنترل كرد ... د  اومي مرونيكنده مي شد و ب

  ...  كارآگاهي كه روي پرونده كريس كار مي كرد رو يادته؟ - 
  
  ... دوباره سكوت و
طوري با من ... دقيقا از زماني كه فهميد ما مسلمانيم ...  اون رفتارش با من مثل يه آدم عادي نيست - 

  ... برمي خورد مي كنه كه 
و ... اگه به چيزي فكر كرده باشه كه حقيقت نداره ... علت رفتارش رو پيدا كنم من نمي تونم  ... بئاتريس

  ... اگه چيزي رو نوشته باشه كه 
فكر مي كني كسي باور مي ... چه اتفاقي ممكنه براي ما بيوفته؟ ...  دوني اگه حدس من درست باشه مي

  ... كنه ما 
  
  

صدايي كه با بلند شدنش، همون نفس ... ود  اشك هاي همسرش بلندتر از صداي خسته دنيل بصداي
  ... هاي خسته رو هم ساكت كرد 

... و من گيج و سردرگم گوش مي كردم ...  اشك مي ريخت بدون اينكه كلامي از زبانش خارج بشه فقط
براي چيزهايي كه من اصلا متوجه نمي ... اون اشك ها حقيقي بود ... اون كلمات هر چه بود، رمز نبود 

  ... حتي مفهوم اون لغات عربي رو هم نمي فهميدم . ..شدم 
  



  ... و با فاصله ... آرام ...  بار صداش كرد چند
  ...  بئاتريس - 
   ... سيبئاتر
  
  ... تا اينكه ...  هيچ پاسخي جز اشك نبود اما
  ...  فاطمه جان - 
  
  
  ... اما تنها كلمه اي بود كه اون بهش پاسخ داد ...  دونستم يعني چي نمي
  ...تا زماني كه فقط يك بغض عميق و سنگين باقي بود ...  اشك ها آرام تر شد صداي
ما هر دو مثل ... من نبايد چنين سفري رو ازت مي خواستم ... اشتباه من بود دنيل  ... ستي تو نري تقص- 

  ... هميم 
  ...  از اون كسي مي خواستم كه اين قطرات به خاطرش فرو ريخت بايد
  
  

 كردم از جاش بلند شده يحس م... شون زنده بود كه انگار داشتم هر دوشون رو مي ديدم  حس اونقدر
  ... انگار گوشي از دهانش فاصله گرفته بود ... صداش آرام تر از قبل، توي گوشي مي پيچيد ... 
اگر لايق .. .ما مشتاق ديدار توئيم  ... يني بيو ما رو م ... ي شنويباور دارم كلماتم رو م...  ارباب من - 

  ... ديدار تو هستيم ما رو بپذير 
  
  ... و بي جواب، تلفن قطع شد ...  بار صداي اشك هاي دنيل، بلندتر از كلمات همسرش بود اين
  ...بوق هاي پي در پي تماس قطع شده بود ...  ديگه تنها صدايي كه توي گوش من مي پيچيد حالا
  
  
  
  
  

  كلمات مقدس :  هفتاد و دوقسمت
  
  
... گيج، مات، مبهم ... بين اون موتورها و دستگاه ها نشسته بودم ... بخش تاسيسات دبيرستان  توي

  ... حس مي كردم بدنم يخ زده ... خودم به يه علامت سوال تبديل شده بودم 
  

  ...اربعين ... فاطمه  ... زيارت
طاب بئاتريس ساندرز براي  خدميو نمي فهم...  رو نمي دونستم ي مفهوم هيچ كدوم از اين كلمات عربمن
قطعا عيسي ... اون مرد كي بود كه به خاطرش گريه كرد و ازش درخواست كرد؟ ... چه كسي بود؟ * ارباب

  ... مسيح نبود 
  



 تاپ رو از روي صندلي مقابلم برداشتم و اون كلمات رو با نزديك ترين املايي كه به ذهنم رسيد سرچ لب
  ... كردم 
  
  
اينكه ... اون روز، اون فقط يك چيز مي خواست ... ي اون روز ساندرز رو مي فهميدم  مفهوم رفتارهاحالا

  ... فقط همين ... با خيال راحت بتونه همسرش رو براي انجام برنامه هاي ديني ببره 
  ...  من ندونسته مي خواستم اون رو مثل يه معادله حل كنم و
  
اما در اعماق وجودم چيزي ...  و ناشناخته بود  چند هنوز هم در نظرم اون يك فرمول چند بعديهر

  ... شكست 
در وجود كريس هم ...  كه در وجود اونها شكل گرفته قي بودم اين حس ناشناخته و اين اشتياق عمفهميده
  ... اون هم مي خواسته با اونها همسفر بشه ... بوده 
  
و اين سفر اشتياق اون بچه هم ...  بودم قهرماني كه براش احترام قائل...  براي من يه قهرمان بود سيكر
  ... خواسته احترام قائل باشم ني اياما مي تونستم برا... شايد من دركي از اين اشتياق نداشتم ... بود 
  
  
بدون ... توي زير زمين تاسيسات موندم ...  زمان باقي مونده تا بعد از ظهر و تعطيل شدن دبيرستان تمام
  ... و كه آورده بودم بخورم  حتي بتونم نهاري رنكهيا
  

... كريس ... همسرش ... به ساندرز ...  بودم و به تمام حرف ها و اتفاقات اون مدت فكر مي كردم نشسته
تمام اندوه اون روز اونها تقصير من بود و ... و تمام افكار اشتباهي كه من رو به اون زيرزمين كشونده بود 

  ... من مسببش بودم 
  
صندلي هاي تاشو رو جمع ... منم وسائلم رو جمع كردم و گذاشتم توي كيف ... داي زنگ  بلند شدن صبا

گذاشتم شون كنار انبار و رفتم سمت ... و از اون زير زمين زدم بيرون ... كردم و با دست ديگه برداشتم 
  ... دفتر مديريت 

  
  
   ...با ديدن من از جاش بلند شد ...  پروياس هنوز توي دفترش بود جان
  ...چهره تون گرفته است ...  كارآگاه منديپ - 
  

  ...  وسط حرفش پريدم
اينطور كه مشخصه ... هيچ تهديدي دبيرستان شما رو هدف نگرفته ...  اومدم بگم جاي نگراني نيست - 

  ... همه چيز بر مبناي يه سوءتفاهم بوده 
  

... ا حتي اگر مي تونستم حرف بزنم ام...  سعي كرد اسم اون سوءتفاهم رو از دهن من بيرون بكشه خيلي
  ...شرمندگي و عذاب وجدان من در برابر ساندرز بيشتر از اين حرف ها بود 



  
  
 به كار يسي حضرت عاي خطاب قرار دادن خدا ي برايني داتي است كه در ادبياصطلاح) Lord(ارباب * 
  . روديم
  
  
  
  

  جاندو:  هفتاد و سهقسمت
  
  
  ...در رو كه باز كرد، با ديدن من بدجور بهم ريخت ...  از همه رفتم سراغ مايكل اول
  ...طرف تروريست بود؟ ...  اتفاقي افتاده؟ - 
  
  ...بدجور گلوم خشك شده بود ... و رفتم سمت آشپزخونه ...  رو پشت سرم بستم در
اون آدم با هيچ گروه ... مي توني برگردي به هر زندگي اي كه دوست داري ...  از امروز ديگه آزادي - 

  ...  توي عراق ارتباط نداره يتروريستي ا
  
  ... حالت خاصي اومد سمتم با
فكرش رو بكن طرف ... به نظرم اين هيجان انگيزتره ... گفتم دارن ميرن ايران ...  من نگفتم عراق - 

  ... س ايران باشه جاسو
  
  
 باور گهياما د...  از كنارش عبور كرد ي نبود كه بشه به سادگيزي چرانيا...  چند لحظه شوكه شدم يبرا
  ...  رفته بود ني نظرم از بي باشن توي اونها افراد خطرناكنكهيا

  ...  تلخ و سنگيني به زور روي لب هام قرار گرفت خنده
  ...ه چيزي برخوردي؟  وقتي داشتي بررسيش مي كردي ب- 
  

  ...  جاسوس بازيش آروم شد هيجان
  ...  نه - 
  

  ...  آب رو گداشتم سر جاش و در يخچال رو بستم بطري
   ... رانيچه ا... چه عراق ... همه اش يه اشتباه بود ...  خوب پس همه چيز تمومه - 
  ...  اين همه تلاش الكي بود؟ يعني - 
  
   ... دمي به شونه اش و خندزدم
برو خوشحال باش ...  اون كي بود كه چند روز پيش داشت از شدت ترس شلوارش رو خراب مي كرد؟ - 

  ... تموم شده ي به خوبيهمه چ



  
  

پول رو گذاشتم روي پيشخوان آشپزخانه ... و دو تا صد دلاري ديگه در آوردم ...  كردم توي كيفم دست
  ...اش 
اما ... من از پس جبران كارهايي كه كردي برنميام  ... مي دونم گفتي نرخت بالاست...  متشكرم مايك - 

  ... اميدوارم همين رو قبول كني 
  
  
  ...  حالت خاصي زل زد توي چشم هام با
  ...نكنه فهميدي قراره به زودي بميري؟ ... چه اتفاقي افتاده؟ ...  هي مرد - 
  
  ... خوردم جا
  ... واسه چي؟ - 
گفتم شايد توي خيابون فرشته مرگ رو ديدي ... مهربون شدي ...  آخه يهو اخلاقت خيلي عوض شده - 
...  
  
  
  ...  رفتم سمت در خروجي دمي خندي كه هنوز مي حالدر
يا ... واي به حالت اگه يه بار ديگه بري سراغ خلاف ...  اتفاقا توي راه ديدمش و سفارش كرد بهت بگم - 

اون وقت خودش شخصا مياد ... ده كردي اينكه اطلاعات ساندرز جايي درز كنه و بفهمم ازش استفا
  ... دفنت كنن * سراغت و يطوري اين دنيا رو ترك مي كني كه به اسم جاندو 

  
  ...  اش گرفت خنده
  ...  ثانيه بيشتر چهره اصليت رو مخفي كني 10 حتي نتونستي - 
  
  ... رو باز كردم و چند لحظه همون طوري توي طاق در ايستادم در
... نزار استعدادت اينطوري هدر بشه ... زندگيت رو عوض كن ... طفي در حق خودت بكن يه ل...  مايكل - 

  ... تو واقعا ارزشش رو داري 
  
شايد حتي كوچك ترين اثري روي ... نمي دونم چه برداشتي از حرف هام كرد ...  از اونجا خارج شدم و

تو "...  گفت ي رو بهم مني شد و اي مداي من پي جواني تويكياما با خودم گفتم اگه ... اون نداشت 
 داشتم رو كه آرزوش ييشايد اون وقت، جا... "زندگيت رو عوض كن ... ارزشش رو داري توماس 

  ...  بودم ستادهيا
  
  
  . شودي استفاده مةي افراد مجهول الهواي اجساد ي است كه برايجاندو اصطلاح* 
  
  



  
  سلام آقاي ساندرز :  هفتاد و چهارقسمت
  
  
مغزم كار نمي كرد ... نمي دونستم چطور جلو برم و چي بگم ... له از آپارتمان ساندرز توقف كردم  فاصبا
  ... از زماني كه حرف ها و اشك هاي همسرش رو پاي تلفن شنيده بودم حالم جور ديگه اي شده بود ... 
شه جلوي ماشين به به پشتي صندلي تكيه داده بودم و از شي...  طور، ساعت ها توي ماشين منتظر همون

  ... در ورودي آپارتمان نگاه مي كردم 
  

... از تعطيل شدن مدرسه زمان زيادي مي گذشت ... فكر مي كردم توي خونه باشه ...  پيداش شد بالاخره
 مثل ساندرز كه در تمام اين مدت، هميشه رفت و ياون هم آدم... و براي برگشتن به خونه دير وقت بود 

  ...  برنامه ريزي شده بود آمدهاش به موقع و
  
  

و اون، خيلي آروم توي ... خيابون خلوتي بود ...  ها، زمين اون آسمون بي ستاره رو روشن كرده بود چراغ
  ... تاريكي شب به سمت خونه اش برمي گشت 

مثل سرداري كه از نبرد سنگيني با شكست و ... و با چهره اي گرفته ...  هاش توي جيبش دست
  ... حرف ها و اشك هاي اون روز، برگشت رو براي اون هم سخت كرده بود ... برمي گشت  يسرافكندگ

  
چند لحظه از همون جا فقط به چهره اش ...  اون تاريكي، من رو از اون فاصله توي ماشن نمي ديد توي

  ... نگاه كردم 
 دست هاش گرفت و سرش رو توي... روي اولين پله ها جلوي آپارتمان نشست ...  ورودي كه رسيد به

  ... چهره اش از ديد من مخفي شد 
توي اين مدتي كه زير نظر ...  برگشتن و مواجه شدن با آدم هاي خونه براش سخت شده بود چقدر

  ... داشتمش هيچ وقت اينطوري نبود 
فقط مي دونستم چيزي رو از افراد محترمي گرفتم ...  كدوم شون رو درك نمي كردم و نمي فهميدم هيچ
  ... ه واقعا براشون ارزشمند بود ك
  
  
از خودم و كاري كه با ... در ماشين رو باز كردم و با شرمندگي رفتم سمتش ...  جاش بلند شد كه بره تو از

  ... هر چند شرمندگي و خجالت كشيدن توي قاموس من نبود ... اونها كرده بودم خجالت مي كشيدم 
  ... أله سخت حل كنم اما خودم توي معادلات ساندرز حل شدم  خواستم اون دبير رياضي رو مثل يه مسمي
  

چهره اش اون شادي قبل رو ... برگشت سمتم و بهم خيره شد ...  من شد كه به سمتش ميرم متوجه
و اون آرام جلوي پله ... و برعكس دفعات قبل، اين بار فقط من بودم كه به سمتش مي رفتم ... نداشت 

  .. .هاي ورودي ايستاده بود 
  
  ... شايد حدود دو قدم ...  ديگه فاصله كمي بين ما بود حالا



لبخند ... از چشم هاش مي شد ديد، ديدن چهره من براش سخت بود ...  و دوباره مكث كردم ايستادم
  ... تلخ پر از شرمساري وجودم رو پر كرد 

  ...  سلام آقاي ساندرز - 
  
و چشم هاي پر از درد اون بود ... دن دست اون بلند كردم  اين بار، اين من بودم كه دستم رو براي فشرو

  ... كه متعجب به اين دست نگاه مي كرد 
شايد نه به اندازه اون گرمايي كه قبل مي تونست وجود ...  ثانيه مكث كرد و دستم رو به گرمي فشرد چند

  ... داشته باشه 
  

و چشم هايي كه از ... ز ريه هام خارج مي شد به سختي ا... هوايي كه بعد از ورود ...  عميقي كشيدم نفس
  ... شرم، قدرت نگاه كردن به اون رو نداشت 

  ... با من كاري داشتيد؟ - 
  
  ... و نگاهم روي چشم هاش خشك شد ...  رو آوردم بالا سرم
  ...و اينكه ... مي خواستم ازتون عذرخواهي كنم ـ 
  
  
  
  

   درونطانيش:  هفتاد و پنجقسمت
  
  
شعله هاي غرورم زبانه مي كشيد و اين حق ... شيطان درونم دست بردار نبود ... م خفه شد  توي گلوصدا

  ... رو به من مي داد كه اشتباهم رو توجيه كنم 
وظيفه تو حفظ امنيت مردمه و اين دقيقا كاري ... با پليس هاي فاسد فرق داري ...  تو يه پليس خوبي - 

  ... يلي براي شرمساري نيست دل... بود كه در اين مدت انجام دادي 
  
  
چنان به سختي پايين مي رفت انگار اون ... آب دهنم رو قورت دادم ...  چند ثانيه چشم ها رو بستم براي

  ... دوباره نفس عميقي كشيدم و ... قطرات روي خاك خشكيده كوير غلت مي خورد 
  ...  اون روزم توي پارك واقعا اشتباه بود و رفتار...  و اينكه من در مورد شما دچار سوء تفاهم شده بودم - 
  
  ...  شنيدن اين جمله كمي چهره اش آرام شد با
  ...  هر چند اين اولين اشتباهم در حق شما نبود - 
  

  ... حس كردم اون بغض ظهر برگشته سراغش ...  تلخي صورتش رو پر كرد لبخند
و دليلي هم ...  توي پرونده چيزي ننوشتم من اصلا در مورد شما...  و مي خواستم اين رو بهتون بگم - 

  ... براي نوشتن وجود نداشت 



  
  
... حالتي كه ديگه نتونست كنترلش كنه ...  ديگه كاملا مي شد حلقه هاي اشك رو توي صورتش ديد حالا

چشم ها و صورتش در برابر نگاه متحير من ... دستش رو آورد بالا تا رد خيس اون قطره ها رو مخفي كنه 
  ...  لرزيد مي
  ...  اختيار دستش رو گذاشت روي شونه من بي
  ... واقعا متشكرم ...  متشكرم كارآگاه - 
  

  ... مردي كه داشت مقابل چشمان من اشك مي ريخت ...  معادله سختي بود چقدر
 و دوباره اون كلمات... و لبخند روي اون لب ها و صورت لرزان برگشت ...  رو به سختي پايين داد بغضش

  ... رو تكرار كرد 
  ...  متشكرم كارآگاه - 
  
  

  ...  شادي توي اون صورت منقلب براي من عجيب بود ديدن
غرورم فرياد مي ... نمي دونستم ادامه دادن حرفم كار درستي بود يا نه ...  لحظه بهش نگاه كردم چند

  ... هر چي تا همين جا گفتي كافيه ... كشيد كه برگرد 
  
آدم هايي از دنياي ديگه كه فقط كنار ما ...  مواجه شده بودم كه هرگز نديده بودم  من با چيزهايياما

  ... و من سوال هاي زيادي داشتم ... زندگي مي كردن 
  
  ...  قدم ازش دور شده بودم كه دوباره برگشتم سمتش چند
  ...   مي تونم ازتون يه سوال شخصي بكنم؟ ...  آقاي ساندرز - 
  
  ...  ها رو برگشت پايين و اومد سمتم  لبخند بزرگي پلهبا
  ...  حتما - 
  
و نمي خواستم بفهمه بدون اجازه تو خط به خط زندگيش سرك ...  خواستم شاديش رو خراب كنم نمي

  ... به خصوص كه اين كار بدون مجوز دادستاني و غيرقانوني بود ... كشيدم 
 سمت ماشين مي كشيد تا از ساندرز جدا  توي اون تاريكي شب، چيزي با تمام قدرت داشت من رو بهو
  ... اما نيروي اراده من قوي تر بود ... كنه 
  
  ...  لحظه به اون لبخند شاد و چشم هاي سرخ نگاه كردم چند
  ... اما خوشحال ميشم اگه جوابم رو بديد ...  مي دونم حق پرسيدن اين سوال رو ندارم - 
  ... مي خوايد بريد ايران؟ چرا
  
  
  



  پسر محمد رسول االله : اد و شش هفتقسمت
  
  

  ... و اون شادي، جاش رو به چهره اي مصمم و جدي داد ...  محو شد لبخندش
  ... شما، من رو زير نظر گرفته بوديد كارآگاه؟ - 
  

طوري كه ناخواسته گوشه اي از لبم بين شون له شد و طعم خون ...  هام رو محكم بهم فشار دادم دندان
   ...توي دهنم پيچيد 

  ...  فكر كردم ممكنه تروريست باشي - 
  
  ... بايد قبل از اينكه اون درد قبل برمي گشت حرفم رو تموم مي كردم ...  سرم رو آوردم بالا و
 مي دونم انجام اين كار بدون داشتن مجوز قانوني جرم بود ولي ترسيدم كه سوء ظنم رو مطرح كنم در - 

  ... حالي كه بي گناه باشي 
  ... وارد پروسه قانوني بشه و به اداره امنيت ملي برسه نميشه پس گرفت  رو كه حرفي
تنها شرمندگي من، از اشتباهم نسبت به شماست ...  خاطر كاري كه براي كشورم كردم شرمنده نيستم به
 ...  
  
  

  . ..و اين سكوتش آزارم مي داد ... نمي تونستم پشت نگاهش رو بفهمم ...  آرام بهم نگاه مي كرد خيلي
اگه كسي مي خواست ... مطمئن بودم طور ديگه اي رفتار مي كردم ...  رو كه جاي اون مي گذاشتم خودم

بدون شك، ... توي زندگي خودم سرك بشه و زير و روش كنه، در حالي كه من جرمي مرتكب نشده بودم 
  ... اينطور آرام بهش خيره نمي شدم 

  
چهره اش توي اون صحنه ... تي سرش رو پايين انداخت  كوچكي صورتش رو پر كرد و براي لحظالبخند

توي اون ... و من در برابر اين درخشش ... انگار از درون مي درخشيد ... حالت خاصي پيدا كرده بود 
  ... تاريك روشن شب، حس كردم بخشي از اون سايه هاي تاريك شبم 

  
گاهي ... د بگم جوابش راحت نيست باي...  اگه هدف تون رو از اين سوال درست متوجه شده باشم - 

  ... بعضي از پاسخ ها رو بايد با قلب و روح پذيرفت 
  

حتي ... هر چند نفهميدنش برام طبيعي شده بود اما بايد جوابش رو مي شنيدم ...  بهش نگاه كردم مصمم
لمات رو از ولي باز هم نمي خواستم فرصت شنيدن اون ك... اگر نمي تونستم يه كلمه اش رو هم درك كنم 

  ... خودم بگيرم 
  ...  همه تلاشم رو مي كنم -  
  
  
آرامش و ... حتي زماني كه چهره اش جدي و مصمم بود ...  شرايطي بود كه لبخندش رو دريغ كنه كمتر

  ... مكث و تامل كوتاهي رو چاشني اون لبخند مليح كرد ... لبخند توي چشم هاش موج مي زد 



و اين ... مدت ها پيش قصد داشتيم براي تولد امام مهدي به ايران بريم از ...  من، همسرم و كريس - 
  ... روز بزرگ رو در كنار بقيه برادران و خواهران مسلمان مون جشن بگيريم 

  
  ... جشن گرفتن براي تولد يك نفر چيز عجيبي نبود ...  خنده ام گرفت ناخودآگاه

  ...ن يه چيز عجيب رو داشتم انتظار شنيد...  اونطور كه حرفت رو شروع كردي - 
  

  ... طوري كه اين بار مي شد دندان هاي مثل برفش رو ديد ...  بزرگ شد لبخندش
  ... مي دوني اون مرد كيه؟ - 
  
  ...  رو تكان دادم سرم
  ...كيه؟ ...  نه - 
  

  ... تمام تمركزم رو براي شنيدن جمع كرد ...  بزرگش و چشم هاي مصمم لبخند
  ... مردي كه بيشتر از هزارسال عمر داره ... ز نسل و پسر پيامبر اسلام هست ا...  امام مهدي - 
همون طور كه عيسي مسيح رو از مقابل چشم هاي نالايق و خائن ...  اون رو از چشم ها مخفي كرده خدا

  ... تا زماني كه بشر قدرت پذيرش و اطاعت از اين حركت عظيم رو پيدا كنه ... مخفي كرد 
و قلب ها ... هر دو به ميان مردم برمي گردند ... و عيسي پسر مريم ... پسر محمد رسول االله . .. زمان اون

  ... از نور اونها روشن خواهد شد 
و ... نقطه عطف بعثت پيامبران ...  ما ياون روز برا... هيچ روزي از اين مهم تر نيست ...  نظر شيعيان در

  ...قيام عظيم عاشوراست 
   سرنوشت چشيپ: فت هفتاد و هقسمت
  
  

خنده هايي كه بيشتر شبيه ... بي اختيار و با صداي بلند خنديدم ...  شنيدن اون جملات كه تموم شد شوك
  ... قهقهه هايي از عمق وجود بود 

  ...  كم كنترل شون كنم هيتا بالاخره تونستم ... صداي من فضا رو پر كرد ...  دقيقه، بي وقفه چند
  ... منتظر شنيدن هر چيزي بودم جز اين كلمات . .. من چقدر احمقم - 
  

  ... اما اين بار بي صدا ...  خنده ام گرفت دوباره
  ... يه مرد هزارساله؟ ... خودتم نمي فهمي چي ميگي ...  تو واقعا ديوونه اي - 
  
  
ون بودن با اون طرف خياب... افرادي كه با فاصله از ما ...  در ميان اون تاريكي چند قدم ازش دور شدم و

  ... خنده هاي من بلدتر از چيزي بود كه توجه كسي رو جلب نكنه ... تعجب بهمون نگاه مي كردن 
  ... همه تون ديوانه ايد ... يعني ...  تو ديوانه اي - 
  ... كردي اگه اسم عيسي مسيح رو بياري حرفت رو باور مي كنم؟ فكر
  
  



  ...  برگشتم سمتش و
  ... كه به خداي هيچ دين ديگه اي اعتقاد ندارم ...  تو و عيسي ي فقط به خدانه...  من كافرم ساندرز - 
تا قبل فكر مي كردم خيلي خاص هستي كه نمي تونم ...  شنيدن اين كلمات از آدمي مثل تو جالب بود ولي

ر و خواهران و همه اون براد... كريس ... همسرت ... تو ... اين جنونه ... اما حالا مي فهمم ... تو رو بفهمم 
  ... رو بفهمم ما تونم شي كه نمنهيواسه هم... مسلمانت عقل تون رو از دست داديد 

  
  

  ...  ام جدي شده بود چهره
در حالي كه هنوز توي صورتش نگاه مي ... چند قدم همون طوري برگشتم عقب ...  كه تموم شد جملاتم
  ...  حس حماقت به خاطر تلف كردن وقتم و... و چشم هام پر از تحقير نسبت به اون بود ... كردم 
  ... چرخيدم و بهش پشت كردم و رفتم سمت ماشين ...  اينكه چيزي بگم بدون
  

  ... دوباره صداي آرامش فضا رو پر كرد ...  طور كه ايستاده بود همون
...  عراق پس چرا دولت براي پيدا كردن اين مرد توي...  اگه اين جنون و ديوانگي من و برادرانم هست - 

  ... زنه؟ يداره وجب به وجبش رو شخم م
  
  
  ... همون جا وسط تاريكي ...  بين زمين و آسمون خشك شد پام
... و من ... اين چيزي نبود كه هر كسي ازش خبر داشته باشه ...  كجا چنين چيزي رو مي دونست؟ از

  ... اولين بار از دهن پدرم شنيده بودم 
  

وقتي در برابر حرف هاي تحقيرآميز من چيز بيشتري براي ... سخره اش كردم  بهش پوزخند زدم و موقتي
  ... فقط چند جمله گفت ... گفتن نداشت و از كوره در رفت 

از ... و الا احمق نيستيم و با قدرت اطلاعاتي اي كه داريم ...  ما دستور داريم هدف مهمتري رو پيدا كنيم - 
  ... معي نيست اول مي دونستيم اونجا سلاح كشتار ج

  
  

فقط كافي بود بدوني ...  در اوج عصبانيت، زبانش باز مي شد و چند كلمه اي از دهانش در مي رفت هميشه
جاي خاصي در ... براي همين با وجود درجه اي كه داشت ... چطور مي توني كنترل روانيش رو بهم بريزي 

  ... بود اطلاعات ارتش بهش تعلق نمي گرفت و هميشه يك زير مجموعه 
  
هدف ... و از كجا مي دونست اون هدف خاص چيه؟ ...  دنيل ساندرز چطور اين رو مي دونست؟ اما

  ...  زبون پدرم بيرون بكشم ريمحرمانه اي كه حتي من نتونسته بودم اسمش رو از ز
 بود به شدت با هم پيچيده شده... قطعا سرنوشت هر دوي ما ...  چيزي به اسم سرنوشت وجود داشت اگر
...  
  
  
  



  بازجو:  هفتاد و هشتقسمت
  
  

در حالي كه هنوز توي شوك بودم و حس مي كردم برق فشار قوي از بين تك تك ...  سمتش برگشتم
  ... سلول هاي بدنم عبور كرده 

  ... تو از كجا مي دوني؟ - 
  
  ...  صلابت بهم نگاه كرد با
  ...  شما جديد نبود ي به نظر مياد اين حرف برا- 
  
  

  ...تا جايي كه خودش دوباره به حرف اومد ... و به سكوتم ادامه دادم ...  محكم بهش زل زدم انهمچن
 آشنايي به مرور ني ايران آشنا شدم و ايبا شخصي تو...  زماني كه در حال تحقيق درباره اسلام بودم - 

  ... به دوستي ما تبديل شد 
و فقط به ... بدون هيچ جرمي ... يادي رو زندان بود كه مدت ز...  من، برادر مسلماني در عراق داره دوست

  ... خاطر يه چيز 
بگو امام تون ... و بازجو تمام مدت فقط يه سوال رو تكرار مي كرد ...  يه روحاني سيد شيعه بود اون

  ... كجاست؟ 
  
  

م كنه تا بگم تا جايي كه انگار منتظر بودم چهره اون بازجو رو ترسي...  توي سينه ام حبس شده بود نفسم
  ... اون مرد پدر منه ... خودشه ... 
  ... چند بار ...  اختيار پشت سر هم پلك زدم بي

درست وسط حلقم گير كرده ... و ديگه آب دهنم رو نمي تونستم قورت بدم ...  هام يخ كرده بود انگشت
  ... بود و پايين نمي رفت 

  
... اما براي من باورپذير ترين كلمات عمرم بود ... د  حرف ها براي هر كس ديگه اي غير قابل باور بواين

  ...   و براي چيز بي ارزشي تلاش نمي كرد ... تازه مي فهميدم پدر يه احمق سرسپرده نبود 
  
  
بي خداحافظي برگشتم سمت ... تحمل جو برام غيرقابل تحمل بود ...  نمي تونستم اونجا بايستم ديگه
   ... و بين تاريكي گم شدم... ماشين 
ساندرز هنوز جلوي در ورودي ايستاده بود و حتي ... بدون معطلي استارت زدم و راه افتادم ...  شدم سوار

  ... از اون فاصله مي تونستم سنگيني نگاهش رو روي ماشيني كه داشت دور مي شد حس كنم 
  
به حدي دنج كه  ... يه گوشه دنج و تاريك ديگه... خلوت ترين جاي ممكن ...  بلوك بعد زدم كنار چند

  ... خودم و ماشين، هر دو از چشم ديگران مخفي بشيم 
  



  ...حس همدردي عميق با اون مرد ... كه حس عميق ديگه اي آزام مي داد ...  فقط حرف هاي ساندرز نه
باز هم پذيرش اينكه اون روحاني بي دليل شكنجه و بازجويي ...  اگه اون بازجو، پدر من نبوده باشه حتي
  ... كار سختي نبود ... ده ش
  

درونم غوغا و ... ذهنم آشفته تر از هميشه بود ... سرم رو گذاشتم روي اونها ...  هام روي فرمان دست
چه برسه به اينكه بفهمم داره ... تلاطمي بود كه وسطش گم شده بودم و ديگه حتي نمي تونستم فكر كنم 

  ... چه اتفاقي مي افته 
  
  
  ...  كنم  نمي خواست فكردلم
  ...  به اون حرف ها نه
  ...  به پدرم نه
چه اسمش بود يا هر چيز ... و سيد يعني چي؟ ...  به اون مرد كه اصلا نمي دونستم چرا بهش گفت سيد نه

  ...ديگه اي 
  
  
با خنده و حالت ... متصدي بار تا بين شلوغي چشمش بهم افتاد ...  راست رفتم سراغ اون بار هميشگي يه

  ...سير پشت پيشخوان رو اومد سمتم خاصي م
  ...فكر كردم بارت رو عوض كردي ... چند ماهي ميشه اين طرف ها نمياي ... چه عجب ...  سلام توماس - 
  

  ... روي صندلي نشستم
دكتر گفت حتي تا يه مدت بعد از ريكاوري كامل ... به زحمت از اون دنيا برگشتم ...  چاقو خورده بودم - 

  ... ورم نبايد الكل بخ
  
  ...  ابروهام رو با حالت ناراحتي انداختم بالا و
  ... نمي خوام فردا صبح، مغزم هيچ كدوم از چيزهاي امشب رو به ياد بياره ...  اما امشب فرق مي كنه - 
  
  
  ...  پشت پيشخوان يه ليوان برداشت گذاشت جلوم از
خودتم مي ... ت رفاقتي اينو بهت ميگم اما چون خيلي ساله مي شناسم...  اگه بخواي برات مي ريزم - 

  ... دوني الكل مشكلي رو حل نمي كنه و فردا همه اش چند برابر برمي گرده 
  ... بقيه اش رو هم برو ... تو كه تا اينجاي ترك كردنش اومدي...  رو چند برابر نكن دردسرهات

  
   ... راست مي گفت...  لحظه بهش نگاه كردم و از روي صندلي بلند شدم چند
  ...و اون ليوان رو برگردوند سر جاي اولش ...  بي خداحافظي برگشتم سمت در من
  
  
  



   ابهام يپرده ها:  هفتاد و نهقسمت
  
  
شماره ...  نمي تونستم اونها رو بنويسم يديگه  حت...  چي مي گذشت سوال هاي ذهنم بيشتر مي شد هر

  ... ون كنم يا حتي دسته بندي ش... گذاري يا اولويت گذاري كنم 
... همه چيز با هم در تضاد بود ...  چي بيشتر پيش مي رفتم و تحقيق مي كردم بيشتر گيج مي شدم هر

 مطالب هيتا بق... وسط اون همه ابهام تشخيص بدم ... نمي تونستم يه خط ثابت يا يه مسير صحيح رو 
  ... رو باهاش بسنجم 

  
چند ... چند روز مي گذشت ...  دستم رو گرفتم توي صورتم  رو انداختم روي برگه هاي روي ميز وخودكارم

... امكان نداشت به نتيجه برسم ... و مطمئن بودم تا تموم شدن اين تعطيلات اجباري ... روزِ بي نتيجه 
  ... اين همه سوال توي اين دنياي گنگ و مبهم 

اي پر از رمز و راز و مبهم و بي جواب و روي پرونده ه...  بود با اين ذهن درگير بتونم برگردم سر كار محال
  ... كار كنم 
  
  

رفتم سمت آشپزخونه و يه قاشق پر، قهوه ريختم ...  رو از كنار لب تاپ برداشتم و درش رو بستم ليوانم
  ... توي قهوه ساز 

  ... قاشق به دست همون جا ...  به خودم اومدم يهو
  
جر ... كه نتونستي حرف بيشتري از دهنت پدرت بكشي تو هم ...  همه دنبال پيدا كردن اون مرد هستن - 
  ...  سعي دارن جلوش رو بگيرن نكهيا
و دارن روي همه چيز سرپوش ميزارن و ...  وقتي حق باهاشونه همه چيز طبقه بندي شده است چرا

  ...  كنن؟ ي نميريگي پي رو علنزيچرا همه چ... تكذيبش مي كنن؟ 
 تونه درست باشه و قابل ي كه آشكار شده مييزهاي چنيچه حد اتا  ... بي سرپوش و تكذي فضايتو

  ... اعتماده؟ 
  

 پر از سرپوش و نهايا ... ستي ها نلي ها و تحلتي ساني ايتو...  كه هست يزي سوال ها هر چني اجواب
   ... بهيفر
 نيالا اون كه بو ...  اون مرد از طرف خودشون واهمه دارن ي از مطرح شدن رسمياونها حت ... يلي هر دلبه

  ... مسلمون ها شناخته شده است 
  
 بشه پرده داياون پ...  ها پيش همون مرده ي كاري مخفني قطعا جواب تمام سوال ها و علت تمام اپس
   ... رهي ابهام كنار ميها
  
  
  



رز رفتم سراغ ساند... سريع لباسم رو عوض كردم و از خونه زدم بيرون ...  قهوه و قهوه ساز شدم بيخيال
 ...  

  ... اميدوار بودم خونه باشه ...  آخر هفته بود تعطيلات
  ... اما يه لحظه به خودم گفتم ...  تونستم زنگ بزنم و از قبل مطمئن بشم مي
خيلي ...  اينطوري اگه خونه هم بوده باشه بعد از شنيدن صداي تو پاي تلفن قطعا اونجا رو ترك مي كنه - 

  ... هاش عالي برخورد كردي كه براي ديدنت سر و دست بشكنه؟ آدم فوق العاده اي هستي و با
  
و تمام ... دختر شيرين كوچيكي كه از ديدنش حالم خراب مي شد ...  رو كه زدم نورا در رو باز كرد زنگ

 نگاه كردن بهش هم برام سخت بود چه برسه به حرف زدن يحت... فشار اون شب برمي گشت سراغم 
 ...  
  ...  بعد بئاتريس ساندرز هم به ما ملحق شد  ثانيه30 از كمتر
  ...چه كمكي از دست من برمياد؟ ...  سلام كارآگاه منديپ - 
  ... آقاي ساندرز خونه هستند؟ - 
  ... يكشنبه است رفتن كليسا ...  نه - 
  

  ! ...كليسا؟...  هام از تحير گرد شد چشم
  ...  اون كه مسلمانه - 
  

  ... وشاند  محجوبانه اي چهره اش رو پلبخند
  ...  ولي مادرش نه - 
  
  

هم براي صحبت با ساندرز ... نمي تونستم بيشتر از اون صبر كنم ...  كليسا رو گرفتم و راه افتادم آدرس
و بودنش اونجا به شدت من رو عصبي مي كرد ... و هم اينكه نورا تمام مدت دم در كنار ما ايستاده بود ... 
 ...  
  ... كردم و به مسيرم ادامه دادم  خانم ساندرز خداحافظي از
  
ساندرز و مادرش رو از دور بين جمعيت پيدا كردم ...  كليسا كه رسيدم كشيش هنوز در حال موعظه بود به
  ... از سمت راست محراب ... رديف چهارم ... 
  ... يه گوشه نشستم و منتظر تا توي اولين فرصت برم سراغش آروم
  
  
  
  
  
  
  
  



  عزت نفس:  هشتادقسمت
  
  

ناخودآگاه با پشت دست محكم دستش رو ...  برده بود كه دستي آرام روي شونه ام قرار گرفت خوابم
  ... پس زدم 
خيلي آروم داشت انگشت هاش رو باز و بسته مي ...  هام رو كه باز كردم ساندرز كنارم ايستاده بود چشم
  ... رسه به چه ب... از شدت ضربه، دست نيمه مشت من درد گرفته بود ... كرد 
  

  ... به سختي باز مي شدن ...  هام رو بالا آوردم و براي چند لحظه صورت و چشم هام رو ماليدم دست
همسرم پيام داد كه باهام كار داشتيد و احتمالا ... نمي دونستم اينقدر عميق خوابيده بوديد ...  شرمنده - 

  ...  اومديد اينجا 
  

پاسخ ... حالي كه حتي يه بچه دو ساله هم مي فهميد واكنش من  رو به خواب عميق ربط داد در حالتم
و اون جمله اش رو طوري مطرح كرد كه عذرخواهيش با ... ضمير ناخودآگاهم در برابر احساس خطر بود 

   ... "تم قصد ترسوندنت رو نداشديببخش" ... نكهي اهيشب... اهانت نسبت به من همراه نباشه 
  
  ... و اون هنوز ساكت ايستاده بود ... م بهش عوض شد  چند لحظه حالت نگاهبراي
  ...  لاي موهام كشيدم و همزمان بلند شدن به دستش اشاره كردم دستي
  ...  فكر كنم من بايد عذرخواهي مي كردم - 
  
  
سريع انگشت هاش رو توي همون حالت نگه ...  فهميد متوجه شدم كه ضربه بدي به دستش زدم تا

  ... و اين كار دوباره من رو به وادي سكوت ناخودآگاه كشيد ... داشت تا مخفيش كنه 
فقط ... اما اون ...  كسي غير از اون بود از اين موقعيت براي ايجاد برتري و تسلط استفاده مي كرد هر

  ...لبخند زد 
  ...  اتفاقي نيوفتاد كه به خاطرش عذرخواهي كنيد - 
  
  ...  علت رفتارم حيدم به توض توجه به حرفي كه زد بي اختيار شروع كربي
  ... البته الان واكنشم به شدت قبل نيست ... غير اراديه ...  بعد از اينكه چاقو خوردم اينطوري شدم - 
  
  
  ... و موضوع رو عوض كرد ...  وسط حرفم پريد
به وضوح مي تونستم ... اما براي من فرق داشت ...  ديگران متوجه علت اين رفتارش نمي شدن شايد

داشت از شخصيت و نقطه ضعف و شكست ... ببينم نمي خواد بيشتر از اين خودم رو جلوش تحقير كنم 
  ...من دفاع مي كرد 

  
  ... تا به حال در چنين شرايطي قرار نگرفته بودم ...  تونستم نگاهم رو از روش بردارم نمي



طوري با من برخورد ... ه حس كوچك بودن با عزت نفس همراه بش...  كه در مقابل يك انسان شرايطي
مي كرد كه از درون احساس عزت مي كردم در حالي كه تك تك سلول هام داشت حقارتم رو فرياد مي 

   ... دي بخشيم ي من، بزرگيِ بود كه به كوچكيزياون، عز... و چه تضاد عجيبي بهم آميخته بود ... كشيد 
  
  
  ... نده؟  چه كار مهمي توي روز تعطيل، شما رو به اينجا كشو- 
  

  ... لبخند كوچكي صورتم رو پر كرد ...  من رو به خودم آورد صداش
  ... دقيقا از حرف هاي اون شب ...  استراحت و تعطيلات ندارم ي چند وقتي هست ديگه زمان برا- 

  ...  به حدي پر از سوال و آشفته است كه مديريتش از دستم در رفته ذهنم
  

  ...  من دنبالش و...  از كليسا خارج شد ساندرز
هر چند در برابر ذهن آشفته و سوال هاي در هم من، به اندازه ...  تا زمان بردن مادرش، وقت بود هنوز

  ...چشم بر هم زدني بيشتر نمي شد 
  
  
  
  

   كيدئولوژي ايرهايمس:  هشتاد و يكقسمت
  
  

  ... آشفته و دسته بندي نشده ...  هام رو يكي پس از ديگري مي پرسيدم سوال
نمي دونستم هر ... و نمي تونستم اون سوالات رو دسته بندي كنم ...  من، ذهن يك مسلمان نبود هنذ

گاهي به نظريات ... گاهي به ايدئولوژي هاي خداشناسي ... سوال در كدوم بخش و موضوع قرار مي گيره 
  ... و گاهي ... نظام اجتماعي و جهان بيني 

  
  ... و من مقابلش ايستاده...  نشسته بود سايكل ي سبز جلوي روي نيمكت كنار فضااون
هر جوابي كه مي گرفتم هزاران سوال در كنارش ...  طوفان بود و ذهنم هر لحظه آشفته تر مي شد درونم

و هي بالا و پايين مي ... چنان تلاطمي كه نمي گذاشت حتي سي ثانيه روي نيمكت بشينم ... جوانه مي زد 
  ... رفتم 
  

با وجود اينكه كلمات و جملات ساندرز سنجيده ...  و نگرش هاي اسلامي برام عجيب بود  انديشه هاتضاد
اما حرف هاي مخالفين و ساير گروه هاي اسلامي هم ذهنم رو درگير مي كرد ... و معقول به نظر مي رسيد 

  ... نمي تونستم درست و غلط رو پيدا كنم ... 
  
يا شايد ذهن ... ميان اون همه شبهه و تاريكي گم مي شد  حقيقت خط باريكي از نور بود كه در انگار

  ... ناآرام من گمش مي كرد 
  



  
 چي اون از سوال پنكهياما به جاي ا...  داشت به آخرين سوالي كه پرسيده بودم جواب مي داد ساندرز

  ... من خسته و كلافه شده بودم ... شدن خسته شده باشه 
  
سرم ار پشت، حال نيمه آويزان پيدا ... ت و سرم رو بردم عقب  توجه به كلماتش نشستم روي نيمكبي

فهميد ديگه مغزم اجازه ... با ديدن من توي اون شرايط، جملاتش رو خورد و سكوت كرد ... كرده بود 
  ... ورود هيچ كلمه اي رو نميده 

  ...  زل زده بود به من ساكت،
  
  
  ...  لحظه توي همون حالت باقي موندم چند
  ... به همون اندازه گيج كننده و احمقانه است ... مات به همون اندازه كه جالبه  اين كل- 
  ... اما احمقانه  ... دهيچيچون تازه است و بهم پ...  درسته شي كنندگجي گ- 
  
  ...  رو آوردم بالا سرم
ا عمل تون ام... مباني تون يكيه ...  همين كلمات، حرف ها و مباني رو توي حرف تروريست ها هم خوندم - 

دو مسير كاملا متفاوت به اسم خدا منشا بگيره؟ ... چطور ممكنه از يك مبنا و يك نقطه ... با هم فرق داره 
 ...  
  
  
   ...  يگري پس از ديكي ها چشيسوال ها و پ...  لحظه، چالش و سوال جديد مقابلش قرار مي دادم هر

  ... ابلش ايستادم از جا پريدم و مق...  درونم دوباره شعله كشيد التهاب
  ...  اون همچنان ساكت بود و
  
 هيو ممكنه از ...  وجود داره يي كه خداميري بپذاي بيول...  علي رغم اينكه به شدت احمقانه است - 
  ...  كه فقط يه مسير، مسير صحيح و اسلامه ميريو بپذ...  منشأ بشه ري چند مس،يدئولوژيا
مسير اونها نيست ... داري از طرف خداست و بايد بهش عمل كرد  كجا مي دوني اون چيزي رو كه باور از
  ...و تو بر حقي؟ ... 
  
  
  
  

  ميصراط مستق:  هشتاد و دوقسمت
  
  
... آرنجش روي زانوهاش قرار گرفت و براي لحظاتي سرش رو پايين انداخت ...  به جلو خم شد كمي

  ... سكوتي كه چندان طول نكشيد ... سكوت عميقي بين ما شكل گرفت 
  ...  رو بالا آورد و با لبخند به من نگاه كرد سرش



  
  
  ...  بيا مسيرهاي آشفته و متفاوت ما مسلمان ها رو كنار بذاريم - 

 يو گروه ... رني گي كنن اما از هم فاصله مي نقطه شروع مهي كه آدم ها همه از شهي مي چنكهي ابحث
   ... مي نداشته باشيبهش كاررو فعلا ...  كنن ي دوران مي اصلريشون كلا از مس

  
  ... به سوال امروز تو جواب داده ... در قرآن ...  خودش، بيش از هزار سال پيش خدا
ما را به مسير صحيح " ... 6آيه ... سوره حمد ... بيان كرده كه راه هاي بسياري هست ...  از همه اول

   ... "هدايت كن
  

اين يعني تا پايان ...  كه براي همه انسان هاي تا پايان دنياست ... كتابي نه براي مردم زمان پيامبر قرآن،
چه غير از ... چه نام خدا بر اون باشه ... با هر اسم و عنواني كه مطرح بشه ... جهان، هر راه و هر مسيري 

   ... يرسهفقط يكي از اونها مسيرها صحيحه و مستقيم به خدا م... خدا 
  
... سيرها به حدي بهم نزديك ميشه كه ما اين قدرت رو از دست ميديم  مي دونسته روزي ميرسه كه مخدا

 كردن و دايو چشم ها قدرت پ...  كنه يباطل، لباس حق رو بر تن م... تا بتونيم خودمون اون رو پيدا كنيم 
   ... دني حق رو از دست مدنيد
  
   ... "رگزيده هستندمسير اونهايي كه در پيش تو مقرب و ب"...  همين در قسمت بعد ميگه براي
... بايد به پيامبر نگاه كنيم ...  ما براي تشخيص اينكه چه كسي در برابر خدا مقرب و انتخاب شده است و

  ...  است دهي مقرب و برگزنيپس اون اول... چون پيامبر كسي هست كه توسط خدا انتخاب و تاييد شده 
  
... مصداق آيه ديگري از قرآن قرار مي گيره ... شه  كسي به لحاظ علم و ايمان به پيامبر نزديك تر باهر
خود ) in authority* among you(اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا، رسولش و اولي الامرهاي "

   ..."اطاعت كنيد
  
براي ما بحث امامت و خاندان ... اين جواب كاملا واضحه ...  شخصي مثل من يعني...  شيعه باشي اگر

بايد اين عمل رو با اونها ... افرادي كه براي تشخيص صحيح بودن عمل مون ... ح هست پيامبر مطر
پس  ... رهي عمل مون به اونها نزديك باشه يا در مسير نزديك شدن به اونها قرار بگرياگه مس... بسنجيم 

و ...   دروغه كيفقط ...  اسلام ري من نسبت به حركت در مسي ادعايعني... و اگر نه ... اين مسير درسته 
  ... من يك دروغگو هستم 

  
و از شخصي تبعيت كنم كه نزديك ترين كردار رو به ... بايد عملم رو با پيامبر بسنجم ...  اگر سني باشم و

چون حجم داده هايي كه منابع شيعه قدرت مقايسه و ... و البته كمي سخت تر ميشه ... پيامبر داره 
 تا آخرين عهي شي علماصله اهل سنت تا پيامبر بيشتر از فايصله علماو فا...  كنه ي مشتريسنجش رو ب
  ... و مطالب رسيده هم به مرور زمان بيشتر شده ... امام هست 

  



كه در ... دوازده امام دارم از يك نور واحد و يك وجود واحد ... در كنار پيامبر ...  به عنوان شيعه من
شرايط و ... ونم با شرايط مختلفي كه با اونها رو به رو ميشم و من مي ت... شرايط مختلف زندگي كردند 

  ... جواب مناسب خودم رو پيدا كنم 
  
  

بدون اينكه بتونم حتي درست ... حس مي كردم مغزم در حال انفجاره ...  توي سينه حبس شده بود نفسم
  .. .تا اينكه بحث به اينجا رسيد ... محو صحبت و كلماتش شده بودم ... پلك بزنم 

  ... * و چه مدت بين شما و آخرين امام تون فاصله است؟ - 
  

  ... آرامي چهره اش رو پر كرد لبخند
  ...درباره زنده بودن آخرين امام صحبت كرديم؟ ...  فراموش كردي اون شب - 
  
  
  . ..انگار از عمق وجودم منفجر شده بود ...  شنيدن اين جمله بي اختيار با صداي بلند خنده ام گرفت با

دستم رو آوردم بالا و قطرات اشكم رو كه از شدت خنده گوشه چشمم ...  و چند قدم رفتم عقب چرخيدم
  ... جمع شده بود، پاك كردم 

  
  ... متعجب بهم خيره شده بود ...  سمتش برگشتم
  ... در حالي كه هنوز صورتم مي خنديد و عضلاتش درد گرفته بود ...  زحمت خودم رو كنترل كردم به
  ... شما شيعه ها خيلي موجودات خنده داري هستيد ...  يه چيزي رو مي دوني دنيل؟ - 
  
  
 قرار داده و به ي رهبرگاهي كه شخص را در جاي مقام رسمكيقدرت و .  داردي كه دانش فراوانيشخص* 
  . دهدي متي و حاكميري گمي اجازه تصميو
  ... تطبيق با شرايط حال رو داره مي خواستم بدونم چقدر اين مسير براي سنجش عمل، قدرت* 
  
  
  
  

  يوطياسخر:  هشتاد و سه قسمت
  
  
  ...  شدت جا خورده بود به
منم اين حرف رو قبول مي كنم چون وقتي گفتي توي عراق ...  تو ادعا مي كني اون مرد زنده است - 

 قابل استتناد و شايد... اما براش مدرك داشتم ...  دونستم ي رو نملشيهر چند دل... دنبالش مي گشتن 
  ... ثبت شده نبود ولي براي من قابل پذيرش بود 

  
  ... با بيش از هزار سال سن ...  حرف رو قبول كردم كه مردي وجود داره از نسل پيامبر شما اين



پس هر ... قرن هاست قطع شده ...  سني ها كاري ندارم كه ارتباط شون با پيامبري كه هرگز نديدن به
  ... رار بگيره مي تونه در مسير درست يا غلط باشه كسي كه در راس ق

  
  ...  شماها براي من خنده دار هستيد اما
  
در مسير ...  ادعا مي كني شيعه به جهت داشتن امام و افرادي كه به لحاظ معرفتي منتخب خدا هستند تو

  ... صحيح قرار داره و عمل شما درسته 
  ...و نمي دونيم كجاست؟ ...  رو نمي بينيم پس چرا گفتي ما، اون مرد...  اينطوره اگر
  

  ... و الا چه دليلي داره كه اون بين شما نباشه ...  شما عمل تون هيچ شباهتي به اون فرد نداره يعني
كه مثلا در ... نصف دنيا رو سفر مي كنن و ميرن ايران ... و آدم هايي مثل تو ...  چنين ادعايي داريد شما

  ... و اين روز رو جشن بگيرن ... ر برادران شون باشن روز تولد اون فرد كنا
  
نه يك سال ... كه كسي رو نداره حتي تولدش رو با اون جشن بگيره ...  حالي كه اون به حدي تنهاست در
  ...هزار سال ... نه ده سال ... 
  
  
  ... جلو و سرم رو بردم نزديكش رفتم
و بين تمام ... بيشتر از هزار تحويل سال ... شتر از هزار عيد بي... بيشتر از هزار جشن تولد ...  هزار سال - 

  ... عيسي مسيح بوديد * همه تون عين يهوداي... و از بين رفتن ... ملت هايي كه از شما به وجود اومدن 
 ديري كه ميرياگر مس... اگر دروغ نمي گيد و مسيرتون صحيحه ...  فقط يك مشت دروغگو هستيد شما
  ... م تون كجاست؟ اما... درسته 
  

اما ... سرش رو پايين انداخت و با دست، اونها رو مخفي كرد ...  توي چشم هاش جمع شده بود اشك
  ... لغزيدن و فرو افتادن قطرات اشك از پشت دست هاش ديده مي شد 

  
  ...  قدم ازش فاصله گرفتم دو
  ...  دونم چي شد و چرا اون كلمات رو به زبون آوردم نمي
جواب سوال هام ... قادر به پذير تفكر و ايدئولوژي اسلام نبودم ... ادر به تشخيص حقيقت نبودم  قهنوز

  ... بيشتر از اينكه ذهنم رو آرام كنه آشفته تر مي كرد 
در نظر من، شيعيان انسان هاي احمقي بودند كه حرف و عمل شون يكي نبود ...  يه چيز رو مي دونستم اما
 ...  
  

انگار وجود امام شون ... در حالي كه طوري زندگي مي كردن ... تبعيت از خدا رو داشتند  پيروي و ادعاي
فقط براي رسيدن به بهشت خيالي، ... آدم هايي بودن كه با جامه هاي مقدس ... دروغ و افسانه است 

  ... خودشون رو گول مي زدن و فريب مي دادن 
  ... بودن در كنار امام شون نبودن؟ قيپس چرا لا...  بودن يالي اون بهشت خقي كه اگر لاي حالدر



 نيو جانش... كه همون خدا هم بهشون اعتماد نداشت ...  دونستن ي ميي خداروي خودشون رو پاونها
  ...  كرده بود ي رو مخفامبرشيپ
  
ط اما نمي تونستم توي اون شراي... نمي تونستم حالتش رو درك كنم ...  لحظه به ساندرز نگاه كردم چند

  ... رهاش هم كنم 
و هر چه بيشتر باهاش برخورد مي كردم ...  رو نديده بودم رشي آدم خاص و محترمي بود كه نظاون

براي همين نمي تونستم وسط اون بدبختي و انحطاط ... بيشتر از قبل، قلبم نسبت بهش نرم مي شد 
  ... تصورش كنم 

  
  ...  جلو و آروم دستم رو گذاشتم روي شونه اش رفتم
اونه كه ... يه چيز رو درست فهميده باشم ... توي دايره جنايي ...  اگه توي تمام اين سال هاي كاريم - 

  ... فريب و گمراهي با كلمات زيبا به سراغ آدم مياد 
اما حتي پيامبر و كتاب تون با ... و من تمام كلماتت رو به دقت گوش كردم ...  آدم محترمي هستي تو

  ... ه زيادي داره حقانيت داشتن فاصل
نيازي به تبعيت از تخيل و توهم ... براي رسيدن به آرامش ذهن ...  چقدرم كه زندگي سخت باشه هر

  ... نيست 
و كي از ...  اشتباهات و كمبود خودشون رو گردن يكي ديگه بندازن ري مال انسان هاي ضعيفه كه تقصدين

  ... م گردنش يه موجود خيالي بهتر كه تقصير همه چيز رو بندازي
  
  
  ... كشيش داشت صندلي مادر ساندرز رو هل مي داد و از كليسا خارج مي كرد ...  رو كه آوردم بالا سرم
  ... هر كسي بايد مسير خودش رو مي رفت ...  رفتن بود وقت
  
  
 را به سربازان يسي حضرت عي اختفاي پول، جاي كه در ازاوني از حواري شخص،يوطي اسخريهوداي* 
  . را بكشندشانيلو داد تا ا يروم
  
  
  
  
  

   از وسط ماجرا ييجا:  هشتاد و چهارقسمت
  
  

  ...  حال خودش نبود ي آشفته بود و اصلا توساندرز
اميدوار بودم كلماتم رو جدي ...  همون حال و هوا رهاش كردم و بدون خداحافظي ازش جدا شدم توي

  ... بگيره و بيشتر از اين وقتش رو پاي هيچ تلف نكنه 
  



  
  ...  توي ماشين برگشتم
اما هنوز يه سوال، مثل چراغ ...  آشفتگي و طوفان درون و ذهنم آرام شده بود گهي قبل، حالا دبرعكس

  ... گوشه مغزم روشن و خاموش مي شد ... چشمك زن 
  
  ...  چرا پيدا كردن اون مرد اينقدر مهمه كه ديگران رو به خاطرش بازجويي و شكنجه كنن؟ - 
  
اون بيشتر از ... چرا با اين جديت دنبال پيدا كردنش هستن؟ ...  وجودش حقيقت داشته باشه  اگهحتي

  ... ممكنه هزار سال ديگه هم نياد ... هزار ساله كه نيومده 
  
كه ... كه مي خوان پيداش كنن و كاري كنن ...  چيز اين مرد تا اين حد اونها رو به وحشت مي اندازه چه

  ...  به هرگز نيامدن بشه؟ ليبدت... هزار سال ديگه 
  
  

  ...  زدم و برگشتم خونه استارت
  ... و رفتم جلوي ديوار ايستادم ...  رو انداختم روي مبل كتم
و كل ديوار پر شده بود از نوشته ها و سرنخ ...  روز، تمام وقتم رو روي تحقيقات صرف كرده بودم چند

  ...  اون چسبونده بودم به... هايي كه براي پيدا كردن جواب سوال هام 
با اين تفاوت كه تمام اون ديوار بزرگ پر از برگه و نوشته بود ...  تخته اطلاعات جنايي اداره شده بود شبيه
 ...  
  ...  تلاش بيهوده اي چه
  
  
اما خسته تر از اين بودم كه در لحظه، اون كار ...  خواستم برگه ها و دست نوشته ها رو از ديوار بكنم مي
  ... نجام بدم رو ا
  ... و همون جا خوابيدم ...  شون شدم و روي مبل ولو شدم بيخيال
  
  
و زنده شدن خاطره اي ... اون سوال هاي آخر ...  ساعت بعد، دوباره ذهنم آرام و قرار رو از دست داد چند
  ... اولين بار به قرآن رو گوش كرده بودم ... كه 
  

... بايد مي رفتم وسط ماجرا ... يي نبود كه بتونم دنبالش بگردم اونجا ديگه جا...  من هر چي بود جواب
بايد مي رفتم و از جلو همه چيز رو بررسي مي كردم، نه از پشت كامپيوتر و با خوندن مقاله يه مشت 

  ...  نزديك داشتن خوردكه معلوم نبود واقعا چقدر با مسلمان ها بر... محقق اسلام شناس دانشگاهي 
  

فقط به شنيدن حرف اطرافيان مقتول ... ز چشم اونها مثل اين بود كه براي حل يه پرونده  ماجرا اديدن
  ... و حتي پات رو به صحنه جنايي نگذاري ... اكتفا كني 

  



  ... از نزديك ... همه چيز رو ...  خودم جلو مي رفتم و تحقيق مي كردم بايد
  ... اينجا نبود ...  سوال هاي من جواب
  
  
بعد از ظهر بود و ... از خونه زدم بيرون ... با وجود اينكه داشتم از شدت گرسنگي مي مردم  شدم و بلند

  ...  بودم كه هيچي نخورده بودم قاتيمن از صبح، اون قدر محو تحق
  
  ... راست رفتم سراغ ساندرز يه
د هم ديگه شاي... شايد به خاطر حرف هاي اون روز ...  روز كه باز كرد شوك شديدي بهش وارد شد در

  ... بعد از اونها انتظار ديدن من رو نداشت 
  

  ...  سلام كردن بهش ندادم مهلت
  ...يا هنوز هم مي خواي واسه تولد بري ايران؟ ...  دينت رو عوض كردي؟ - 
  
  ... چند لحظه، فقط مبهوت بهم نگاه كرد ...  توي شوك بود كه با اين سوال، كلا وارد كما شد هنوز
  ... بدوني؟ يواسه چي مي خوا... اما ... براي رفتن تغيير نكرده  برنامه مون - 
  

  ...  شيطنت آميزي صورتم رو پر كرد خنده
  ...مي تونم؟ ...  مي خوام باهاتون بيام ايران - 
  
  
  
  

   ...م؟يايمن هم ب:  هشتاد و پنجقسمت
  
  
بهم ...  توي اين سفر بشه انتظار داشتم از فكر اينكه مجبور به تحمل من...  توي در جا به جا شد كمي

  ... آرام و مبهوت ... اما هنوز آرام بود ... بريزه و باهام برخورد كنه 
  ...  ما با گروه هاي توريستي نميريم - 
واسه ... اونها حتي اگه واسه اون زمان، تور داشته باشن ...  منم نمي خوام با گروه هاي توريستي برم - 

  ... شركت توي جشن نميرن 
  
  ... لحظه سكوت كردم  چند
  ... مي تونم باهاتون بيام؟ - 
  
  
اون هم ... اون هم توي يك سفر خانوادگي ...  كس حاضر نميشه يه غريبه رو با خودش همراه كنه هيچ

  ... كه جز دردسر و مزاحمت براي ساندرز، چيز ديگه اي نداشتم ... آدمي مثل من رو 



چه برسه به اينكه بخواد حتي يه لحظه ... مي كرد خيلي بود  كه به جرم ايجاد مزاحمت ازم شكايت نهمين
  ... روي درخواستم فكر كنه 

  
  ... جز اينكه ...  شنيدن هر چيزي رو داشتم انتظار
اما قم و مشهد رو ... البته براي چند تا از شهرها هتل رزرو كرديم ...  ما مهمان دوست ايراني من هستيم - 
  ... نه 
  ... اگه مقدور بود حتما ... و مجدد برنامه ها رو بررسي كنيم ... بگيرم  با دوستم تماس بايد
  

اگه من جاي اون بودم، حتما تا الان ... و باورم نمي شد كه چي مي شنيدم ...  اش خيلي مصمم بود چهره
  ...سري تكان دادم و ... خودم رو له كرده بودم 

  ...  متشكرم - 
  
  

به حدي از برخوردش متحير شده بودم كه فراموش ... جمع شد  ازش جدا بشم كه يهو حواسم اومدم
  ... تا هنوز در رو نبسته ... سريع برگشتم ... كردم از هزينه هاي سفر سوال كنم 

  ...  دنيل - 
  
  ... از حركت ايستاد و دوباره باز شد ...  نيمه باز در حال بسته شدن بود در
صدا كردنم بيشتر شبيه دو تا دوست شده ... رده بودم  اون موقع، هيچ وقت با اسم كوچيك صداش نكتا
  ... بود 
  
  ...  مخارج سفر حدودا چقدر ميشه؟ - 
اگه دوستت قبول كرد، اون شهرهايي رو هم كه مهمان اون ...  قطعا هتل هاي چند ستاره ميريد شما
 اي مثل متل يي من جا...فقط اگه رزور هتل رو اون انجام ميده ... من جاي ديگه اي مي مونم ... هستيد 

  ... مسافرخونه رو ترجيح ميدم 
  
  ...  شنيدن اين جملات من خنده اش گرفت از
  ... هر چند فكر نمي كنم نيازي به نگراني باشه ... حتما بهش ميگم ...  باشه - 
  
  
  ...  خوشحالي و انرژي تمام از اونجا خارج شدم با
مطمئن شده بودم ساندرز با اومدن من مشكلي نداره  دونستم سرنوشت رفتنم چي مي شد اما حداقل نمي
...  
  
  
  
  
  



  
  ...حمله اگرها :  هشتاد و ششمقسمت
  
  
 بدون هيچ گرييتمام موانعي كه توي سرم چيده بودم يكي پس از د...  چيز به طرز عجيبي مهيا شد همه

  ...  كرد به حدي كارها بدون مشكل پيش رفت كه گاهي ترس وجودم رو پر مي... مشكلي رفع شد 
  
و كارگرداني كه همه ... مثل يه سناريوي نوشته شده ...  از قبل، يك نفر ترتيب همه چيز رو داده بود انگار

  ... چيز رو براي نقش هاي اول مهيا كرده 
چطور مي تونست ... هيچ چيز حقيقي نيست ...  بار حس كردم دارم وسط سراب قدم برمي دارم چند

  ...حقيقي باشه؟ 
و چرا مي خواي مرخصيت رو ... و احدي از من نپرسيد كجا ميري ... تا تمديد مرخصي ... مات سفر  مقداز

  ... تمديد كني؟ 
  
  

  ... و چيزي توي مغزم مي گفت ...  گرفت و موج مي زد ي شك و ترس عميقي درونم شكل مگاهي
اونها مسلمانن و ممكنه توي ... پيدا كردن اون مرد ارزش اين ريسك بزرگ رو نداره ...  برگرد توماس - 

  ... اگه ... اگه ... اگه ... اگه از اين سفر زنده برنگردي چي؟ ... اما تو چي؟ ... ايران واسشون اتفاقي نيوفته 
  ...همين الان تا فرصت هست برگرد ... بري توي هواپيما ديگه برگشتي نيست ...  دير نشده هنوز
  
به قوي ترين ... دوباره اين افكار با تمام اين اگرها ... اه تورنتو توي سالن انتظار فرودگ...  صندلي روي

  ... شكل ممكن به سمتم حمله كرد 
اراده من براي رفتن قوي تر از اين بود كه ...  عميقي كشيدم و براي لحظاتي چشم هام رو بستم نفس

  ... اجازه بدم اين ترس و وحشت بهم غلبه كنه 
  
  

  ... ستم  كوچيكش رو گذاشت روي ددست
  ... خوابي؟ - 
  

  ...  هام رو باز كردم و براي چند لحظه بهش نگاه كردم چشم
  ...  پدر و مادرت كجان؟ - 
  

  ...  رو كشيد بالاي صندلي و نشست كنارم خودش
  ... ولي بابا داره اونجا با تلفن حرف ميزنه ...  مامان رو نمي دونم - 
  
  ... ه كرد  ايستاد و با انگشت سمت پدرش اشاري صندليرو
ولي نمي فهميدم دنيل چطور بهم ... نه مي تونستم ازش چشم بردارم ...  مي تونستم بهش نگاه كنم نه

  ... اعتماد كرده بود و به هواي حضور من از بچه اش فاصله گرفته بود؟ 



  
  

  ...  نشست كنارم دوباره
  ... عوض شون كنم براش چند تا لباس آوردم كه اگه كثيف كرد ...  اسم عروسكم ساراست - 
  

  ... هنوز داشت پاي تلفن حرف مي زد ...  عميقي كشيدم و نگاهم برگشت سمت ساندرز نفس
  ... به تحمل كردن نورا ...  عادت مي كردم بايد
  
 نظرم بچه ها فقط از دور دوست داشتي بودن و مراقبت ازشون چيزي بود كه حتي فكرش، من رو به به

  ...  اينقدر اما نه... وحشت مي انداخت 
و هر بار ... هر بار كه چشمم بهش مي افتاد ... هر بار كه سمتم مي اومد ...  ماجراي نورا فرق داشت يول

دوباره حس سرماي اسلحه بين انگشت هام ... تمام لحظات اون شب زنده مي شد ... كه حرف مي زد 
  ... موند و وحشتي كه تا پايان عمر در كنار من باقي خواهد...  شد يزنده م
  
  
  
  

  هيكمتر از ثان:  هشتاد و هفتقسمت
  
  
هي از ...  يه چيزي نمي گذاشت آروم بگيرم ... انگار زيرم ميخ داشت ...  داشتم ديوونه مي شدم ديگه

  ... و هر چند وقت يه بار مهماندار مي اومد سراغم ... و گاهي تكيه به پشت ... اين پهلو به اون پهلو 
   ...ارم؟ي براتون بيزي چدي خواي مديستي قربان اگه راحت ن- 
  
فقط براي اينكه يه فضاي كوچيك هم كه شده واسه ...  بار بي دليل پاشدم رفتم سمت دستشويي چند

  ... تنها قسمت خوبش اين بود كه صندلي كناريم خالي بود ... كش و قوس رفتن پيدا كنم 
... يه بار يه كش و قوس به خودش مي داد  يكي ديگه عين خودم مي نشست كنارم و هر چند دقيقه اگه

  ... اون وقت مجبور مي شدم يا خودم رو از هواپيما پرت كنم بيرون يا اون رو 
  
  

صندلي نورا بين اونها بود ... تمام مدت حواسش به همسر و بچه اش پرت بود ...  رديف جلوي من ساندرز،
گاهي روي صندلي خودش مي ...  بازي مي كرد گاهي مي رفت روي پاي مادرش و با اون حرف مي زد و... 

  ... ايستاد و مي پريد توي بغل دنيل 
و اونها با صبر خاصي باهاش بازي مي كردن و سعي در ...  هم مثل من نمي تونست يه جا بشينه اون

  ... تا صداي خنده هاي اون بقيه رو اذيت نكنه ... مديريت رفتارش داشتن 
  

  ...  بودم كه بيشتر از هر چيزي در دنيا دلم مي خواست ازش فاصله بگيرم  محو بچه اي شدهناخودآگاه
  



  ... و دنيل اومد عقب، پيش من ... چند دقيقه بعد بئاتريس هم خوابيد ...  كه برد خوابش
  ...  خسته كه نشدي؟ - 
  
  
  ... فقط بهش نگاه كردم و سري تكان دادم ...  لبخند اومده بود و احوالم رو مي پرسيد با
  ...  طول پرواز رو داشتم كتاب مي خوندم - 
  ... صدامون كه اذيتت نكرد؟ - 
  ...  نه - 
  

  ...  بزرگي صورتش رو پر كرد لبخند
  ...  تو كه هنوز صفحه بيست و چهاري - 
  

  ... سرم رو چرخوندم سمتش ...  كه به كتاب افتاد خودمم بي اختيار خنده ام گرفت نگاهم
  ... ذابيت بيشتري داشت  فكر كنم سوژه دوم برام ج- 
  
  ...  اون همچنان لبخند زيبا و بزرگي به لب داشت و
  ...  چي؟ - 
  ... به نظرم خيلي دوست شون داري ... دخترت ... همسرت ...  تو - 
  
  

  ... هر چند نمي تونست دخترش رو درست ببينه ...  چرخيد سمت صندلي هاي جلويي نگاهش
  ... اي فوق العاده اي رو عطا كرده خدا به زندگي من بركت ه...  آره - 
  

  ...  دوباره برگشت سمت من نگاهش
  هنوز بچه نداريد؟...  شما چطور؟ - 
  ...  نه - 
  
به صندلي تكيه داد ... و در حالي كه هنوز نگاهش سمت من بود ...  هم ي كتف، پاهاش رو انداخت رونيم
...  
مطمئنم به هر دوتون خيلي خوش مي ... سفر خوبيه ...  كاش همسرت رو هم با خودت مي آوردي - 

  ...تو هم تنها نبودي ... اينطوري مي تونست با بئاتريس هم آشنا بشه ... گذشت 
  
  
  ... انگشت هام كمي با حلقه بازي بازي كرد و تكانش داد ...  برگشت پايين روي حلقه ام سرم
... ديگه نمي تونه با من زندگي كنه توي يه پيام فقط نوشت كه ...  بيشتر از يه سال ميشه ولم كرده - 

  ... گاهي به خاطر اينكه هنوز خودم رو متاهل مي دونم و درش نميارم احساس حماقت مي كنم 
  



حالت جدي و در هم چهره من، حواس دنيل رو معطوف خودش كرد ...  خنده تلخي چهره ام رو پوشاند و
  ...و روي چهره ام حس كنم لبخندش كور شد اما هنوز مي تونستم گرماي نگاهش ر... 
  ...  حرف و پيشنهاد بي جايي بود ...  متاسفم - 
  ... بهش حق ميدم من همسر خوبي نبودم ...  مهم نيست - 
  
  
  ...  خودم رو روي صندلي جا به جا كردم كمي
را بعد از اينكه توي اين دو روز رفتارت رو با همسرت و علي الخصوص نو...  اما يه چيزي رو نمي فهمم - 

  ... ديدم يه چيزي برام عجيبه 
  
  ...  دقت، نگاه گرمش با نگاهم گره خورد با
كه چند ماه پيش نزديك بود بچه ات رو با تير ...  چطور مي توني اينقدر راحت با كسي برخورد كني - 

  ...بزنه؟ 
  
  

خ كرده اش رو بدون اينكه حتي پلك بزنه نگاه پر از بهت و ي... نفس توي سينه اش موند ...  زد خشكش
  ... و خيلي آروم به پشتي صندلي تكيه داد ... از من گرفت 

دخترش با مرگ، كمتر از ثانيه اي فاصله ... نمي دونست اون شب ...  فهميدم چه اشتباه بزرگي كردم تازه
  ... به اندازه لحظه كوتاه گير كردن اسلحه ... داشت 
  
همه چيز رو بهش ... رين شكل ممكن با چند جمله كوتاه و من به بدت...  همه ماجرا رو نمي دونست اون

  ... گفته بودم 
  
  
  
  

  باز مانده:  هشتاد و هشتقسمت
  
  

  ...  مطلقي بين ما حاكم شد سكوت
  ... حتي نمي تونستم آب دهنم رو قورت بدم ...  توي سينه حبس شد نفسم
 اندازه هزار سال شكنجه به من و هر ثانيه اي كه در سكوت مي گذشت به...  توي حال خودش نبود اون

 داشت يانگار كل دنياي من بهش بستگ... چشم هاي منتظرم، در انتظار واكنش بود ...  گذشت يسخت م
 ...  
  
  ... خم شده بود و دست هاش كل چهره اش رو مخفي كرده بود ...  اون و
  ... بي اختيار اونها رو عقب كشيدم اما ناخودآگاه و ...  بار دستم رو بلند كردم تا روي شونه اش بگذارم چند
  



و حالا هر اتفاقي مي ... من دنبال اون، پا به اين سفر گذاشته بودم ...  بكنم دي دونستم چي كار بانمي
اما باز هم وحشت وجودم رو پر ... بهش حق مي دادم كه بخواد انتقام بگيره ... تونست براي من بيوفته 

  ... كرده بود 
  
و اگه دنيل رهام مي كرد در بهترين حالت بعد ... من با تور اونجا نمي رفتم ... تي نبود  يه سفر توريساين

... با آدم هايي كه حتي مواجه شدن باهاشون برام رعب آور بود ... از كلي سرگرداني توي يه كشور غريب 
  ... بايد دست از پا درازتر برمي گشتم 

  
  

با كف دست باقي مونده نم اشك رو از كنار ... ود  رو كه بالا آورد چشم هاش سرخ و خيس بسرش
  ... چشمش پاك كرد 

و توي اون ... اين پريشاني، حال هر بار من در مواجهه با ساندرز بود ...  لرزيد ي وجودم از داخهل متمام
  ... لحظات بيشتر از قبل شده بود 

  .. . زد ياشك با شرم توي چشم هام موج م...  تونستم بهش نگاه كنم نمي
  ... به مغزم خطور نمي كنه ... متاسفم ...  هيچ چيز جز اينكه بگم - 
  
... و نگاه سنگينش با اون پلك هاي خيس، چرخيد سمت من ...  حالت خميده اومد بالا و كامل نشست از

  ... از ديدن عمق نگاهش، قلبم از حركت ايستاد 
  
جز شكرگزاري از لطف و ...  منم كار نمي كنه الان، مغز...  اگه منتظر شنيدن چيزي از سمت من هستي - 

  ...به هيچي نمي تونم فكر كنم ... بخشش خدايي كه مي پرستم 
  ... اصلا نمي دونم چي بايد بگم ...  تونم چيزي بهت بگم نمي
  ... اما مي دونم اگه خدا ...  دونم در اين ماجرا عمدي در كار نيست مي
  
  

بدون اينكه ... و بغض راه كلمات و نفسش رو بست ...  زد  اشك توي چشم هاي سرخش حلقهدوباره
مثل بچه اي كه با ... و من مي لرزيدم ... مكث كنه از جا بلند شد و رفت سمت سرويس هاي هواپيما 

  ... وسط سرما و برف سنگين زمستان ايستاده ... لباس بهاري 
   ... دي پرستيود كه م بييوجودش محو نعمت خدا...  سرزنش كردن و تنفر از من ي جابه
  
  
... با نشستنش، نورا تكاني خورد و از خواب بلند شد ... نشست سر جاش ...  دقيقه بعد، برگشت چند

  ... خواب آلود و با چشم هاي نيمه باز 
  
از بين فاصله صندلي ها نيم رخ چهره هر ...  رو از روي صندلي برداشت و محكم توي بغلش گرفت نورا

  ... ي ديدم دوشون رو واضح م
  ...  چشم هاي پف كرده، دستي روي سر دخترش كشيد با
  ... هنوز خيلي مونده ...  بخواب عزيزم - 



  
  

  ... و ما منتظر تا زمان اعلام پرواز استانبول ـ تهران ...  توي فرودگاه استانبول به زمين نشست هواپيما
آروم نشسته بودم و غرق ... تموم شده بود  زي حالا كه همه چيول...  مدت پرواز نمي تونستم بشينم تمام
بايد از همون جا برمي گشتم ... اين سفر، ديگه سفر من نبود ... و زماني كه انتظار به پايان رسيد ... فكر 
 ...  
  
  ...  موندم يهمون جا باق... ثابت روي صندلي ... اما من از جام تكان نخوردم ...  آماده حركت شدن اونها
  
  
  
  

   نورا يچشم ها: د و نه هشتاقسمت
  
  

  ... چند لحظه ايستاد و فقط بهم نگاه كرد ...  متوجه من شد ساندرز
و ... آرنج هاش رو روي رانش تكيه كرده ... خميده ... توي خودش خزيده بود ...  آدم جسور و بي پروا نيا

  ... توي همون حالت زمان زيادي بي حركت نشسته 
  

  ... جلوي من ايستاد ... يك قدمي ... متم  نورا رو ول كرد و اومد سدست
  ... نظرت براي اومدن عوض شده؟ - 
  
بيشتر از قبل گيج ... هر چقدر بيشتر اين رفتار آرامش ادامه پيدا مي كرد ...  تونستم سرم رو بيارم بالا نمي

  ... صبرش كلافه كننده بود ... و بيشتر از قبل حالم از خودم بهم مي خورد ... مي شدم 
  

  ...  كنارم نشست
  ...  چون فهميدم اون شب چه اتفاقي افتاده ديگه نمي خواي بياي؟ - 
  
بي رمق به پشتي صندلي فرودگاه تكيه ... فقط از اون حالت خميده در اومدم ...  تونستم چيزي بگم نمي
  ... ولي همچنان قدرت بالا آوردن سرم رو نداشتم ... دادم 
  
  

و چشم هايي كه بغض داشت و پرده اشك پشت شون ... ي گرم بود نگاه...  چرخيد سمت من نگاهش
  ... مخفي شده بود 

اونم بي گناه ... اينكه حتي حس كني ممكن بوده بچه ات رو از دست بدي ...  اتفاق سخت و سنگيني بود - 
 ...  
  
  ...  سكوت دوباره و



  ...  اما يه چيزي رو مي دوني؟ - 
  ...غلاف اسلحه ات نبود . .. چيزي كه دست تو رو نگهداشت اون
  

... و بچه من رو از يه قدمي مرگ نجات داد ...  كسي كه به حرمت آيت الكرسي به من رحم كرد همون
  ... همون كسيه كه تمام اين مسير، تو رو تا اينجا آورده 

  
 نخواي و تا خودت... تو هميشه بنده و مخلوق اون هستي ...  نمي كنه بهش ايمان داشته باشي يا نه فرقي

  ... رهات نمي كنه و ازت نااميد نميشه ...  كني ي اگهيانتخاب د
  
 كه تو نيو هم... تا تو رو با ما همراه كنه ...  سال تمام توي برنامه هاي من و خانواده ام گره مي اندازه يه

  ...  همه چيز برمي گرده سر جاي اولش ،ي كنيقصد آمدن م
  ...يا ادامه بدي ... ي  برگردنكهيا...  با خودته انتخاب
  
  
  ... و دوباره دست نورا رو گرفت ...  شد و رفت سمت خانواده اش بلند
  ...  شون رو نداشت دني بود كه هرگز انتظار شندهي رو شنيكلمات...  گيج بود مغزم
ل اما عقل من، همچنان دنبال يه دلي...  براي كسي كه وجود خدا رو باور داشت حرف هاي خوبي بود شايد

  ... منطقي براي گير كردن اسلحه، توي اون غلاف سالم مي گشت 
  
نورا هر چند قدم يه بار برمي گشت و به پشت سرش ...  رو آوردم بالا و به رفتن اونها نگاه كردم سرم

  ... منتظر بلند شدن من بود ... نگاه مي كرد 
  ...  در جواب چشم هاي منتظر نورا ... ها بي اختيار دنبال اون... اما نه براي برگشت ...  جا بلند شدم از
  
   
  
  

    نيآدرنال:  نودقسمت
  
  
هنوز حس و حالم، ...  بچه هايي كه پشت سر پدرشون راه مي افتن، پشت سر دنيل راه افتاده بودم مثل

  ... چيزي كه اصلا به گروه خوني من نمي خورد ... ساكت و آروم ... حال قبل از استانبول بود 
  
دنبال ...  دنبال علامت هاي سوال و تعجب نمي گشت دگهياما مغزم د... و آدم ها نگاه مي كردم  اطراف به

حتي هنوز متوجه حس ترسيدن و وحشت قرار گرفتن ... جستجو براي چيزهاي جديد و عجيب و تازه نبود 
   ...نينال آدري اره از ترشح قطغيدر ... يجاني هچيه ... ي ترسچيه... در كشور غريبه نشده بود 

   
  ... تا بعد از ترخيص بار و ... فقط من رو دنبال ساندرز پيش مي برد ...  و آروم ساكت
  



  
پاهام خشك ... چشم هام گرد شد ...  به خودم اومدم كه دوست دنيل داشت به سمت ما مي اومد زماني
  ... و كلا بدنم از حركت ايستاد ... 
و من هنوز با چشم هاي متحير به اون مرد خيره شده ... فتن  دوشون به گرمي همديگه رو در آغوش گرهر
  ... و تازه حواسم جمع شد كه كجا ايستادم ... بودم 
  

همون طور كه سرش پايين بود و نگاهش رو در ...  ساندرز و نورا بهش نزديك تر از من بودن بئاتريس
 بهم معرفي كرد و اون با لبخند بهشون دنيل اونها رو... مقابل بئاتريس كنترل مي كرد به سمت اونها رفت 

  ... صداش بلند نبود اما انگليسي رو سليس و روان صحبت مي كرد ... خيرمقدم گفت 
  
  ...  دوباره با ذوق، عروسكش رو بالا گرفت و اون رو به عضو تازه وارد و جديد معرفي كرد نورا
  ...  اسم عروسكم ساراست - 
  

  ... و سر نورا رو بوسيد  با محبتي روي سر نورا كشيد دست
  ... خوش به حال عروسكت كه مامان كوچولوي به اين نازي داره - 
   
  
  ...  ايستاد و
و من از وحشت، با سختي تمام، آب گلوم ... چشم توي چشم ...  مستقيم داشت به من نگاه مي كرد حالا

  ... رو فرو دادم 
  
  ... ن بلند كرد و دستش رو سمت م... دنيل هم همراهش ...  سمتم اومد
  ... به ايران خوش آمديد ...  شما هم بايد آقاي منديپ باشيد - 
  

مغزم دائم داشت ... از ترس ... نه از محبت و ارادت ...  دستش رو گرفتم و به گرمي فشار دادم سريع
  ... هشدار مي داد 

  
  ...نمي دونستم مدلش چيه ...  ماشين خودش اومده بود دنبال مون با
من به ... خم شد و دستش رو جلو آورد تا اولين نفر، ساك من رو از دستم بگيره ... ق رو باز كرد  صندودر

  ... خيلي عادي دسته رو ول كردم و يه قدم رفتم عقب ... صندوق نزديك تر بودم 
  ... اما دنيل مجال نداد و سريع خودش ساك رو برد سمت صندوق ...  رو گذاشت رفت سمت ساندرز ساك
  
  
و درش رو ... تا كرد و گذاشت توي صندوق ...  شنل مانند بزرگي كه روي شونه اش بود رو در آورد رچهپا

  ... رفت سمت در راننده ... بست 
  ... حتما خيلي خسته ايد ...  بفرماييد - 
  
  ... دنيل اومد سمتم ...  من هنوز گيج مي خوردم و



  ...  تو بشين جلو - 
  
  ...شت برگشتم سمتش  چشم هام گرد شد و با وحيهو
  ... خودت بشين جلو ...  چرا من؟ - 
  
  ...  حالت ترسيده و چشم هاي گرد من جا خورد و خنده اش گرفت از
  ... تو كه نمي توني بشيني كنارش ...  خانم من مسلمانه - 
  

  ... يهو دوباره برگشتم سمت دنيل ... سري تكان دادم و رفتم سمت در جلويي ...  منطقي بود حرفش
  ...  نظرت چيه من با تاكسي هاي اينجا بيام؟ - 
  

  ... خيلي آروم دستش رو گذاشت روي شونه ام ...  بزرگي روي لب هاش نشست لبخند
  ... من پشت سرتم ... برو بشين ...  نترس - 
  
  ...  مي خواست با همه وجود گريه كنم دلم
صد در صد به جرم تهمت به ...  هست  روزي يه نفر بهم مي گفت چنين جنبه هايي هم توي وجود مناگر

  ... اما اون روز ... يه افسر پليس بازداشتش مي كردم 
  
  
  
  
  

  نقطه مشترك:  نود و يكقسمت
  
  

از طرف ديگه ... از طرفي فضاي بيرون از ماشين نظرم رو به خودش جلب مي كرد ...  عجيبي داشتم حس
 سالي از من و 10ه اش نشون مي داد نهايتا كه چهر... زير چشمي به روحاني راننده نگاه مي كردم 

  ... ساندرز بزرگ تر باشه 
  ...  از طرف ديگه تمام وجودم عقب پيش دنيل بود و
  
و جايي كه پاي مذهب شون وسط كشيده ...  دونستم براي مسلمان ها، دين بر مليت ارجحيت داره مي
 اون كشور و مردمش نقطه اشتراك داشت اما برعكس ساندرز كه با... پرچم براشون بي معناست ... بشه 
  ... بيگانه اي كه هيچ سنخيتي با اونها نداشت ... من كاملا يه بيگانه بودم ... 
كسي كه در زبان و پرچم با اون مشترك بودم ...  اون لحظات، دنيل براي من تنها نقطه اتكا شده بود توي
 ...  
  
  
  ... هم به ميان كشيده شد تا زماني كه پاي من ...  هم غرق صحبت بودن با



  ... اين برادرمون هميشه اينقدر ساكت و دقيقه؟ - 
  
با وجود اينكه حواسش به جاده و حرف زدن با دنيل بود اما من رو هم زير ...  چشم هاي زيركي داشت چه

  ... نظر گرفته بود كه دقيق داشتم به حرف هاشون گوش مي كردم 
  ...  من براي شما برادر نيستم - 
  
  ... چند ثانيه سكوت كرد و از توي آينه نيم نگاهي به دنيل انداخت ...  خورد اج
  ...  عذرمي خوام اگه - 
  

  ...  وسط حرفش پريدم
چون شما مسلمان ها همديگه رو برادر خطاب مي كنيد اون جمله رو  ...  منظورم اينه كه مسلمان نيستم - 
  ... گفتم
  

  ... طوري كه دندان هاي جلويي نمايان شد ... بزرگي روي چهره اش نقش بست لبخند
آقاي ساندرز قبلا گفتن مهمان غير مسلمان همراه شون هست يه طوري ...  اون رو كه مي دونستم - 

  ... برنامه بريزيم كه شما اذيت نشي 
  ... پيروان ايشون هم برادر ما هستن ...  اسلام، حضرت مسيح رو برادر خطاب مي كنن پيامبر
  
  

  ...  ام يحي مسس،ي و كرليفكر كرده بود منم مثل گذشته دن... دي شد  ام جچهره
يا اينكه ساندرز در مورد من ... نمي دونستم چي بايد بگم ...  توي آينه بغل ماشين به دنيل نگاه كردم از

  ... چي به اون مرد گفته 
چند ... توي آينه شد و اون متوجه نگاه من از ...  ماشين، نظر همه رو سمت من جلب كرده بود سكوت

  ... لحظه بهم نگاه كرد و سرش رو سمت راننده چرخوند 
  ...  آقاي منديپ كلا به وجود خدا اعتقاد ندارن - 
  
اعتمادم به دنيل بهم شجاعت و ...  عين ترسي كه از اون مسلمان و بودن در يه كشور اسلامي داشتم در

اهم از روي آينه بغل، چرخيد روي اون روحاني كه نگ... جسارت حرف زدن و واكنش نشون دادن، مي داد 
  ...حالا ديگه كاملا ساكت بود 

  ... شما بهش مي گيد كافر ... من دين ندارم ...  راست ميگه - 
  
  ...  نگاهي به من كرد و نگاهش برگشت روي آينه وسط، سمت دنيل نيم
  ...  ـ سياحتي يستيته بودم نه تور برنامه سفرتون رو مذهبي بسشتريمن ب...  كاش زودتر گفته بوديد - 
  
  
  ...  بار منتظر نشدم، اول دنيل چيزي بگه اين
  ...  منم واسه همين باهاشون اومدم - 
  



نگاه عجيبي بود كه مفهومش رو نمي ...  روي من، ديگه نيم نگاه يه راننده پشت فرمون نبود نگاهش
  ...فهميدم 

  
  
  
  
  

   شدهيطبقه بند:  نود و دوقسمت
  
  
  ... نمي تونست علت اونجا بودن من رو پيدا كنه ... ب داشت بهم نگاه مي كرد  تعجبا

يا شايد قصد گفتن ... انگار منتظر شنيدن حرفي از طرف اون بود ...  نگاهش برگشت روي دنيل دوباره
... نگاهش گاهي شبيه يك منتظر بود ... چيزي رو داشت كه مي خواست اون رو با توجه به شرايط بسنجه 

  ...  گاهي شبيه يك پرسشگر و
  
  ...  نهايت دنيل سكوت رو شكست در
اگه اشكال نداره نزديك ترين مسجد توقف ...  رنگ هوا نشون ميده به زمان نماز خيلي نزديك شديم - 

  ...دلم مي خواد ورودمون رو به كشور اسلامي با نماز شروع كنم ... كنيم 
  
  ... خند زد و از اين پيشنهاد استقبال كرد اون هم لب...  نگاهش چرخيد سمت خانومش و
و الا چه ... اما گفتم شايد از اين پرواز طولاني خسته باشيد و بخوايد اول بريد هتل ...  منم بسيار موافقم - 

  ... بهتر 
  
  

  ... از جنس نگاه هاي قبل ...  دوباره نيم نگاهي به من انداخت مرتضي
  ...كه خسته نشه؟  فقط فكر اين رفيق مون رو هم كرديد - 
  
  ... مونده بود چطوري به من بگه ...  شنيدن اين جمله تازه دليل دل دل كردن نگاهش رو فهميدم با
  ...  مي دونم من اجازه ورود به مسجد رو ندارم - 
  
  ... در حالي كه مي شد تعجب و آرام شدن رو توي چهره اش ديد ...  بريدگي اتوبان خارج شد از
و مي دونم امثال من كه كافر محسوب ميشن حق ... بيام در مورد اسلام تحقيق كردم  قبل از اينكه - 

  ... ندارن وارد مراكز مقدس بشن 
  
  
اما از جدي ... معلوم بود نمي دونست چطوري اين رو بهم بگه ...  ديگه كامل خيالش راحت شده بود حالا

  ... بودن كلامم ذهنش درگير شد 
  



خصلتي كه من رو ...  خصلت جالب هي... چهره ساندرز براي من راحت تر بود  چهره اش از خوندن خوندن
  ... ترغيب مي كرد تا بقيه ايراني ها رو هم بسنجم 

  
كه فقط ... حدس هاي زيادي از بين سرم مي گذشت ...  مي خواست بدونم ذهنش براي چي درگيره دلم

  ... يكي شون بيشترين احتمال رو داشت 
و شايد مي ترسيد اين ممنوع الورود بودن، ... واد من از اين سفر حس خوبي داشتم  بود كه مي خمشخص

  ... روي من تاثير بدي گذاشته باشه 
  
  
 مغز من ي ساندرز رو تويجا...  لحظه نگاهم روش موند و اون حالت هميشه، دوباره در من زنده شد چند

  ... ام جالب بود  حل كردن معادلات روحي اون برگهيحالا د... مال خود كرد 
  

  ... مي خواستم ببينم چقدر حدسم به واقعيت نزديكه ...  خاصي صورتم رو پر كرد لبخند
يه عده مي تونن ... مثل پرونده هاي طبقه بندي شده است ... اين براي من طبيعيه ...  مشكلي نداره - 

به هر دليلي ... ن خيلي شبيه اونه اي... يه عده به اجازه مافوق نياز دارن ... بهشون دسترسي داشته باشن 
  ... من نه ... شما اجازه دسترسي داريد 

  
... صفر ـ يك ... حدسم دقيق بود ... و مي شد موفقيت من روي توي اون ديد ...  اش كاملا آرام شد چهره

  ... به نفع من 
  
   
  
  

  نيجانش:  نود و سهقسمت
  
  
  ... دور پخش مي شد و هنوز از ما فاصله داشت هر چند از ...  كم صداي اذان به گوش مي رسيد كم
  ... اگه اشكالي نداره مي تونم شغل شما رو بدونم؟ - 
  ... از بخش جنايي ...  يه كارآگاه پليسم - 
  

   ...' نكنه من رو نيروي نظامي ببينه؟ '... براي يه لحظه ترسيدم ...  اش جدي شد چهره
  ...  برگشت توي آينه وسط نگاهش
  ... شون همون كارآگاهي نيستن كه  احيانا اي- 
  
  ...  دنيل با سر، جوابش رو تاييد كرد و

نكنه دنيل بهش گفته باشه كه من چقدر اونها رو اذيت ...  نزديك بود چشم ها به دو دو كردن بيوفته ديگه
  ... و حالا هم من رو آورده باشن كه ... كردم 
  



  
  ...  سينه ام حبس شده بود با ديدن نگاهش آرام شد نفسي كه توي...  لبخند آرامي بهم نگاه كرد با
اما حالا خدا اون كسي رو مهمان ما كرده ... قرار بود كريس روي اين صندلي نشسته باشه ...  االله اكبر - 
  ... كه 
  

  ... و ادامه جمله اش پشت افكارش باقي موند ...  گرفته و سنگين شد نفسش
  
  ... شما، اون رو هم مي شناختيد؟ - 
... نوجوان خاصي بود ... يه چند باري توي نت با هم، هم صحبت شده بوديم ...  به واسطه دنيل، بله - 

  ... خيلي دلم مي خواست از نزديك ببينمش ... وقتي اون خبر دردناك رو شنيدم واقعا ناراحت شدم 
  
  ...  پيچيد توي يه خيابون عريض و
  ...يزبان خوبي واسه جانشينش باشيم ان شاء االله م...  نشد ميزبان خودش باشيم - 
  
از طرفي روي صندلي اون نشسته ... من به جاي اون اومده بودم و جانشينش بودم ...  عبارت عجيبي چه

  ... مرتضي ظرافت كلام زيبايي داشت ... بودم و جانشينش بودم 
  
  
ز، كه دو طرفش مغازه يه خيابون عريض تميي... مسجد، سمت ديگه خيابون بود ...  گوشه پارك كرد يه
  ... با محيط نسبتا آرام ... با گل كاري و گياه هايي كه وسطش كاشته بودن ... بود 
  
نور سبز و ... اون در بزرگ با كاشي كاري هاي جالب ...  ماشين خارج شدم و ورود اونها رو نگاه كردم از

  ... عا منظره زيبايي بود در فضاي نيمه تاريك آسمان واق... زردي كه روي اونها افتاده بود 
  
  ...  از حوض وسط حياطش ديده مي شد ي اندكي پله مي خورد و از دور نماچند
و يه عده بي خيال و بي توجه از ...  پراكنده از سنين مختلف با سرعت وارد مسجد مي شدن افرادي

 يكي كه مغازه اش رو و... مغازه دارهاي اطراف هنوز توي مغازه هاشون بودن ...  كردن يكنارش عبور م
  ... همون طور رها كرد و وارد مسجد شد 

  
  ... اما به نظر مي اومد كسي توش مراقب نيست ...  اش چند قدم پايين تر بود مغازه
كسي توش نبود ... و از همون فاصله توي مغازه رو نگاه كردم ...  كنار ماشين راه افتادم و رفتم پايين تر از
  ... ش كرده بود و رفته بود همونطوري باز رها... 
  
زياد شنيده ...  پرواز استانبول ـ تهران، حجاب گرفتن خانم ها رو ديده بودم اما واسم عجيب نبود توي

اما اين يكي واقعا عجيب بود ... بودم كه زن هاي ايراني مجبورن به خاطر قانون به اجبار روسري سر كنن 
 ...  
  



اما ... گفتم شايد به كسي سپرده و هر لحظه است كه اون بياد ... كردم  بالا و پايين خيابون رو نگاه كمي
  ... هيچ كسي نبود 

  
به اطراف نگاه كردن و بعد كه ديدن نيست بدون برداشتن چيزي خارج شدن ...  نفر وارد مغازه شدن چند
  ... كنجكاوي نگذاشت اونجا بمونم و از عرض خيابون رفتم سمت ديگه ... 
  
  
  
  

  بي عجانيسرزم: و چهار نود قسمت
  
  
هر طرف رو كه نگاه مي كردم اثري از دوربين مدار بسته نبود ...  مغازه شدم و دقيق اطراف رو گشتم وارد
با خودم گفتم شايد دوربين ... لباس هايي رو كه آويزون كرده بود رو كمي دست زدم و جا به جا كردم ... 

  ... ود رو اون پشت حائل كرده اما اونجا هم چيزي نب
  

يعني اينقدر پول دار بود كه نگران نبود ... واقعا عجيب بود ...  شدم و چند قدم اومدم عقب تر بيخيال
  ... كسي ازش دزدي كنه؟ 

  
هر چي بيشتر داشته ... اين قانون ثروته ...  از پرسيدن اين سوال از خودم، واقعا حس حماقت كردم بعد
افراد كمي از اين ... تر ميشه چون طعم قدرت رو حس كردي حرص و طمعت براي داشتن بيش... باشي 

  ... قانون مستثني هستن به حدي كه ميشه اصلا حساب شون نكرد 
  

اين عادتم بود وقتي خيلي گيج مي شدم بي ...  رو آوردم بالا و ناخودآگاه پشت گردنم رو خواروندم دستم
  ...اختيار دستم مي اومد پشت سرم 

چرخيدم ... كه حس كردم يكي از پشت بهم نزديك شد و شروع به صحبت كرد  همين حال بودم توي
  ... صاحب مغازه بود ... سمتش 
  ...  بيرون اني ديدنش فهميدم نماز تموم شده و به زودي دنيل و بقيه هم از مسجد مبا
  
  . .. بودن اصلا نمي فهميدم چي داره ميگه جي گنيو من در ع...  داشت با من حرف مي زد هنوز
  ... نمي فهمم چي ميگي ...  ببخشيد - 
  
مي دونستم شايد اونم مفهوم جمله من رو نفهمه اما سكوت در برابر جملاتش ...  از در خارج شدم و

   ...ميستيحداقل فهميد هم زبان ن... درست نبود 
   

  ... ند اومد سمتم تا چشم مرتضي بهم افتاد با لبخ...  به مسجد نرسيده، دنيل و بقيه هم اومدن بيرون هنوز
  ... خسته كه نشديد؟ - 
  



  ... و خيلي آروم در گوشش گفتم ...  لبخند سري تكان و دادم با هيجان رفتم سمت دنيل با
همين ... چند متر پايين تر، يه نفر مغازه اش رو ول كرده بود رفته بود ...  يه چيزي بگم باورت نيمشه - 

  ... طوري، بدون اينكه كسي مراقبش باشه 
  
حس ... حداقل، نه به اندازه من ...  هم نكرد يادي نگفت اما تعجب زيزيچ...  اون هم جالب بود براي
   ... بي عجاني رو داشتم وسط سرزمسيآل
  
  
علي رغم اصرار زياد دنيل و ... حس شام خوردن نداشتم ...  هتل كه رسيديم من خيلي خسته بودم به

ديگه نمي تونستم چشم هام ... سم رو عوض كردم و دراز كشيدم لبا... مرتضي، مستقيم رفتم توي اتاق 
 به ندرت پرواز،ميشه گفت تمام طول ...  بود ي عادت بددن،ي تخت خوابيعادت رو... رو باز نگهدارم 

  ... تونسته بودم چند دقيقه اي چشم هام رو ببندم 
  

هنوز بدن و سرم خسته ... ر كرد مغزم فرمان بيدار باش صاد...  صبح به وقت تهران 4:30 حدودا ساعت
  ... اما خواب عميق و طولاني با من بيگانه بود ... بود 
  

صداش بلند بود اما نه به حدي كه كسي رو بيدار ...  گوشه ديگه اتاق ايستاده بود و نماز مي خوند مرتضي
مسلمان رو از اين تا به حال نماز خوندن يه ... همون طور دراز كشيده محو نماز خوندنش شدم ... كنه 

  ... فاصله نزديك نديده بودم 
  

و اون پارچه شنل مانندي كه روي شونه اش مي ... پيراهن سفيد يقه ايستاده ...  كرم روشن شلوار
  ... انداخت 
  
   
  
  

  كلمات صادقانه :  نود و پنجقسمت
  
  

سه مرتبه دست هاش رو ... و پيشانيش رو روي زمين گذاشت ... خم شد ... ايستاد ...  بار نشست چندين
  ... و دوباره پيشانيش رو گذاشت روي زمين ... تكان داد و سرش رو به اطراف چرخوند 

شروع كرد به شمردن بند انگشت هاش و زير لب چيزي ...  دقيقه پيشانيش روي زمين بود تا بلند شد چند
  ... تش و در نهايت دست هاش رو آورد بالا و كشيد توي صور... رو تكرار مي كرد 

  
يهودي ها ساعت ... البته مراسم عجيب تر از اين، بين آئين هاي مختلف ديده بودم ...  مراسم عجيبي بود 

  ... ها مقابل ديوار مي ايستادن و بي وقفه خم راست مي شدن و متن هايي رو مي خوندن  
  



مي دادن كه تعجب  عده از هندوها با حالت خاصي روي زمين مي نشستن و طوري خودشون رو تكان هي
  ... مي كردم چطور هنوز زنده ان و مغزشون از بين نرفته 

  
و دست ... مي ايستن و دوباره سجده مي كنن ...  بودائي ها كه هزار مرتبه در مقابل بودا سجده مي كنن يا

  ... و دوباره سجده مي كنن ... هاشون رو حركت ميدن، بهم مي چسبونن، تعظيم مي كنن 
  
  ... اقت هايي براي پر كردن وقت بود  شون حمهمه
  
  
و اون تكه گلِ خشك، وسط ...  شد و شروع كرد به جمع كردن پارچه اي كه زير پاش انداخته بود بلند

  ... پارچه مخفي شد 
اومد سمت تخت ها كه تازه متوجه ... و پارچه روي دوشش رو تا كرد ...  كرد و گذاشت روي ميز جمعش

  ... نگاه مي كنم شد بيدارم و دارم بهش
   
  ... از صداي من بيدار شدي؟ - 
اگه ديشب هم اونقدر خسته نبودم، همين چند ساعت هم خوابم نمي ... كلا نمي تونم زياد بخوابم ...  نه - 
  ... برد 
  ...   با خستگي و فشار شغلي كه داري چطور طاقت مياري؟ - 
  
... اب دادن به اين سوال چقدر درسته نمي دونستم جو...  لحظه همون طوري بهش خيره شدم چند

  ... مطمئن بودم جوابش براي اون خوشايند نيست 
فعلا هم كه ... و الا در بهترين حالت، وضعم اينه ...  قبل خواب يا بايد الكل بخورم يا قرص خواب آور - 

  ...هيچ كدومش رو اينجا ندارم 
  

  ...  روي تخت مقابلم نشست
  ... چرا قرصت رو نياوردي؟ - 
  
  
  ...  بدن خسته ام رو روي تخت جا به جا كردم يكم
ديگه ريسك ... از دنيل هم كه پرسيدم نمي دونست ...  نه اي عبور از مرز داره تي نمي دونستم ممنوع- 

  ... ارزشش رو نداشت به خاطر چند دونه قرص با حفاظت گمرك به مشكل بخورم ... نكردم 
  
... سمش رو بگو بعد از روشن شدن هوا، اول وقت بريم داروخونه ا...  اينطوري كه خيلي اذيت ميشي - 

اگه خودشم نبود ميريم يه جستجو مي كنيم ببينيم معادلش هست ... اگه خودش پيدا شد كه خدا رو شكر 
  ...  شناسم ي پزشك آشنا مست،ي ني نگرانيجا... يا نه 
  
  



با همين رفتارهاست كه ذهن ديگران رو گاهي به خودم مي گفتم ...  راحت و عادي صحبت مي كرد خيلي
صداقت كلمات و ... اما از عمق وجود، دلم مي خواست چيز ديگه اي رو باور كنم ... شست و شو ميدن 

  ... توجهش رو 
مي ... كه نمي دونم پرسيدنش درست هست يا نه ...  از ديشب مدام يه سوالي توي سرم مي گذره - 

  ... پرسم اگه نخواستي جواب نده 
  

  ...   خنده ام گرفت ناخودآگاه
  ...  بپرس - 
اينطوري جاهاي بيشتري رو هم مي تونستي ...  اگه با گروه هاي توريستي مي اومدي راحت تر نبودي؟ - 

يا توي ... الان نود درصد جاهايي كه قراره ما بريم تو نمي توني بياي تو ... بگردي و تفريح كني ... ببيني 
  ...  يا پشت در محل اقامت تنها مي موني

  
  ... نشستم و تكيه دادم به ديواره ي بالاي تخت ...  رو از زير سرم كشيدم بالشت
  ... دنيل توضيح داد برنامه شون سياحتي نيست ...  قبل از اينكه بيام مي دونستم - 
  
  ... شده بود ي چهره اش كاملا جدگهيد
 كه به خاطرش اين سفر برات مهم شده باشه نه هيچ رشته اي...  تو نه خاورشناسي، نه اسلام شناس - 
  ...پس چي شد كه باهاشون همراه شدي؟ ... 
  
   
  
  

   امام نيآخر:  نود و ششقسمت
  
  

از قبل ... مغز من در حال پردازش جواب ... چشم هاي اون منتظر بود ...  فضاي اتاق رو پر كرد سكوت،
  ... آخرين كار درست در كل زمين بود شايد ... دليل اومدنم رو مي دونستم اما گفتنش به اون 

  ...  چند لحظه نگاهم رو ازش گرفتم براي
  ... حق نداشتم اين سوال رو بپرسم ...  ببخشيد - 
  
  

مثل آدمي نبود كه اين كلمات رو براي به حرف آوردن يكي ديگه به زبان آورده ...  برگشت روش نگاهم
  ... مي شد اگر غير اين بود، هرگز زبان من باز ن... باشه 
داشتم به آدمي اعتماد مي كردم كه كمتر از ... و تصميم گرفتم باهاش حرف بزنم ...  عميقي كشيدم نفس
  ...  ساعت بود كه اون رو مي شناختم 24
  
اين سفر براي من تفريحي و توريستي ...  من اونقدر پولدار نيستم كه براي تفريح، سفر خارجي برم - 

  ...  شانسم رو براي پيدا كردن يه نفر امتحان كنم اومدم ايران كه... نيست 



  ... براي پيدا كردي كي اومدي؟ - 
  ... پسر فاطمه زهرا ... آخرين امام شما ...  مهدي - 
  
و براي لحظاتي چشم هاش به لرزه در اومد ... مي شد سنگيني بغض رو توي گلوش حس كرد ...  خورد جا
 ...  
پس چطور دنبال پيدا كردن كسي اومدي كه براي باور ...  وجود داره  تو گفتي اصلا باور نداري خدايي- 

  ...وجودش، اول بايد به وجود خدا باور داشته باشي؟ 
  
  

و من آمادگي به چالش كشيدن ... اون مي خواست مبناي تفكر من رو به چالش بكشه ...  جالبي بود سوال
  ... دقيقا رو به روي هم نشسته بوديم و حالا ... ملحفه رو دادم كنار ... هر چيزي رو داشتم 

  
  
و قرار باشه كل حكومت زمين رو توي ... جوان باشه ...  باور اينكه مردي با هزار و چند سال زنده باشه - 

  ... دستش بگيره و يكپارچه كنه خيلي احمقانه است 
  ... باور مردي با اين سن ...  از همون جمله اولش احمقانه است يعني
  
چيزي كه قبل از حرف هاي ... ز، يه شب چيزي رو به من گفت كه همون من رو به اينجا كشيد  ساندراما

  ... اما نمي دونستم ماجرا در مورد اون فرده ...  دونستم يدنيل، خودم يه چيزهايي در موردش م
  
كنن دولت من هر چقدر هم نقص داشته باشه، احمق ها توش كار نمي ...  يه چيزي رو خوب مي دونم من
هر چقدر هم ...  دنبال يه نفر مي گردن، پس اون آدم وجود داره فانهيو وقتي آدم هايي مثل اونها مخف... 

  ... باور نسبت به وجود داشتنش غيرقابل قبول باشه 
  
چون مطمئن شدم و به اين نتيجه رسيدم كه اگه بخوام به جواب سوال هام ...  خوام پيداش كنم مي

  ... بايد اول اون رو پيدا كنم ... ا كنم برسم و حقيقت رو پيد
  
...  تا قبل، فكر مي كردم حمله به عراق و از بين بردن سلاح هاي كشتار جمعي فقط يه بهانه بوده من

و تنها دليل هايي كه به ذهنم مي رسيد اين بود كه دولت براي به چنگ ... چون هيچ چيزي هم پيدا نشد 
 دقيقا وسط مهمترين راقچون ع... سلط روي منطقه به اونجا حمله كرد آوردن منابع زير زميني عراق و ت

  ... كشورهاي استراتژيك خاورميانه است 
  
اين سوال ... و در تمام اين مدت، اهداف مهم ديگه اي وسط بوده  ... ستي بعدا فهميدم اين همه اش ناما

  ... نقطه گنگ پيدا كنم  همه نينمي تونم حقيقت رو اين وسط ا... ها ذهنم رو ول نمي كنه 
  
  
  

  ... مصمم و دقيق ... نه عبوس و در هم ...  اش خيلي جدي شده بود چهره



و اين همه راه رو اومدي دنبال شخصي كه هيچ ...  چرا براي پيدا كردن جواب، همون جا اقدام نكردي؟ - 
  ...كسي نمي دونه كجاست؟ 

  
   
  
  
  

   ي جهانيرهايمس:  نود و هفتقسمت
  
  

  ...  خنده ام گرفت هناخودآگا
هر ... يعني بايد به آدم هايي كه اعتماد كنم كه براي رسيدن به هدف ...  پيدا كردن جواب از دهن اونها - 
وقتي همه چيز ... به مردم خودشون دروغ ميگن و حقيقت رو مخفي مي كنن ...  كنن ي محي رو توجيزيچ

  ... رم مي شنوم حقيقته؟ چطور مي تونم باور كنم چيزي كه دا... محرمانه است 
  
و نه تنها اين حرف ها كوچك ترين كمكي به حل سوال ...  سال هاست كه حرف هاي اونها رو شنيدم من

به حدي كه گاهي بين شون گم ... كه اونها رو عميق تر و سخت تر مي كنه ... هاي ذهن من نمي كنه 
   ...و حتي نمي تونم سر و ته ماجرا رو پيدا كنم ... ميشم 
  
و قرار باشه جامعه رو به ... اگه اون مرد واقعا وجود داشته باشه ...  طرفي سوال دومت خيلي خنده داره از

  ... چطور مي تونه با كسي ارتباط نداشته باشه؟ ... سمت رهبري واحد مديريت كنه 
  

 با پارچهكي جهاني چطور مي تونه به سمت هدف و آماده سازي براي شكل گيري جامعه واحد و جامعه
اما هيچ رهبري فكري اي براي سوق دادن مسير به سمت ... سيستمي كه اون مرد مي خواد حركت كنه 

  ...  بازگشت اون وجود نداشته باشه؟ ي برايظهور و آماده ساز
  
  
قطعا افرادي هستن كه بدون شك باهاش ارتباط ...  اون مرد واقعيت داشته باشه و اين هدف، حقيقت اگر
 بزرگ اسياون هم در مق... و الا باور به شكل گيري اين آماده سازي يه حماقت و دروغ بزرگه ... دارن 

  ...  كنن تيري شون رو مدگهي تونن دو روز دي نمي كه نود در صدشون حتييجهان با آدم ها
  
  ...  فرد، قطعا اين افراد هم وجود دارن ني با در نظر گرفتن وجود اپس
  
جريان هايي كه دولت ها در تمام اين سال ها اون رو مديريت كردن دقت كردم  وقتي توي رفتارها و من
جلوگيري و بهم زدن اين رهبري فكري واحد جهاني ... متوجه شدم يكي از بزرگ ترين اهداف شون ... 

  ... حالا از ابعاد مختلف ... هست 
  



نه ...  نه سياستمدارم چون من...  مطمئنم چيزهايي كه پيدا كردم خيلي كور و سطحي هست البته
به حدي كه ... اما در واقعيت داشتن چيزهايي كه پيدا كردم شك ندارم ... تخصصي در اين زمينه ها دارم 

 زودي يه جنگ به... مسيرهاي فكري رو قطع كنن  ... مطمئنم اگه نتونن براي جلوگيري از اين حركت 
  ...اسلامي بزرگ توي دنيا اتفاق مي افته؟ 

  
  

تا به حال هيچ ... سكوت من، سكوت اون رو عميق تر كرد ... نكه پلك بزنه داشت گوش مي كرد  ايبدون
گوشه ... كمي خودش رو روي تخت جا به جا كرد ... كسي اينقدر دقيق به حرف هام گوش نكرده بود 

مثل .  ..بودمو من، مثل بچه ها منتظر كوچك ترين واكنشش ... لبش رو گزيد و بعد با زبان ترش كرد 
  ... بچه اي كه منتظره تا بهش بگن آفرين، مساله هات رو درست حل كردي 

  
  ...  از چند دقيقه سرش رو بالا آورد بعد
  ... منظورت از اون مسيرهاي فكري چيه؟ - 
  

  ... و با دست به سمت راست اتاق اشاره كردم ...  پريدم نيي مثل فنر از روي تخت، پامتعجب،
  ...  دو تاشون الان توي اون اتاق كنارين ... چطور نمي دوني؟ - 
  
  
  ...  اون با چشم هاي متحير، عميق در فكر فرو رفته بود و
هر چقدر هم كه ورود به حيطه هاي مقدس اسلام براي ...  چقدر هم اين سفر براي من سخت بود هر

و در هيچ ...  بود اين انتخاب من... من كسي نبودم كه از سختي فرار كنم ... انساني مثل من ممنوع 
  ...  كنه ميدر انتخاب ها، فقط انتخاب سختي مسيرها فرق ... انتخابي، مسير ساده اي وجود نداره 

  
زندگي ... اما اون هم اشتباه مي كرد ... زندگي فقط در رحم مادر ساده است ...  داشتم كه مي گفت دوستي

آماج حمله احساسات و ...  اون محيط امن حتي براي نوزاد بي دفاعي كه در... هيچ وقت ساده نيست 
  ... مطلق مادر قرار مي گيره ربي دفاعي كه در مقابل جب... افكاري ميشه كه مادرش با اونها سر و كار داره 

  
   
  
  

   سلول نيتا آخر:  نود و هشتقسمت
  
  

   ... رونيب مي و از هتل اومدمي دادلي دو ساعت بعد اتاق ها رو تحو،يكي ... مي رو كه خوردصبحانه
 شدم ي محو حرف هاشون ميگاه...  زدن ي با هم حرف مي تهران تا قم، ساندرز و مرتضري مدت مستمام
 تر از اطلاعات كم من در مورد اسلام ني از موضوعات، سنگيبعض ... دمي فهمي نمزي چچي هم هيگاه... 
  ... بود 
  



 يچشم ها...  كرد ي صورتم رو گرم مه،شي از پشت شدينور خورش ... ني وجود روشن بودن كولر ماشبا
اما قبل از ...  بزارم و بخوابم شهي شي خواست سرم رو رويدلم م...  گشت ي رفت و برميخسته ام م

خواب  ... دي چرخي ماباني جاده و بني شدم و دوباره نگاهم بي مداريب..  كنن داي فرصت گرم شدن پنكهيا
  ...  بود گانهيبا من ب
   ...ني دشت برگشت داخل ماشنيخطاب قرار داد حواسم از ب كه من رو يمرتض
  
 رو رانيتا اون لحظه فقط دو شهر از ا...  رو پروند يجي بود اما جاذبه ورود به قم، تمام اون گجي گسرم
 محسوس تر از دي مثل من، شاي تازه واردي كه برايتفاوت...  دو متفاوت بود ني اي بودم و چقدر فضادهيد

   ... دي رسي به نظر م اونهانيساكن
  
  
 ي خودش رو نشون مشتري شد و با هر بار چرخش مردمك به اطراف، بي داشت از چشم هام شروع مدرد
و ...  داشت ي دست از سرم برنمي اون پرواز طولاني مونده خستگي مكرر و باقي هاي خوابي بنيا... داد 
  ...  كنم لي و تحلنمي خواستم اطراف رو ببي گذاشت اون طور كه مينم
 ي سلول هاني شعاع نور تا آخرني كوچك ترگهيحالا د...  كه با ورود به هتل، چند برابر هم شد يدرد
  ...  سوزند ي رفت و اونها رو مي مشي چشم و مغزم پيعصب
  
  
 و بازش دمي در كشيبه زحمت خودم رو تا جلو...  در بلند شد ي بعد، صداقهيچند دق...  اتاق ي تورفتم
  ...  بود ي مرتض...كردم 
 دي كردم شايبا دست راست، چشم هام رو مخف...  تخت ي بگم برگشتم و ولو شدم رويزي چنكهي ابدون
  ...  پلك هام عبور كنه كي خط بارني از بينور كمتر
  
  ... حالت خوبه؟ ـ
  

 يكم...  جواب ساده سوالش رو پردازش كنه هي ي براي تونست حتي كرد كه نمي درد مي به حدمغزم
  ...  تخت جا به جا كردم يخودم رو رو

  ... دكتر؟ مي بري خواي مـ
  
به هر حال چاره ...  كرد ي دردم رو چند برابر مي كوچكني به اي واكنشياما حت...  خواستم جواب بدم يم
  ...  نبود يا
  ... البته اگه بتونم  ... شهيچند ساعت بخوابم درست م...  نه ـ
   ...ي كه گفتيي دنبال دارورمي مـ
  
 رو ني مغزم فقط همي بود اما ورودني از اشتري جملاتش بديشا...  رو گفت و از اتاق خارج شد نيا
  ...  كرد افتيدر
  



 رو برده بود تا با در زدن دوباره، مجبور ديكل...  گذشت ي عمر مهي به اندازه هيهر ثان ... ي برگشت مرتضتا
  ...  فاصله هم، خوابم برده باشه ني ايمكنه تو كرد مي با خودش فكر مديشا... نشم بلند بشم 

  
  ...  شد رهي رمقم بهش خي بي حس و حال غلت زدم و چشم هايب...  در كه وارد شد از
 تداخل دميپرس... مسكن هم گرفتم ...  دارو مشابه اونه نياما دكتر گفت ا...  نكردم داي خودش رو پـ
  ...  با هم نداشته باشن ييدارو
  
  ...  سرم ي آب اومد بالاواني لهي با
...  بار مهم نبود ني ايول...  اون قرصه بهش لب بزنم ي توي نفهمم چقي نبودم كه اعتماد كنم و تا دقيآدم
  ...  كنم داي خواستم از اون حال نجات پيفقط م...  مهم نبود يچيه

   ...  قي عمقهيعم...  بعد خوابم برد قهيچند دق ... دهي به معده نرسقرص
  
   
  
  

   اقياشت:  نود و نهقسمت
  
  
 به بدنم، همه ي كش و قوس حسابهيبا ...  بودم دهيتمام روز رو خواب...  زمان چطور گذشت دمي نفهماصلا

 شده كي از پنجره هم مثل داخل اتاق تاررونيآسمان ب...  و نشستم دمي كشروني هم بيعضلات رو از تو
   ... كي بارابوني اون خي تويچقدر رفت و آمد بود، حت... دم  نگاه كررونيبلند شدم و از پنجره به ب... بود 
  
 نكهيبا وجود ا...  شدم ي مي از دست خودم عصبانشتري كردم بي و آسمان نگاه مروني به بشتري چقدر بهر

 كاوش و يبرا...  رو كه از من گرفته بود يارزش وقت...  بود اما ارزشش رو نداشت ي عالياون خواب طولان
   ... مي قم نبودشتري روز ب3 ... ي حرف زدن با مرتضي براي حتاي...  كردن لي و تحلدني ديبرا.  ..قيتحق
  
 الان ه،ي دونستم ساندرز و بقي نميحت...  پنجره شهي شي سرم رو گذاشتم روي چند لحظه با ناراحتيبرا

  ... كجان 
گار خاطرات اون چند ساعت، كلا از ان ... ومدي نادمي به مغزم فشار آوردم شماره اتاق ساندرز رو ي چهر
  ...  ذهنم پاك شده بود يگانيبا
  
 لي دنده،يبه آسانسور نرس...  كه شماره اتاق شون رو بپرسم رشي و راه افتادم سمت پذروني اتاق زدم باز

 اومد ي دستش، اونم داشت ميدست نورا تو... برگشتم سمتش ...  شد يباورم نم... از پشت صدام كرد 
  ... نسور سمت آسا

  ...حالت بهتره؟  ... مي نگرانت شده بودـ
  

  ...  دونم ينم... چرا؟ ...  صورتم رو پر كرد ي خاصلبخند
   ... لي دني زد و دوباره برگشت روي اونها چرخني بنگاهم



   ... د؟ي بردي خواي ميي جاـ
  
   ... دي منظورم رو فهمعي سر
   ... ارتي زي سمت حرم براميري از هتل مگهي ساعت دمين ... نهيي پاي مرتضـ
  
  ...  فرصت ندادم جمله اش تموم بشه يحت
   ... ديبدون من نر ... ديمنتظر بمون ... نميي منم پاگهي ساعت دمي تا نـ
  
  

 دي مكالمه باني ادياصلا حواسم نبود شا...  برگشتم سمت اتاق عي لحظه صبركنم، سرهي ي حتنكهي ابدون
 خواستم هر چه يم ... ستي دلم ني كه دل تودمي فهمي فقط حال خودم رو م... كرد ي مداي ما ادامه پنيب

 ي بودم زمان از حركت من شدم تا روز بعد صبر كنم، مطمئياگه مجبور م ... رونيزودتر از هتل بزنم ب
  ... تونست تا فردا نجاتم بده ي نم،ي مسكن و خواب آورچي هگهي و دستاديا
  
 هنوز موهام كامل خشك نشده بود رون،ياز اتاق كه اومدم ب...  كردم  دوش گرفتم و لباسم رو عوضعيسر
   ... دمي هتل رسي ساندرز، من به لابسيزودتر از بئاتر... 
  
نورا با فاصله از اونها داشت با ...  نبود ي كار سختي و مرتضلي كردن دنداي آسانسور كه خارج شدم، پاز

 ي پاهاش رو روليدن...  مبل، غرق صحبت با هم بودن يو اون دو نفر هم رو...  كرد ي ميعروسكش باز
 كه دخترش در مركز د نشسته بوي طور،ي دار نسبت به در آسانسور و ورودهيزاو... هم انداخته بود 
  ... از جا بلند شد و باهام دست داد  ... دي زودتر من رو دي شدم، مرتضكيبهشون كه نزد... نگاهش باشه 

  ... قبل بهتره  از يلي به نظر حالت خـ
  

  ...  تمام صورتم رو پر كرد ي مملو از شاديلبخند
   ... روني بميو صد در صد آماده كه بر ... مي با تشكر از شما عالـ
  
  ...  اونها يي مبل جلوي فاصله، نشستم روي كمبا
مون داشته  خدا واسه شما نگه نكهيمثل ا... اما نشد  ... مي نماز مغرب و عشا رو حرم باشمي خواستي مـ
  ... بود 
  
  ... خدا  ... يبي اعتقاد و واژه عجچه
 ني همدني و شندني اومدنم، دي هالي از دلگهي ديكي...  نشون ندادم ي ارانهي واكنش مقابل و جبهه گچيه
  ...  تونست اونها رو قطع كنه ي از من ميو واكنش اشتباه...  بود بيعجا
  
 هوش ي كه من بي فاصله ايتو ... ي چادر مشكهيبا ... حق شد  لحظه بعد، خانم ساندرز هم به ما ملچند

  ...  بودن دهيافتاده بودم خر
   ...    مي حرم شدي من، راهفي قابل توصري غاقي و اشتجاني هاني در مبالاخره
  



  مردي در آينه:  صدقسمت
  
  
  ... راه، مرتضي با من همراه شد توي
   ...؟ي شناسي چقدر با حضرت معصومه رو مـ
  ... هيچي  ـ
  
شايد باور نمي كرد اين همه اشتياق براي ...  شنيدن جواب صريح و بي پرده من به شدت جا خورد با

هر چند، اون لحظات شناختن اشخاص و ... همراه شدن، متعلق به كسي بود كه هيچ چيز نمي دونست 
 دل ماجرا هر بي پروا بمن در جستجوي چيز ديگه اي اونقد... حرم ها براي من موضوعيت چنداني نداشت 

  ...زده بودم 
   
  ...  لحظه سكوت كرد چند
و ... دختر امام هفتم شيعيان ...  اين بانوي بزرگواري كه ما الان داريم براي زيارت حرم شون ميريم ـ

  ... كه براي ملاقات برادرشون راهي ايران شده بودن ... خواهر بزرگوار امام رضا هستند 
  ... يه خانم؟ ـ
  
با وجود اينكه تا اون مدت متوجه ... تمام وجودم غرق حيرت شده بود ...  پريدم توي حرفش ودآگاهناخ

... اما چيزي كه از اسلام در پس زمينه و بستر ذهني من بود ... تفاوت هايي بين اونها و طالبان شده بودم 
اين همه راه و احترام براي يه ..  .؟و حالا يه خانم...  نبود ي اگهي دزيجز رفتارهاي تبعيض آميز و بدوي چ

  ... خانم؟ 
  
  ...   لحظه بعد، گنبد و ساختمان حرم هم به وضوح مشخص شد چند

و لحظاتي از اين فاصله ...  كمي متحير و متعجب با حالت بهت زده و غرق در فكر به من نگاه كرد مرتضي
داشت و همين باعث سكوت اون از طوفان و غوغاي درون ذهن من خبر ن... كوتاه هم به سكوت گذشت 

  ... شايد نمي دونست چطور بايد حرفش رو با من ادامه بده ... شده بود 
  
  
مقابل ورودي ... فاصله اي كه ارزش شروع يك صحبت رو داشته باشه ...  فاصله اي تا حرم نبود ديگه

  ... حرم ايستاده بوديم 
  ... و من محو تصاويري ناشناخته ...  شده بود  هاي دنيل و بئاتريس پشت پرده نازكي از اشك مخفيچشم
  

جاذبه اي عميق و ...  عجيبي درون من شكل گرفته بود و هر لحظه كه مي گذشت قوي تر مي شد حس
جاذبه اي كه در ميان اون همه نور، آسمان رو هم سمت ... قوي كه وجودم رو جذب خودش كرده بود 

يا ... زمين؟ ... هميدم، كدوم يكي منبع اين جاذبه است با قدرت وسيعي كه نمي ف ... دي كشيخودش م
  ... آسمان؟ 

  



... و دست ديگه اش روي قلبش ... دست نورا توي دست چپش ...  براي چند لحظه رفت روي دنيل نگاهم
زير لب زمزمه مي كرد و قطرات اشك به آرامي از گوشه چشمش فرو مي ... ايستاده بود و محو حرم 

  ...  ن اون همه صدا و همهمه، كلماتش رو نمي شنيدم در ميا... ريخت 
  

  ...  مرتضي، من رو به خودم آورد صداي
  ... به ايوان آينه محشوره ...  اين صحن به خاطر، آينه كاري هاي مقابل  ـ
  
ديگه جلوتر از اين نمي توني بياي ... نگاهي كه مونده بود چطور به من بگه ...  نگاهش برگشت روي من و
 ...  

  ...  به آرامي دستش رو روي شانه من گذاشت مرتضي
  ... برمي گردم پيش شما كه تنها نباشي ...  بقيه رو كه بردم داخل و جا پيدا كرديم ـ
  
... منم مي خوام وارد بشم ... فرياد مي كشيد من رو هم با خودتون ببريد ...  وجودم فرياد مي كشيد تمام

و ورود ... درست مقابل آينه ... من بايد همون جا مي ايستادم ... شتر نبود اما حد و مرز من، همين اندازه بي
  ... اونها رو نگاه مي كردم 

با نگاه هاي ملتمسي كه به اون عظمت خيره ... من، تكيه داده به ديوار صحن ...  از من دور مي شدن اونها
  ... شده بود 

  
  
  
  
  

  غبار :  صد و يكقسمت
  
  
مثل پارچه كهنه اي ... و ميان تك تك سلول هام موج مي زد ... رو پر كرده بود  غريبي درون وجودم حال

تمام افكار و برنامه ريزي هام مثل غبار روي هواي ... شده بودم كه بعد از سال ها كسي اون رو تكان داده 
  ...  شده بود حائلپرده اشك چشمان دنيل، حالا روي قرنيه چشم هاي من ... معلق شده بود 

  ... در برابر بانويي كه بيشتر از چند جمله ساده نمي شناختمش ... مونده بودم و خودم  من
  ... جز اين ... به همه چيز فكر مي كردم ...  حالي كه نمي فهميدم و
  

توي حال خودم نبودم كه چيزي از گذر زمان و ... دقيقه ها چطور مي گذشت؟ ...  بودم كنار ديوار نشسته
  ... تا اينكه دستي روي شانه ام قرار گرفت ... كنم محيط اطرافم درك 

  
چهره جواني، بين اون همه نور و چراغ صحن، مقابل چشمان تر من ...  اختيار سرم به سمتش برگشت بي

  ... نقش بست 
   ...د؟يني بشي اگهي ديامكان داره جا... اينجا كه نشستيد توي مسيره ...  سلام ـ
  



به خودم اومدم و از جا بلند ...  چند نفري كه با فاصله از ما ايستاده بودن  از روي اون برگشت روينگاهم
  ... شدم 
  ... نمي دونستم ...  ببخشيد ـ
  
  
هنوز ... برگشتم سمتش ...  قدم از قدم برنداشته بودم كه يهو به خودم اومدم و حواسم جمع شد هنوز

  ... اونجا ايستاده بود 
  ...  تو انگليسي حرف زدي ـ
  
  ... و به افرادي كه ازشون فاصله مي گرفت اشاره كرد ...  خاصي روي لب هاش نقش بست ندلبخ
  ...  باهاتون كه فارسي حرف زدن واكنشي نداشتيد ـ
  

  ...  بود و تعجب من احمقانه معقول
  ... چرا اينجا نشستيد و وارد نمي شيد؟ ـ
  ...  من به خداي شما ايمان ندارم ـ
  

سكوتي كه سكوت ... اما همچنان با سكوت به من نگاه مي كرد ... ه اش نبود  از تعجب توي چهرجايي
  ... من رو در هم شكست 

  ... من اينجا منتظرشون هستم ... براي زيارت وارد حرم شدن ...  همراه هاي من مسلمان هستن ـ
  
  
  ...  نباشم جايي كه اين بار جلوي دست و پاي كسي...  صحن، جاي ديگه اي براي من پيدا كرد توي
  ...  اما شبيه افراد بي ايمان نيستي ـ
  

  ... روي زمين، كنار من نشست
  ... چرا اين حرف رو ميزني؟ ـ
  ...   چه دليلي غير از ايمان، شما رو در اين زيارت، با همراه مسلمان تون، همراه كرده؟ ـ
  
  
با نگاهي كه انگار تا اعماق وجودم پيش ... محكم ... با وقار ... آرام ...  لحظه به چهره اش نگاه كردم چند

  ... مي رفت 
ديشب با كسي حرف زده بودم كه فقط چند ساعت از آشنايي من با ...  عميقي بين ما حاكم شد سكوت

 پاسخ اي دونستم آينم... و حالا كسي از من سوال مي پرسيد كه اصلا نمي شناختمش ... اون مي گذشت 
  ...  نه؟ ايب سوال اين غريبه بدم اين سوال، پاسخي بود كه در جوا

  ...  من همچنان به چشم هاي مطمئن و پرسشگر اون خيره شده بودم و
   

  ... و بستم شون ...  براي لحظاتي برگشت سمت گنبد و ايوان آينه نگاهم



بين من و اون جوان، فقط يك پاسخ ...  و تصوير حرم، پشت پلك هاي سنگين و سياه من نقش بست نور
  ... بود فاصله 
  
  
  
  
  

   كنم ي نمتيرها:  صد و دوقسمت
  
  
  ... چشم هاش رو از روي من برنداشته بود ...  گرماي نگاهش رو حس مي كردم هنوز
  ...  براي پيدا كردن كسي اومدم ـ
  ...  اين همه راه رو از يه كشور ديگه؟ ـ
  ...  خيلي برام مهمه حتما پيداش كنم ـ
  

  ... و به حركت آورد  گرم و مليحي، چهره اش رلبخند
  ...  مطمئني اينجا پيداش مي كني؟ ـ
  

و معلوم نبود ... تعدادشون كم نبود ...  توي صحن و بين آدم هايي كه در رفت و آمد بودن چرخيد نگاهم
  ...چند نفر داخل هستن 

  ... ازش تصويري داري؟ ...  چه شكلي هست؟ ـ
  

اگر ... نمي دونستم چي بايد جواب اين سوال رو بدم ...  چهره اش بين قاب چشم هام نقش بست دوباره
  ... جواب مي دادم، داستانِ حرف هاي من با دنيل و مرتضي، دوباره از اول شروع مي شد 

شنيدم توي اين شهر يه مسجد ... اومدم دنبال آخرين امام تون بگردم  ... هيآدم مشهور...  نه ندارم ـ
  ... داره 
  
  ... ي گرم پيچيد و سكوت دوباره بين ما حاكم شد  خاصي بين اون چشم هادرد
  ...اين همه راه رو براي پيدا كردن يك تخيل و افسانه اومدي؟ ...  يعني ـ
  
  ...اونقدر قوي كه جرقه هاش رو بين سلول هام حس كردم ...  از سرم پريد برق
   ...پس اينجا توي اين حرم چه كار مي كني؟...  تو به اون مرد اعتقاد نداري؟ ـ
  

  ... اما اين بار، جدي تر از هميشه ...  لبخند زد دوباره
  ... يعني نميشه باور نداشته باشم و بيام اينجا؟ ـ
  

اونجا جاي تفريح و بازي نبود كه كسي براي گذران وقت اومده ...  بي اختيار توي صحن چرخيد نگاهم
  ... باشه 



  ... نميشه ...  نه ـ
  ... ردي وجود داره كه براي ديدنش اين همه راه رو اومدي؟  پس واقعا باور داري چنين مـ
  
  ... نگاهم، باورم رو فرياد مي زد ...  مبهوت بودم هنوز
  ...  پس چطور به خدايي كه خالق اون مرد هست ايمان نداري؟ ـ
  
  

  ...  گرم تر از لحظات قبل با وجود من گره خورد لبخندش
مخفي بودنش اعجاز خداست ... جوان بودنش اعجاز خداست ...  اون مرد، بيش از هزار سال عمر داره ـ
  ... و اين هم اعجاز خداست ... در حالي كه در خفاست بر امور جهان نظارت داره ... 
و اصلا، علت وجودش ... جانشين رسول خداست ...  مرد پسر فاطمه زهرا و از نسل رسول خداست اون

  ... اقامه دين خداست 
و اين باور به حدي قوي باشه كه حاضر بشي براي ... وجود اين مرد ايمان داشته باشي  مي توني به چطور

اما به وجود خدايي كه منشأ وجود اون هست ... و اين مسير رو بياي ... پيدا كردنش دل به دريا بزني 
  ...ايمان نداشته باشي؟ 

  ... اما خورشيد رو نمي بيني؟ ...  رو باور داري نور
  
  

چطور ممكن بود به وجود اون مرد ايمان داشته ... راست مي گفت ... ينه حبس شده بود  بين سنفسم
  ... چطور متوجه نشده بودم؟ ... اما قلبم وجود خداي اون رو انكار كنه؟ ... باشم 
قوي تر و بيشتر از ...  ايمان تو به خداي اون مرد و وجود اونها گميم...  اگه من در جاي قضاوت باشم ـ

  ...افرادي هست كه در اين لحظه، توي اين صحن و حرم ايستادن اكثر 
  

نمي تونستم چشم ... سنگيني اين جملات در وجودم غوغا مي كرد ...  جديدي درونم شروع شد طوفان
  ...يا حتي به راحتي پلك بزنم ... هاي متحيرم رو ازش بردارم 

  
كفش ... رو ديدم كه از درب ورودي خارج شد از دور مرتضي  ... تي اون جمعنيب...  راستاي نگاهم توي

  ... هاش رو گذاشت روي زمين تا بپوشه 
  ...  روي خط نگاهم، مرتضي رو پيدا كرد از
  ... من ديگه ميرم تا به برنامه هاتون برسيد ...  به نظر، يكي از همراهان شماست كه منتظرش بوديد ـ
  
  ...  كنار من بلند شد از

  ...  و نيم خيز، بين زمين و آسمون دستش رو گرفتم  از جا پريدمناخودآگاه
  ... رهات نمي كنم ...  نه ـ
  
  
  
  



  سربار :  صد و سهقسمت
  
  

  ... دستش رو محكم تر با هر دو دستم گرفتم ...  برگشت روي من نگاهش
ا من همين جا مي مونم ت... اما قسم بخور برمي گردي ...  اگه مي خواي بري داخل براي زيارت، برو ـ

  ... برگردي 
  

  ...  ديدن لبخندش، وجود طوفان زده ام رو كمي آرام كرد دوباره
  ...  قطعا دوستان تون برنامه ديگه اي دارن ـ
  

  ...  تر دستش رو گرفتم و ايستادم محكم
  ... نه با هيچ كس ديگه ... نه با اون ... مي خوام با تو حرف بزنم ...  واسم مهم نيست ـ
  
  

... براي چند لحظه نگاهم برگشت روش ... اون صحن و شلوغي دنبال من مي گشت  داشت توي مرتضي
كه جملات ساده اين جوان، ... اون همه حرف و كلام شيواي اون نتونسته بود قلب من رو به حركت بياره 

  ... در وجودم طوفان به پا كرده بود 
ستم حاضر نبودم حتي براي لحظه اي  دونستم چقدر مي تونستم به جواب سوال هام برسم اما مي دوننمي

  ... كه خداي اين جوان رقم زده بود ... فرصتي رو كه شايد نه تقدير و اتفاق ... اين فرصت رو از دست بدم 
  
  ...  دست ديگه اش رو گذاشت روي شونه ام آرام
  ... بعد زيارت حضرت، قصد دارم برم جكمران ...  امشب، شب ميلاده ـ
  ... اينجا صبر مي كنم، از زيارت كه برگشتي باهات همراه ميشم ...  پس منم ميام ـ
  

دست ... و آرام دستش رو گذاشت روي دست هام ...  اش پشت اون لبخند محجوبانه پنهان شد چهره
  ... هايي كه دست ديگه اش رو رها نمي كردن 

ما رو به يه فرد ناشناس  فكر مي كنيد همراه تون، اين مسئوليت رو قبول كنن كه در يه كشور غريب، شـ
  ...  بسپارن؟ 

  
نمي دونم ... حس كردم هر لحظه است كه چشم هام گر بگيره ...  اختيار بغض، مسير گلوم رو بست بي

  ... چرا؟ اما نمي تونستم ازش جدا بشم 
  ... نمي خواي همراهت باشم؟ ـ
  ... اينطور نيست ـ
  .. .قول ميدم سربارت نباشم ...  تو من رو قبول كن ـ
  
  



هنوز مرتضي ما رو بين اون جمع پيدا نكرده بود ...  لحظاتي سرش رو با همون لبخند، پايين انداخت براي
نكنه مرتضي ما رو ببينه و جلو بياد و ... هر لحظه كه مي گذشت، ترس عجيبي وجودم رو پر مي كرد ... 

  ... نكنه كه ... نكنه اين جوان، من رو قبول نكنه ... مانع بشه 
  
  ...  پر از ترسم بين چهره اون و مرتضي مي چرخيد نگاه
  ... من پيدات مي كنم ... اونجا بايست ... ورودي جنوبي مسجد  ... 2 ساعت ـ
  
  
  ... مثل اينكه روح تازه اي درونم دميده باشن ...  از گلم شكفت گل
  ...  و همه چيز بهم بخوره مي ترسيدم يه ثانيه ترديد كنم...  اينكه لحظه اي فكر كنم قبول كردم بدون
و من تا لحظه اي كه از تصوير چشمانم محو نشده بود هنوز ...  گرمي دستم رو فشرد و از من جدا شد به

اون هم تا ... همين كه بين جمعيت از نظرم مخفي شد، رفتم سمت مرتضي ... بهش نگاه مي كردم 
  ... چشمش به من افتاد، حركت كرد 

  ... خسته كه نشدي؟ ـ
  
  ...  انرژي بي سابقه اي بهش لبخند زدم با
  ... تا اينجا كه شب فوق العاده اي بود ...  نه، اصلا ـ
  
چطور مي ... توي كشور بي هم زبان، توي صحن مسلمان ها نشسته بودم ...  تعجب بهم نگاه مي كرد با

  ...  برام فوق العاده باشه؟ يكاري بيتونست ساعت ها
  ...ادامه دادم  همون لبخند و انرژي با
، 2با هم ساعت ... يه مسلمان كه خيلي سليس به زبان ما حرف مي زد ...  اينجا با يه نفر دوست شدم ـ

  ... ورودي جنوبي مسجد جمكران قرار گذاشتيم 
  

شايد بچه نبودم اما براي اون مسئوليت محسوب مي ... حق داشت ...  مرتضي خيلي جدي شده بود چهره
قي توي كشورش براي من مي افتاد، نه فقط اون، خيلي هاي ديگه هم بايد جواب گوي اگر اتفا... شدم 

  ... دولت من مي شدن 
  

اما اون آدمي نبود كه سخني رو نسنجيده و بي ...  بود چيزهاي زيادي از ميان افكارش در حال عبوره معلوم
  ... داشت همه چيز رو بالا و پايين مي كرد ... فكر به زبان بياره 

...  خودمون رو به ورودي جنوبي برسونيم 2بتونيم تا ساعت ...  فكر نمي كنم شام رو كه بخوريم ـ
چطور مي خواي بين چند ميليون ... جمعيتي كه امشب اونجا هستن و دارن به سمتش ميرن خيلي زيادن 

 قرار گذاشتيد؟ يكجلوي كدوم ي...  تا ورودي داره 2... گذشته از اين، سمت جنوبي ... آدم پيداش كني؟ 
 ...  
  

يعني مي ... اون نگفت كدوم يكي ...  تا ورودي؟ 2... چند ميليون آدم؟ ...  يه قدم رفتم عقب ناخودآگاه
  ...خواست من رو از سر خودش باز كنه؟ 

  



  تنوره درد :  صد و چهارقسمت
  
  
 قدم از مرتضي فاصله يكي دو... دلم مي خواست گريه كنم ...  حس غم عجيبي وجودم رو پر كرده بود يه

  ... توي اون شلوغي ... اون همه چهره ... بين اون همه آدم ... گرفتم و بي اختيار نگاهم توي صحن چرخيد 
  ... شايد دوباره اون رو ببينم؟ ...  انتظاري داشتم؟ چه
  
... ي خواست شايد مي تونستم اما دلم نم...  تونستم باور كنم اون، من رو پيچونده و سر كار گذاشته نمي

  ... به حدي كه كنترلش برام سخت شده بود ... هر لحظه بغض گلوم سنگين تر مي شد 
  

نه ... منم قدرت توضيح دادن نداشتم ... نمي دونست چرا اونطوري بهم ريختم ...  اومد سمتم مرتضي
  ... صف بود حسي غيرقابل و... قدرتش رو، نه مي تونستم كلمه اي براي توضيح دادن حالم پيدا كنم 

  
  

 هاي بي جوابش در برابر پريشاني و آشفتگي آشكار من، بعد از سكوتي چند لحظه اي به دلداري سوال
  ...هر چند دردي از من دوا نمي كرد ... تبديل شد 

البته مي خواستيم ... و تا هر وقت شب كه شد بمونيم ...  قرار گذاشتيم بعد از شام بريم مسجد جمكران ـ
  ... اما شما خواب بودي و درست نبود تنها توي هتل بزاريمت و خودمون زودتر بريم

  
  

مي دونستم به خاطر من ... دلم نمي خواست هيچ كدوم شون رو بشنوم ...  توي سرم مي پيچيد كلماتش
يا هر كلمه اي رو به ... برنامه شون بهم ريخته اما پريشان تر از اين بودم كه تشكر يا عذرخواهي كنم 

  ... بيارم زبون 
  
سرم رو پايين انداختم و دستم رو گرفتم ...  و همون گوشه صحن، دوباره يه جا پيدا كردم و نشستم رفتم

مرتضي هم ساكت فقط به من نگاه مي كرد ... نمي خواستم هيچ چيز يا هيچ كس رو ببينم ... توي صورتم 
 ...  
  
سرم رو كه بالا آوردم، از دور خانواده ساندرز رو . ..مرتضي از كنارم بلند شد ...  ساعت، يا كمي بيشتر نيم

  ... ديدم كه كنار حوض، چشم هاشون دنبال ما مي گشت 
  
نفس ... اما كف دست هام هم مثل اونها جاي خشك نداشت ...  خواستم صورت خيسم رو پاك كنم مي

  ...  خيره شدم ايستادم و يه بار ديگه به ايوان و گنبد... هاي عميقم، تنوره درد و آتش بود 
  

متاسف بودم كه ...  سر به بسته هر چي مي دونست رو در جواب حال خراب من به دنيل گفت مرتضي
... نه تنها قدرتي نداشتم ... اما قادر به كنترل هيچ چيز نبودم ... حس خوش و زيباي اونها رو خراب كردم 

   ... دي جوشيكه درونم فرياد آكنده اي از درد م



... اما سكوتي كه با گذر هر لحظه داشت به خشم تبديل مي شد ... دا دنبال شون مي رفتم  و بي صساكت
به هتل كه رسيديم درد، جاي خودش ... حس آدمي رو داشتم كه به عشق و عاطفه عميقش خيانت شده 

  ... رو به خشم داده بود 
  
  ...  مي كردم فقط با غذا بازي...  رستوران، بيشتر از اينكه بتونم چيزي بخورم توي
از طرف ديگه زير چشمي ...  از يه طرف حواسش به نورا بود و توي غذا خوردن بهش كمك مي كرد دنيل

  ... و گاهي نگاه معنادار اون و مرتضي با هم گره مي خورد ... به من نگاه مي كرد 
گه دوست نداري يه چيز ا... براي همين پيشنهاد دادم ...  جوجه كباب بين ايراني ها طرفدار زيادي داره ـ

  ...ديگه سفارش بديم؟ 
  
مرتضي اي كه داشت زوركي لبخند مي زد، شايد بتونه راهي ...  رو بالا آوردم و به مرتضي نگاه كردم سرم

  ... ابرو بالا انداختم و نفس عميقي كشيدم ... براي ارتباط برقرار كردن با من پيدا كنه 
  ... اشتهايي منه مشكل از بي ...  مشكل از غذا نيست ـ
  

  ...  كوتاهي كرد مكث
  ... شما كه نهار هم نخوردي ـ
  
... برگشتم بالا توي اتاق ...  تموم شدن حرف ها به زور يكم ديگه هم خوردم و از جا بلند شدم براي

  ... بدون اينكه چراغ رو روشن كرده باشم ... پشت همون پنجره و خيره شدم به خيابون 
  
... براي منم همين طور ... شبي نبود كه براي اون مردم، شب آرامي باشه ...  آمد بودن  همه در رفت وهنوز
  ... درد ... اشتياق ... غوغا 
توي اون لحظات، فقط چند ثانيه بيشتر لازم بود تا به ...  تا مرز ايمان به خداي اون پيش رفته بودم من

حق ... فقط چند ثانيه مونده بودم تا بهش بگم  ... 'ارممن به خداي اون مرد ايمان د... بله '... زبان بيارم 
درد عقب ... درد پس زده شدن ... درد خيانت ... اما تمام اين اشتياق، جاش رو به درد داده بود ... با توئه 
  ... ماندگي 
  ... يا چطور فكر كنم ... و من حتي نمي دونستم بايد به چي فكر كنم ...  بود و درد درد
  
  
  ... ه آرام به در، صداي فرياد و ضجه درونم رو آرام كرد  ضربچند

  ... در رو باز كرد و چند قدمي رو توي اون تاريكي جلو اومد ...  بود مرتضي
  ... در رو درست نبسته بودي ـ
  

  ... بدون اينكه لب از لب باز كنم ...  رو ازش گرفتم و دوباره به بيرون خيره شدم نگاهم
  ... اگه با ما مياي ده دقيقه ديگه حركت مي كنيم ... ن  داريم ميريم جمكراـ
  



وزنه سنگيني كه نمي ... انگار به لب هام وزنه آويزان شده بود ...  ميان سكوت من از اتاق خارج شد در
آخرين شعاع نور راهرو هم خاموش ... در رو كه بست ... گذاشت صدايي از حنجره خسته من خارج بشه 

   ...  بيد كه از ميان پنجره، روي وجود خاموشم مي تا14با ماه شب . ..من موندم ... شد 
  
  
  
  
  

  ازدحام يك مسير مستقيم :  صد و پنجقسمت
  
  

ثانيه ها يكي پس از ديگري به ... حتي نفس كشيدن آرام و عميق، آرامم نمي كرد ...  هام رو بستم چشم
بودم و غرق خشم به ماه و بيرون نگاه مي و من هنوز توي همون نقطه ايستاده ... دقيقه تبديل مي شد 

  ... كردم 
  

  ...  هايي كه توي سرم مي پيچيد لحظه اي رهام نمي كرد حرف
  ... همه چيزشون ... چطور به يه مسلمان اعتماد كردي؟ ...  چطور بهش اعتماد كردي؟ ـ
  
سخت تر ...  سختي بود درد سنگين و... درد داشتم ...  اختيار چند قطره اشك از چشم هام فرو ريخت بي

تمام وجود و باوري كه داشت روي ويرانه هاي زندگي من شكل مي گرفت؛ نابود شده ... از قدرت تحملم 
  ... اما در ميان اين منجلاب، باز هم دلم جاي ديگه بود ... بود 
  
  
اري در عين انتظ... هنوز پاي ماشين منتظرم بودن ...  در هتل خارج شدم و رفتم سمت ماشين مرتضي از

  ... خودم هم باور نمي كردم داشتم دوباره با اونها هم مسير مي شدم ... ناباوري بود 
و من، نگاهم رو از ... در ميان سكوت عميقي كه فقط صداي نورا اون رو مي شكست ...  به راه افتاد ماشين

از پنجره به ازدحام آدم هايي ... حتي از مرتضي كه كنار من و پشت فرمان نشسته بود ... همه گرفته بودم 
  ... و بين ماشين ها شربت و كيك پخش مي كردن ... خيره شده بودم كه توي خيابون مي چرخيدن 

  
مرتضي ... از طرفي كه من نشسته بودم ... نهايتا بيست و سه، چهار ساله ...  شون اومد سمت ما يكي

رسي چند كلمه گفت و مرتضي نيم خيز شد و به فا... شيشه رو پايين داد و اون سيني رو گرفت سمتم 
من ... و نگاهي به من كرد ... يكي براي خودش ...  تا عقب 3... توي سيني ليوان هاي شربت رو برداشت 

  ... درست كنار سيني شربت نشسته بودم و بهش نگاه مي كردم 
  
  ... گشت روي من و نگاهش بر...  جوان دوباره چيزي گفت و مرتضي در جوابش چند كلمه اي اون
  ... برنمي داري؟ ـ
  



سري به جواب رد تكان ...  توي عيد اونها سهمي نداشتم كه از شيريني و شربت سهمي داشته باشم من
  ... و اون جوان از ماشين ما دور شد ... دادم و باز چند كلمه اي بين اونها رد و بدل شد 

  ... ي بست از توي آينه وسط نگاهي به عقب كرد  همين طور كه دوباره داشت كمربند ايمنيش رو ممرتضي
وقتي فهميد شما تازه مسلمان هستيد و از كشور ديگه اي زيارت ...  اين برادري كه شربت تعارف كرد ـ

  ... گفت امشب حتما يادش كنيد ... التماس دعا داشت ... تشريف آورديد 
  

و من هنوز ... واكنش نشان مي دادن دنيل و بئاتريس در جواب احساس اون جوان، ...  شكست سكوت
  ... ساكت بودم 

  
  
وقتي از اون ... مرتضي راست مي گفت ...  چه جلوتر مي رفتيم ترافيك و ازدحام جمعيت بيشتر مي شد هر

  ...اگر به جمكران مي رسيديم چقدر مي شد؟ ... فاصله، جمعيت اينقدر عظيم بود 
  
  ...مرتضي با خنده نگاهي به عقب انداخت  ...  ماشين رسما توي ترافيك گير كرده بودديگه
 فكر كنم ديگه از اينجا به بعد رو بايد يه گوشه ماشين رو پارك كنيم و زودتر پياده روي مون رو شروع ـ

هر چند، هر وقت خسته شد مي تونيم نوبتي ... فقط اين كوچولوي ما اين وقت شب اذيت نميشه؟ ... كنيم 
  ... بغلش كنيم 

  
و منظور ... مي دونستم اون نگاه به خاطر قول بغل كردن نوبتي نورا نبود ... مي به من نگاه كرد  زير چشو

... اما ترجيح مي دادم مفهوم اون نگاه ها چيز ديگه اي باشه ... اون جمله فقط داوطلب شدن خودش بود 
مفهومي كه تمام ... اصلي  مفهوم زيا هر چيزي غير ا... مثلا اينكه من اولين نفري باشم كه داوطلب بشه 

  ... اون اتفاقات رو مي آورد جلوي چشم هام 
  
  

جمعيتي كه هر جلوتر مي رفتيم بيشتر ...  رو پارك كرديم و همراه اون جمعيت عظيم راه افتاديم ماشين
  ... مي شد و من كلافه تر 

... يك شب تاريك  هر قدم دوباره اون اشتياق، هيجان و كشش درون قلبم مثل فانوس دريايي در با
  ... روشن و خاموش مي شد و به اطراف مي چرخيد 

  ...  جايي به بعد ديگه مي تونستم سنگين شدن نفس ها و مور مور شدن انگشت هام رو هم حس كنم از
  ... گرفتم سمت مرتضي ...  كردم توي جيبم و از دفترچه جيبيم يه تيكه كاغذ كندم دست
  ... ين كاغذ بنويس  آدرس هتل رو به فارسي روي اـ
  
  ...  حالت خاصي بهم زل زد با
  ...  برمي گردي؟ ـ
  
... اميد بود ... چيزي كه بين اون همه درد، آزارم مي داد ...  تونستم حرفي رو كه توي دلم بود بزنم نمي

اميدي كه به زبان آوردنش، شايد احمقانه ترين ... اميدي كه داشت من رو به سمت جمكران مي كشيد 
   ... مبراي تحقير بيشتر خودم مي تونستم انجام بد... ري بود كه در تمام عمرم كا



  
فاصله اي كه در اين مدت كوتاه تمام ... و ما هنوز فاصله زيادي داشتيم ...  صبح گذشته بود 1 از ساعت
  ... ازدحام يك مسير مستقيم ... و هنوز توي اون شلوغي گير كرده بوديم ... نمي شد 

  
   
  
  
   السلامكيو عل:  صد و ششتقسم
  
  

... و من با چشمان كودكي ملتمس به اون زل زده بودم ...  منتظر شنيدن جوابي از طرف من بود مرتضي
چشم هام رو از ... زبانم سنگين بود و قلبم براي تك تك دقيقه ها، التهاب سختي رو تحمل مي كرد 

ر اون شب تاريك، التماس ديدن ديوارها و مناره د... مرتضي گرفتم و نگاهم در امتداد مسير حركت كرد 
  ... هاي مسجد رو مي كرد 

  
از ... اومدم بكشمش عقب كه مرتضي برگه رو از دستم گرفت ...  بين زمين و آسمان مونده بود دستم

  ... شماره خودش رو هم نوشت ... توي قباش خودكاري در آورد و شروع به نوشتن كرد 
اگه نه كه ... اگه برگشتي اونجا بود كه هيچ، منتظرمون بمون ... رك كردم؟  ديدي كجا ماشين رو پاـ

  ... همون مسير رو چند متر پايين تر بري، هر ماشيني كه جا داشته باشه سوارت مي كنه 
  
و هر جا فضاي بيشتري بود از زمين ... در ازدحام با قدم هاي سريع ...  رو گرفتم و ازشون جدا شدم برگه

تمام ... تا جايي كه مسجد از دور ديده شد ... تمام مسير رو ... با تمام قوا مي دويدم ... دم كنده مي ش
  ... لحظات اين فاصله در نظرم طولاني ترين شب زندگي من بود 

  
  

جلوي ورودي كه رسيدم پاهام مي ...  صبح باقي بود 2فقط چند دقيقه تا ...  به ساعتم نگاه كردم دوباره
... چند لحظه توي حالت ركوع، دست به زانو، نفس هاي عميقي كشيدم ... فس مي زدم لرزيد و نفس ن

  ... هيجان و التهاب درونم حد و حصري نداشت ... شايد همه اش از خستگي و ضعف نخوردن نبود 
... هر كسي كه به ورودي نزديك مي شد ... چشمم بي اختيار بين جمعيت مي چرخيد ...  صاف كردم قامت
  ... هر كسي كه ... ي كه حركت مي كرد هر كس
  ...  چشم هاي منتظر من، يك لحظه آرامش نداشت مردمك
  
  ... خودش بود ... به سرعت برگشتم سمتش ...  اينكه شخصي از پشت سر به من نزديك شد تا
  

دلم مي خواست ...  سنگيني دور گلوم حلقه زد و چشم هام گر گرفت و پشت پرده اشك مخفي شد بغض
... دلم از داخل مثل بچه گنجشك ها مي لرزيد ... كم بغلش كنم اما به زحمت خودم رو كنترل كردم مح

و حالا اون ... كسي باور نمي كرد چه درد وحشتناكي در گذر اون ثانيه ها، به اندازه قرن برمن گذشت 
  ... واقعا بين اون جمعيت، من رو پيدا كرده بود 



  
  ... و من براي اولين بار با كلمات عربي، جواب سلامش رو دادم ... م كرد  شيوه مسلمان ها به من سلابه
   عليك السلام ـ
  

  ... اما نهايت وسع و قدرت من بود ...  با لهجه من، اون كلمات هر چيزي بود الا جواب سلام شايد
   منتظر كه نمونديد؟ـ
  
شي از درون قلبم به سمت چهره ام جاري لبخند آرام بخ...  ميان تمام اون دردها و التهاب هاي پر سوز در
ساعت ها قبل از حركت، شوق اين ديدار بي تابم كرده ... منتظر بودم اما نه پشت ورودي مسجد ... شد 
  ... بود 
   ... ديدقيق راس ساعت اومد...  نه ـ
  

  ...  زد و با دستش به سمت ورودي اشاره كرد لبخند
  ...  بفرماييد ـ
  
  ... م زد  ميخ همون جا خشكمثل
  ...  من مسلمان نيستم نمي تونم وارد مسجد بشم ـ
  
  ... و دوباره با دست ديگه به سمت ورودي اشاره كرد ...  دستش رو بازوي من گذاشت آرام
  ...  داخل دييبفرما...  حياط ها حكم مسجد ندارن ـ
  
  ... ودي درست مقابل ور... يك قدم، عقب تر ...  هاي لرزان من به حركت در اومد قدم
  
  
  
  

   درونامبريپ:  صد و هفتقسمت
  
  

و تمام حواسم پيشش بود، مبادا بين جمعيت، بين ما ...  سر اون، قدم هاي من باهاش همراه شد پشت
بعد از اون درد بي انتها ... در اون فضاي بزرگ، جاي نسبتا دنجي براي نشستن پيدا شد ... فاصله بيوفته 

 من كن فيكون شده بود الچطور ح... و اون، درست مقابل من ... بستاني هوا و نسيم يك شب خنك تا.... 
 ...  
  
  ... حرف هاي بين ما شروع شد و
  .. چرا پيدا كردن آخرين امام اينقدر براي شما مهمه؟ ـ
  
  



اين داستان بايد از خودم شروع مي ... نمي دونستم بايد از كجا شروع كنم ...  لحظه سكوت كردم چند
اما هيچ كدوم از اينها موضوعيت ...  خلاصه تعريف كردم يلي، زندگيم و ماجراي پدرم رو خخودم... شد 

  ... اومده بودم تا خودم رو بين گمشده ها پيدا كنم ... نداشت 
  
و هر چي جلوتر مي رفتم به جاي اينكه به ...  بعد از اين مسائل سوال هاي زيادي توي ذهنم شكل گرفت ـ

البته جواب مي دادن اما ... هيچ كس نبود به سوال هاي من جواب بده ... ي شدم جواب برسم بيشتر گم م
 به كدوم جواب ميشه اعتماد ستمو بعد از يه مدت، ديگه نمي دون... نه جوابي كه بتونه ذهن من رو باز كنه 

  ... چه چيزي پشت تمام اين ماجراهاست ... كرد 
  
  ...عتماد كنيد؟  چي شد كه فكر كرديد مي تونيد به ايشون اـ
  
  ... دادن اين جواب كمي سخت بود ...  لحظه سرم رو پايين انداختم چند
من تا قبل فكر مي كردم ...  چون به اين نتيجه رسيدم، همه چيز براساس و پايه دروغ شكل گرفته  ـ

 كه اما اون چيزي رو... هدف شون فقط تسلط روي شبكه هاي استخراج و پالايش نفت توي عراق بوده 
 و عده خاص با هيه گرو... حتي سربازها ازش خبر نداشتن ... در اصل داشت مخفي مي شد اون ماجرا بود 

  ... كنن؟ ي مي رو مخفزيچرا با دروغ، همه چ... تمهيدات خاص 
حقيقتي كه من نمي فهمم و ...  چيزي در مورد اين مرد هست كه اونها از آشكار شدنش مي ترسن قطعا

يا اون مرد به حدي خطرناك هست كه براي آرامش جهاني بايد بي سر و صدا ... ش كنم نمي تونم پيدا
  ... يا دليل ديگه اي وجود داره كه اونها مي خوان روش سرپوش بزارن ... تمومش كرد 

  
چطور ممكنه از يه منبع چند خط صادر بشه و ...  طرفي نمي تونم تفاوت بين مسلمان ها رو درك كنم از

 همه تفاوت نيچطور ممكنه در وجوه اعقتادي عين هم باشن با ا...  نقطه وارد برسه؟ هي همه به قرار باشه
  ... دارن؟ تي حقانياون هم درحالي كه همه شون ادعا... 
  
  

... در عين حرف زدن مدام ساعت مچيم رو چك مي كردم ...  آروم به همه حرف هاي من گوش كرد خيلي
و فرصت شنيدن رو از خودم ... يارم كه ارزش زمان رو نداشته باشه مي ترسيدم چيزي رو به زبون ب

  ...  بگيرم 
لبخندي زد و حرفش رو از جايي شروع كرد ...  سكوت من، لحظاتي فقط صداي محيط بين ما حاكم شد با

  ... كه هيچ نسبتي با حرف هاي من نداشت 
  
  
با ... مثل يه سيستم كامپيوتري هست يكي عقلاني كه ...  انسان در خلقت از سه بخش تشكيل شده ـ

اطلاعات رو براساس كدنويسي هاش ... نرم افزارها و كدنويسي هاي مبدا كارش رو شروع مي كنه 
 ثابته ولددر عين اينكه كدنويسي تمام اين سيستم ها متفاوته، اساس شون در بدو ت... پردازش مي كنه 

  ...  ملائك هست اين بخش از وجود انسان، بخش مشترك انسان و... 



مثل يه ... دستور رو پردازش مي كنن و طبق اون عمل مي كنن ...  دستور رو دريافت مي كنن ملائك
سيستم كه قدرتي در دخل و تصرف نداره و شما بهش مساله ميدي اون طبق كدهاش، به شما پاسخ ميده 

 ...  
  

غذا خوردن، ... قا و حفظ وجود حس ب...  دوم وجود انسان، بخش اشتراك بين انسان و حيوانه بخش
  ... استقلال طلبي ... خوابيدن، ايجاد حيطه و قلمرو 

ميشه قلمرو ... گسترش پيدا مي كنه ...  انسان ها بعد از اينكه براي خودشون تعريف پيدا مي كنه قلمرو
 اون حركت مي كنه و گاهي اين قلمرو طلبي فراتر از حيطه طبيعي... قلمرو كشور ... قلمرو شهر ... خانواده 
 هم اسم هاي متفاوتي داره وهاشونقلمر... چون انسان ها نسبت به حيوانات پيچيده تر عمل مي كنن ... 
به قدم بعد ميگن اتاق من، خانواده من، شهر من، كشور ... به قلمرو دروني شون ميگن حيطه شخصي ... 
  ... من 
  
  ...  كنه يانه و خدا، اون رو به خودش منسوب م بخش سوم، قدرت، روح و ظرفيتي هست كه مختص انسو
  
  
اين حرف ها چه ارتباطي با سوال هاي من داشت؟ ... بيشتر گيج مي شدم ...  چه بيشتر ادامه مي داد هر
...  
پيش از اينكه در كودك قدرت عقل شكل بگيره و ...  انسان ها براساس اشتراك حيواني زندگي مي كنن ـ

گريه مي كنه و با اون صدا، اعلام كد مي ... حفظ بقا ... هاي پايه عمل مي كنه براساس كد... كامل بشه 
  ...  كدنويسي ها فعال بشه يرتا زماني كه سا... مريضه يا نياز به رسيدگي داره ... گرسنه است ... كنه 
  
ات داده هاي بعضي از اين اطلاع...  در اين فاصله اين سيستم داخلي، دائم در حال دانلود اطلاعات هست و

نرم افزارها و داده هايي كه از محيط اطراف ... بعضي هاشون مثل يه نرم افزار مي مونه ... ساده است 
  ...وارد ميشه و به زودي سيستم محاسباتي فرد رو ايجاد مي كنه 

  
كدهايي كه اساس زندگي مادي اون انسان رو ... كدنويسي هايي كه اسلام بهش ميگه پيامبر دروني 

  ... و درست اينجاست كه شيطان وارد عرصه مي شه ... رل مي كنه كنت
  
  
  
  

  نامعادلات:  صد و هشتقسمت
  
  
و ... كدهايي كه فرد براساسش فكر مي كنه ...  شيطان در وهله اول سعي مي كنه اين كدها رو تغيير بده ـ

 به دريافت يه سري داده يعني نسبت... مثل يه سيستم كامپيوتري، از يه سني به بعد فايروال مي سازه 
براي يه انساني  ... هنسبت به بعضي حرف ها و نوشته ها واكنش نشون ميد... ها، سدسازي مي كنه 



و براي انسان ديگه اي زنگ خطر رو به صدا در مياره و اون فرد ... حرفي به راحتي قابل پذيرش ميشه 
  ... ده  واكنش نشون مينده،ي فرد گوي حتاينسبت به حرف يا اتفاق 

  
يه نقش مهمه ديگه هم ...  كدها غير از اينكه بخش مادي و حيواني زندگي بشر رو مديريت مي كنه اين
يعني بخشي رو نسبت به ... مثل علامت بزرگ تر و كوچك تر در يه نامعادله رياضي عمل مي كنه ... داره 

  ... بخش ديگه مهمتر مي كنه 
تا داده ... از داده هاي ساده ... بين اونها علامت گذاري مي كنه  ...  داده ها رو با هم مقايسه مي كنهتمام

و داده هايي كه قدرت فكر و سيستم فكري رو مشخص ... هايي كه شخصيت يه انسان رو در برمي گيره 
  ... مي كنه 
  
 اولين تعيين علامت رو در وجود... يا چيزي كه اسلام بهش ميگه فطرت ...  كدنويسي هاي پايه اون

قسمت پردازش، بخش روح رو بر ... به خاطر قدرت و ظرفيت روح، در بدو زندگي ... انسان انجام داده 
و ...  داره تيجح كنه كه اري مي اون رو بررسي وارد بشه، قسمتي داده ايوقت... ماده ارجح مي دونه 

  ... شيطان دقيقا اين بخش ها رو هدف قرار ميده 
  ... دوني چرا؟ مي
  
  
  ... سرم رو به جواب نه تكان دادم ... بدون اينكه حتي پلك بزنم ...  ها  صحبتمحو
و حيوان ... در بدو تولد قواي حيواني فعال تر از بخش سوم هست ...  چون علي رغم كدنويسي پايه ـ

  ... قابليت شرطي شدن داره 
  
  
با زبان فكري ... ي كرد و حرف هاش برام مفهوم پيدا م...  داشت همه چيز توي ذهنم واضح مي شد تازه

  ... خودم، داشت حقيقت وجودي انسان رو ترسيم مي كرد 
  ... چيزي شبيه عادت هاي فكري و رفتاري؟ ـ
  ...  فراتر از اين ـ
و بهش ياد ميدن بايد چند دور، ...  آزمايش رو ديدي كه يه موش رو توي يه دايره قرار مي دادن اون

   ...درون دايره بچرخه تا بهش غذا بدن؟
  
  ...  هيجان خاصي تاييد كردم با
و اون ... انسان در تعامل با زندگي مادي به مرور شرطي ميشه ...  شبيه اون ماجراست ي اين مثالـ

اين قابليت و توانايي رو داره كه شرط ها رو به عنوان ... سيستم پردازنده مثل سيستم هوش مصنوعي 
  ... اما اهميت و اصل مطلب اينجاست ... عادلات قرار ميده و بعد اونها رو توي نام... قانون بنويسه 

و ... با گذر زمان در برابر كدهاي پايه قرار مي گيره ...  اين شرط ها به مرور در وجود انسان زياد بشه اگه
 رو ي و داده هاي ماد'يا'مثلا اگه در بدو تولد كدهاي پايه يا اون پيامبر دروني رو ... بر اونها غلبه مي كنه 

 'يب' كوچك تر از كسي به ا'يب'  بزرگ تر از 'يا'اين نامعادله به مرور از حالت ...  در نظر بگيريم 'يب'
  ... تبديل ميشه 



 نيو ا...  اضافه ميشه 'يب'اما به ضريب همراه ...   ثابت مي مونه 'يا' رشد سني انسان، ضريب كنار با
  ... فاصله مي تونه تا جايي پيش بره كه 

  
  
  ...  و بي اختيار پريدم وسط حرفش ودآگاهناخ
  ...  و اين يعني مرگ پيامبر دروني ـ
  
  

  ...  خاصي چهره اش رو پر كرد و در تاييد جمله ام سرش رو تكان داد لبخند
 خواد از داده هاي ي ميوقت...  پردازش اطلاعات وارد شده ي و اين يعني بعد از اون زمان، سيستم براـ

  ... ميره سراغ قوانين شرطي شده ... نه ثبت شده استفاده ك
  
ديوار دفاعي رو هم براساس همين قوانين، ...  به مرور زمان، براي راحت تر شدن و سريع تر شدن كار و

تا بتونه دريافتي ها رو سريع ... تا حجم اطلاعات و داده هاي ورودي رو محدود كنه ... كدنويسي مي كنه 
تغيير شخصيت و مسير، ... به خاطر همين هر چه سن بيشتر ميشه  ... تر معادله نويسي و پردازش كنه

  ... سخت تر ميشه 
  
بزرگ ترين برنامه شيطان براي انسان، شرطي ...  اين مهمترين كاريه كه شيطان با انسان مي كنه و

  ... و قرار دادن اين شرط ها در مركز پردازش اطلاعاته ... كردن 
  
  
كدنويسي هاي مغزم داشت داده هاي جديد ...  فكر من، فقط بهم نگاه كرد  لحظه در سكوت و اعماقچند

  ... رو پردازش مي كرد 
يادت مياد سوال كردي چطور ممكنه بين انسان ...  برمي گردم روي سوال هايي كه اول بحث پرسيدي ـ

  ... باشه؟ اين همه تفاوت مسير از يه انديشه وجود داشته ... هايي كه ادعاي مذهب و اسلام دارن 
  
  
  
  
  

   امبري پكيپاسخ :  صد و نهقسمت
  
  

  ...  اينكه لحظه اي مكث كنم گفتم بدون
  ...چطور؟ ...  بله ـ
  

  ...  آرامش بخشي چهره مصممش رو پر كرد لبخند
  ... داده هاي اوليه رو دريافت مي كنه ...  هر انساني براساس محل تولد و خانواده ـ



چون كدنويسي هاي اوليه تعيين مي كنه كه پيامبر درون بر همه چيز  ...  در كودك راه ورود ندارهشيطان
  ... و هر چيزي رو كه وارد بشه پيامبر درون پردازش مي كنه ... غلبه داشته باشه 

  
بايد اطلاعات وارد شده رو به عنوان قانون ثبت ...  شيطان اين رو هم مي دونه كه سيستم پردازشگر اما
چون اونها در حال شكل دادن اطلاعات ورودي ... غ پدر و مادر و اطرافيان اون بچه پس مياد سرا... كنه 
و ...  كودك رو تعيين مي كنه اوليهداده هاي ... اگه بتونه اونها رو در دست بگيره و مديريت كنه ... هستن 

   ...جز اينكه از راه شرطي كردن وارد بشه ... هيچ كاري در اين زمينه از دستش برنمياد 
  

 اش هيو پا... پدر و مادر، سيستم پردازشگرشون كامل شده ...  گردم روي خانواده هاي مذهبي برمي
  ...براساس اطلاعات و داده هاي مذهبي شكل گرفته 

  ... فرزند اونها به سني رسيده كه بايد نماز بخونه ...  به عنوان مثال حالا
و اونها به اصطلاح، اين كار ... رو در اولويت قرار نميده  سيستم پردازشگر اونها انجام زمينه سازي لازم يا

  ... رو فراموش مي كنن 
و به پدر و مادر اعلام مي كنه كه بايد  ... دهي قرار متي رو در اولوني اينكه سيستم پردازشگر اونها ايا

  ...زمينه سازي رو انجام بدن 
  
جلوي زمينه سازي ... وي اولويت هاي ديگه  مورد اول، شيطان موفق شده كاملا با شرطي كردن فكر ردر

  ... رو بگيره 
... سعي مي كنه پردازش اطلاعات رو به مخاطره بندازه ...  مورد خانواده دوم وارد عمل ديگه اي ميشه در

  ... تا اونها زمينه سازي رو اونطور كه بايد انجام ندن 
  
 كه ار ييو كدها... ثبت شده در ذهن كودك كدهاي ...  فرزند به سني رسيده كه بايد نماز بخونه حالا
  ... بچه رو در شرايطي قرار ميده كه نسبت به نماز كاهل هست  ... شهي وارد مطيمح
  

چيزي كه بهش ايجاد فكر يا ... و شروع به ارسال داده مي كنه ...  مجدد برمي گرده سراغ والدين شيطان
به ... ن مي كنن بلافاصله شيطان داده جديد مي فرسته والدين چند راه رو كه امتحا... وسوسه گفته ميشه 

ديگه راهي نمونده پس ... ديگه راهي نمونده، تهديدش كن ... ديگه راهي نمونده، بترسونش : عنوان مثال
 ...  
  
و اگر والد، سيستم دفاعي ذهنش درست عمل ...  فكر مثل يه داده ويروسي در سر والد قرار مي گيره اون
حالا بايد ديد ... فكر مثل ويروس وارد داده ها ميشه و از سيستم والد به فرزند منتقل ميشه اين ... نكنه 

...  يه رفتار شرطي مي پذيره؟ انآيا نماز خوندن رو به عنو... كدنويسي هاي مغز بچه چطور عمل مي كنه 
  ... يا كدها جور ديگه اي داده هاي آلوده رو پردازش مي كنه؟ 

  
شيطان با همين مسير، تك تك ... هت شرطي شدن يا نشدن رفتار مذهبي در فرد بود  يك مثال در جاين

شنيدن صوت قرآن شرطي ميشه ... نماز شرطي ميشه ... رفتارها و افكار مذهبي رو در فرد شرطي مي كنه 
  ... مسجد رفتن شرطي ميشه ... 
  



اما ... در رفتار و عملكردش نباشه  همينه كه يه مسلمان ممكنه صوت قرآن رو بشنوه و هيچ تاثيري براي
براي اولين بار كه باهاش مواجه ميشي اونطور ... شما كه هيچ سابقه ذهني اي از صوت قرآن نداري 

 نمي دونه زشگرو چون شرطي نشده سيستم پردا... چون براي شما شرطي نشده  ... دييواكنش نشون م
و قديمي ترين داده ... و در داده هاي قديم مي كنه و بلافاصله شروع به جستج... چطور واكنش نشون بده 

  ... چيه؟ 
  
  
  ...  لحظه در سكوت بهش خيره شدم چند
  ... پيامبر درون پاسخ ميده ...  اگه پيامبر درون هنوز زنده باشه ـ
  
  
  
  

  رتي بصاي نشيب:  صد و دهقسمت
  
  
ن روز، بعد از اينكه اولين بار صوت اينكه چرا او...  چيز داشت كم كم مقابل چشمم معنا پيدا مي كرد همه

تا جايي كه انگار كسي روح من رو از بدنم بيرون مي ... اون حال بهم دست داده بود ... قرآن رو شنيدم 
  ...و اينكه چرا حال من با اوبران فرق داشت ... كشيد 
رو به روي نور باز  كه براي اولين چشمش ييا كودك تازه متولد...  كوري بودم كه داشت بينا مي شد مثل

  ... مي كرد 
  
 وهينوعي از ش... و پردازشگر شروع كنه به استفاده از داده هاي شرطي ...  زماني كه انسان شرطي بشه ـ

... بينش يا بصيرت گفته ميشه ... كه به اين نوع از محاسبه در اصطلاح ... محاسبه رو كنار مي گذاره 
  ...  دنياي فكري فرد رشو گست... پردازش اطلاعات تازه . ..قدرت جستجو، مواجهه با چيزهاي جديد 

  
  ... اين پاسخ سوال شماست ...  من در مورد علت عقب موندن جوامع مسلمان سوال كردي؟ از

بخش ...  دين رو شرطي مي كنه و با شرطي شدن قسمت هاي بينش و بصيرت حذف ميشه شيطان،
  ...  كه به بخش سوم، يعني ظرفيت و روح برمي گرده و تمام بخش هايي از زندگي... كاوش و جستجو 

  
و اگه يه روز اين ... هر روز، در همون حيطه دايره دور خودش مي چرخه  ... رهي موش و داشي آزمامثل

اين موش دچار مشكل ميشه و ... يا در جواب چرخش دايره، غذايي دريافت نكنه ... دايره حركت نكنه 
 شده ي رو به رواش كه باهي با بحراندي دونه چطور بايو نم... يد نيست قادر به مواجه با مساله جد

  ...پردازشگر شرطي شده و پردازشگر شرطي فقط روي داده هاي قديم كار مي كنه ... برخورد كنه 
  

چون مغز ... چاره اي جز شرطي كردنش نداره ...  براي كنترل يه انسان و علي الخصوص مسلمان شيطان،
 فراتر از اون نكهيتوان ا... در فكر و ادراك ... نه در قدرت عمل ... فعل و وابسته است شرطي شده، من



و اينها  ... شهي مجاديا ي و سكون فكري بردگينوع... جستجوگر نيست ...  كه هست، بره رو نداره ييجا
  ...  خلاف اساس و بنياد بعد سوم وجود انسان هست قايدق
  
و براي رشد و حل مساله ... ت باشه احساس خستگي و كلافگي مي كنه  برابر اطلاعاتي كه كمي سخدر

  ... حتما بايد با اين حس مواجه شد 
اما در گروهي كه شرطي شدن، اون ...  هستند كه در وجوه مختلف مي تونن شرطي نشده باشن افرادي

  ... ميشه چون شرطي شدن هاي اونها به چالش كشيده ... گروه در مقابل اونها قرار مي گيره 
  
  ... ذهن مسلمان و فرد ديگه، به طور ديگه ...  شما به يه طور شرطي ميشه ذهن
و اين شرطي شدن تا جايي پيش ميره كه ...  شرطي ميشي كه هر عرب و مسلماني تروريست هست شما

  ... حتي ممكنه ناخواسته بچه اي رو با گلوله بزني 
پيش ميره كه به اسم اسلام دقيقا در مسير خلاف اون  اين شرطي شدن براي يه نفر ديگه تا جايي و

چون ديگه مغز و قدرت پردازشگر نمي تونه بفهمه كه داده هايي كه اون به اسم اسلام ... حركت مي كنه 
  ... دقيقا بر خلاف اصل اسلام هست ... ازش استفاده مي كنه 

  
در اين شرطي شدن بخش سوم ... ه آيا اون انساني كه شرطي شد...  اينجاست كه يه بحث پيش مياد و

و اگر اين بخش زنده است، اين فرد چقدر به شرطي شدنش اجازه ... وجودش هم خاموش شده يا نه؟ 
و آيا اين انسان حاضره براي در دست گرفتن خودش، در برابر اين قوانين شرطي شده ... فعاليت ميده؟ 

  ... درونش انقلاب كنه؟ 
  
  ...  لحظه مكث كرد چند
  ...چرا مي خواي آخرين امام رو پيدا كني؟ ... حالا دوباره ازت سوال مي كنم  ـ
  
  
  
  
  

  ناي بيچشم ها:  صد و يازدهقسمت
  
  
علي رغم اينكه حالا مي تونستم همه چيز رو با چشم و ديد ديگه اي ببينم ...  دونستم چي بايد بگم نمي

و ذهنم ...  كلام، بيشتر از قبل از من گرفته مي شد هر چه جلوتر مي رفتيم قدرت... اما زبانم بند اومده بود 
  ... درگيرتر 

  
و ... در اين شرايط، خواستن امام يعني تبعيت و اطاعت ...  ديگه نمي دونستم چي مي خوام حالا

و تمام اونهايي كه در ... پدرم ... نخواستن يعني ايستادن در صف انسان هايي كه قبلا كنارشون بودم 
تمام افرادي كه من رو تا مرز كشتن يه بچه پيش ... ر شرطي شده من نقش داشتن شكل دادن افكا

  ... بردن 



  
... من به پيامبر درونم خيانت مي كردم ...  اين بار برگشت توي اون صف، مفهوم ديگه اي هم داشت اما

لي كردن تير پيامبري كه خيانت آگاهانه بهش، يعني خا... پيامبري كه من رو تا اون مسجد كشيده بود 
  ... خلاص در فطرت و اساس وجود خودم 

  ... واقعا تا كجا قدرت حركت داشتم؟ ... فقط بهش نگاه مي كردم ...  اينكه قدرت پاسخ داشته باشم بدون
  
و من با خودم آرزو مي كردم اي كاش ... نگاهش در عين صلابت، آرام و با وقار بود ...  من نگاه مي كرد به

  ... و از بين افكار و روح آشفته ام مي ديد خودش همه چيز ر
  
  
آيا اون فرد خطرناكي ... كه چرا اونها دنبال كشتن آخرين امام هستن؟ ...  و آخرين سوال اين بود ـ

  ...و اينكه چرا همه چيز رو مخفي مي كنن؟ ... هست؟ 
  
و تغيير اين ... د سوم ظهور اون مرد، يعني حركت بع...  اون فرد خطرناكي هست اما براي شيطان بله،

  ...  نامعادله اي كه سال ها انسان ها رو با تغييرش به سمت شرطي شدن به دام انداخته ... نامعادله 
  

 كه خدا به انسان ي و قدرتتيظرف...  يعني تغيير معادله قدرت به سمت ظرفيت دروني و روح انسان ظهور
  ... در انسان دميدم و خداوند فرمودند من از روح خودم ... هديه داده 

و مغز و فكر رو از حالت شرطي خارج ... قدرت تسخير در عالم روح و ماده رو به انسان ميده ...  بعد اين
همون طور كه اسلام در باب زندگي ... البته اين به معناي كنار گذاشتن بعد مادي زندگي نيست ... مي كنه 

  ...  امور زندگي مادي مردم هست دارهآخرين امام موظف به او ... ما، احكام فردي و اجتماعي بسياري داره 
  
كه قدرت ايستادن در برابر شرطي شدن رو ...  براي ظهور مردم بايد به اين ظرفيت فكري برسن ولي

كه خدايا، من حاضرم به خاطر اطاعت از امر تو در برابر ... و از درون به اين فرياد برسن ... پيدا كنن 
بر تو سجده ...  و به جاي سجده بر خودم و تبعيت از خواست درون و فرمان هاي شرطي ...خودم بايستم 

  ... كنم 
  
و اولين معجزه پس از ظهور، ... اذن ظهور داده ميشه ...  لحظه اي كه انسان ها به اين شرايط برسن اون

كه ... شاره شده و اينطور بهش ا... شكست افكار و معادلات شرطي در وجود پيروان آخرين امام هست 
  ... امام بر سر مردم دستي مي كشن و چشم هاي اونها بينا ميشه 

  
و دقيقا اون نقطه اي كه كل ...  سوم، دقيقا نقطه اي هست كه انسان بر شيطان برتري پيدا مي كنه بعد

ين حيطه برتري بعد سوم و ورود انسان به ا... عالم وجود و حتي ملائك به خاطر اون بر آدم سجده كردند 
  ... يعني سجده مجدد كل عالم خلقت 

  
قسم خورده ثابت كنه انسان، ضعيف تر و نالايق تر از اين ...  دقيقا شيطان به خاطر همين قسم خورده و

  ... هست كه بتونه به اون نقطه برسه 
  



ك در حالي كه در سمت ديگه، همه چيز در ي...  ديدي كه جوامع مسلمان دور خودشون مي چرخن شما
  ... و اين برات سوال شده بود ... روند ثابت قرار داره 

  ...  من ازت سوال ديگه اي مي پرسم حالا
  
و تفاوت ... با توجه به تفاوت نسل ها  ... ميري سال در نظر بگ60 متوسط سن انسان ها رو در جهان اگر
  ...  و فرزندان نيوالد
 همچنان به گهي به نسل ديري داشته و از نسل چطور مسير مقابل، هميشه جريان ثابت و بي تغييپس

  ... راهش ادامه داده؟ 
 هر چند سال، حكومت ها تغيير مي كنن اما نكهيچرا با وجود ا ... مي نگاه كنمي به سوال شفاف تر بخوااگر

  ... اينكه بايد جلوي ظهور آخرين امام گرفته بشه؟ ... يه اصل درون همه شون ثابت باقي مي مونه 
  
   
  
  
  
  

   حي تسبيدانه ها:  صد و دوازدهقسمت
  
  
  ...  سوال، جواب واضحي داشت اين
و جاشون ... هر چند نسل ها تغيير مي كنن ...  هايي كه قابليت دارن در مسير اشتباه شرطي بشن انسان

خودش، ... اما كسي كه اونها رو شرطي مي كنه در تمام قرن ها ثابت بوده ... رو به نسل هاي بعد ميدن 
  ... دف و شيوه اش ه

شيطان كه ظهور ... پس در دايره شرطي شدن قرار نمي گيره ...  كه چون بعد مادي و حيواني نداره كسي
  ... آخرين امام براش حكم نابودي و پايان رو داره 

  
اما زماني كه اون براي نماز از من خداحافظي ...  مي كردم از شروع صحبت زمان زيادي گذشته باشه فكر
 نيگاهي زمان، در ع... درك تازه اي نسبت به مفهوم زمان هم در من شكل گرفت ... و جدا شد كرد 

  ... سرعت، قدرت ثابت شدن داشت 
  
مي خواستم آخرين ملاقات مون رو با همه وجود توي ذهن ...  مي رفت و من فقط بهش نگاه مي كردم اون

  ... و حافظه ثبت كنم 
  ... سرم رو پايين انداختم ... ناپديد شد  جمعيت كه از مقابل چشمانم بين
  ...  خواست حركت كنم ياما دلم نم... پاهام خشك شده بود ...  روي زمين نشستن عادت نداشتم به
  
و در انتهاي هر كدوم، دوباره ...  تك اون حرف ها و جملات رو چند بار ديگه توي سرم تكرار كردم تك

  ..  .سوال بي جوابش توي ذهنم نقش مي بست 
  ...چرا مي خواي آخرين امام رو پيدا كني؟ ...  دوباره ازت سوال مي كنم ـ



  
  ...  بارها اون سوال رو از خودم پرسيدم و
اما بار سنگين سوالش روي شونه ...  مي تونستم وسط تاريكي شب، به روشني روز حقيقت رو ببينم حالا

و اين ... م كرد كه جواب سوال هاي من رو داده بود اون زماني اين سوال رو از... هاي من قرار گرفته بود 
  ...سوال، مفهومي عميق تر از كلمات به ظاهر ساده اش داشت 

  
  
  ... غرق در فكر ... آرام، تمام مسير رو برگشتم ...  شدم و راه افتادم بلند
دم و دوباره راه چند لحظه به اطراف نگاه كر...  محل قرار كه رسيدم، ماشين مرتضي ديگه اونجا نبود به

  ... در خلوت و سكوت زمان بيشتري براي فكر كردن داشتم ... شايد اينطوري بهتر بود ... افتادم 
  
  ...  گرگ و ميش بود و شعاع نورخورشيد كم كم داشت اطراف رو روشن مي كرد هوا
به زحمت و ... گاهي براي ماشين هاي در حال برگشت دست تكان مي دادن ...  اي مثل من پياده عده

  ... فشرده سوار مي شدن 
نمي دونستم كسي بين اونها هست كه بتونم باهاش ...  لحظه نگاه مي كردم و به راهم ادامه مي دادم چند

  ... صحبت كنم يا نه 
  

موقع اومدن ...  شدم رهي خابونيبراي چند لحظه ايستادم و به خ...  انتهاي اون مسير مستقيم بود تقريبا
... ه احوال آشفته خودم مشغول بود كه حالا ديگه يادم نمي اومد از كدوم سمت اومده بوديم اونقدر سرم ب

  ... فايده نداشت حافظه ام كلا تعطيل شده بود 
  

و گرفتم جلوي اولين نفري كه داشت از كنارم رد مي شد ...  كردم توي جيبم و آدرس رو در آوردم دست
 با موهاي خرگوشي، توي بغلش خواب كييه دختر كوچ... كوچيك يه مرد جوان با همسر و دو تا بچه ... 
دست توي  ... رسيد سال بزرگ تر از خواهرش به نظر مي 3با يه پسربچه گندم گون كه نهايتا ... بود 

  ... دست مادري كه به زحمت، دو تا چشمش ديده مي شد 
  ...  ببخشيد چطور مي تونم برم به اين آدرس؟ ـ
  
از توي چشم هاش مشخص بود فهميده ازش چي مي پرسم اما ...  آدرس خيره شد  لحظه به من وچند

به اطراف نگاه كرد و چند جمله فارسي رو بلند ... انگليسي بلد نيست يا نمي دونه چطور راهنماييم كنه 
 ستي ني كسم اون جمع هنيمعلوم شد ب... اونهاي ديگه بهش نگاهي كردن و سري تكان دادن ... گفت 
  ...  كمكم كنه بتونه
  
... اومدم برم كه مچم رو گرفت و اشاره كرد بايست ...  رو از دستش گرفتم و با سر تشكر كردم كاغذ

هر چند لحظه يه ماشين رد مي شد و اون براش ... بچه رو داد بغل همسرش و سريع رفت كنار جاده 
  ...  عقب نلو، يه پسر نوجوايه زن و شوهر ج... تا اينكه يكي شون ايستاد ... دست بلند مي كرد 

نگاهي به من كرد و در ماشين ... و بعد كاغذ رو داد دستش ...  سمت شيشه و با راننده صحبت كرد رفت
  ... اشاره كرد كه سوار بشم ... رو برام باز كرد 

  



ا يه دو تا اونها دو تا بزرگ ب... من يكي بودم ...  نگاه به عقب ماشين كردم، يه نگاه به خودم و اونها يه
  ... يكي خواب، و دومي قطعا از اون همه پياده روي خسته ... بچه 
به خودش و همسرش اشاره كردم و از توي در ماشين ...  رو به علامت رد درخواستش تكان دادم دستم

  ...پيدا كردن جاي خالي براي يه نفر راحت تر بود ... كنار رفتم 
  
  

دستش ... مد جلو، تا جايي كه فاصله ما كمتر از يه قدم شده بود چند قدم او... با حالت خاصي خنديد 
  ... آروم كشيد سمت خودش و پيشاني من رو بوسيد ... راستش رو بلند كرد و گذاشت پشت سرم 

و با دست ديگه از جيبش يه ... پشت دستم رو با كف دستش گرفت و چرخوند ... يه قدم رفت عقب تر 
گذاشت توي دستم و ... هنوز دستم كف دستش ... كه دونه هاي خاكي داشت تسبيحي ... تسبيح در آورد 
  ... زد روي شونه ام و به نشان خداحافظي دستش رو بلند كرد ... پنجه ام رو بست 

و من مثل بهت ... با صداي بلند به اهل ماشين چيزي گفت و راه افتاد ... و بچه رو از بغل همسرش گرفت 
  ... دم زده ها بهش نگاه مي كر

  
  
  
  
  

  گمگشته:  صد و سيزدهقسمت
  
  
تا اينكه از كنارشون ... نمي تونستم چشم از اون خانواده بردارم ...  مبهوت بودم كه ماشين راه افتاد هنوز

  ... رد شديم 
  ...   به ايران خيلي خوش آمديد ـ
  
... ردم و چند جمله اي گفتم تشكر ك... داشت از توي آينه وسط به من نگاه مي كرد ...  رو بالا آوردم سرم

... پسرشون سعي كرد چند كلمه اي باهام صحبت كنه ...  مشخص شد اونها هم زبان من رو بلد نيستن 
  ...  رسيد استفاده مي كردم يمنم از كوتاه ترين و ساده ترين عباراتي كه به نظرم م... دست و پا شكسته 

  
مي تونست خودش ... انواده اش مقابل نظرم نقش بست  كه برقرار شد دوباره تصوير اون مرد و خسكوت

اما سختي رو تحمل كرد تا من رو از ... شايد بهتر بود بگم حق خودش بود كه سوار بشه ... سوار بشه 
  ...  نجات بده ب،ي كشور غرهي يو ترس گم شدن تو... غربت و بي هم زباني 

مشخص بود دست خورده است و باهاشون ذكر دونه هاي خاكي اي كه ...  تسبيحش توي دستم بود هنوز
  ... و از پنجره به بيرون و آدم ها خيره شدم ... بي اختيار لبخند خاصي روي لبم نقش بست ... گفته 
  
  



جلوي هتل كه ايستاد، دستم رو كردم توي جيبم ...  برگشت، خيلي كوتاه تر از رفت به نظر مي رسيد مسير
نمي دونستم چقدر بايد ... م سمتش تا خودش هر چقدر مي خواد برداره و تمام پولم رو در آوردم و گرفت

  ... بهش پول بدم يا اينكه اگه بپرسم مي تونه جوابم رو بده يا نه 
و براي اولين بار تصميم گرفتم به مسلماني كه نمي ...  شرط هاي ذهنم درباره مسلمانان رو شكستم تمام

  ... شناسم اعتماد كنم 
  ...  خنديد و بدون اينكه پولي برداره، انگشت هام رو بست  حالت متعجبيبا
  ...  سفر خوبي داشته باشيد ـ
  
  ...  جمله ديگه هم به انگليسي گفت كه از بين شون فقط همين رو متوجه شدم چند
ايران عجيب بود يا ... ديگه از مواجهه با چيزهاي عجيب متعجب نمي شدم ...  روز عجيبي بود واقعا

  ... ؟ مسلمان ها
  ...  چي بود، اون روز تمام شرط هاي ذهني من درباره مسلمان ها شكسته شد هر
  
  
با فاصله درست جايي نشسته بود كه ...  چشمم افتاد به مرتضي عي در ورودي كه وارد لابي شدم سراز

ه ساعتي، معلوم نبود از چ... با ديدنم سريع بلند شد و اومد سمتم ... روي در ورودي احاطه كامل داشت 
 ديد صحيح و سالم ه آورد اما همين كي خودش نمي به رويزيچ... تنهايي، چشم انتظار بازگشتم بود 
  ... برگشتم، چهره اش آرام شد 

  
و من كه ... فقط به سلام و خوش آمد بسنده كرد ...  اينكه از اون همه انتظار و خستگي شكايت كنه بدون

  ...  كردم هي خودم رو تخلي ذهنجاني ه تمام،يهنوز توي شوك بودم، با انرژ
  ...  اوني كه من رو آورد حتي يه دلارم ازم نگرفت ـ
  
  ...  و به جاي دلار بايد از لفظ ريال استفاده مي كردم مي حواسم نبود خيلي وقته پول ها رو تبديل كرداصلا
  ...  به حالت من خنديد و زد روي شونه ام مرتضي
  ...پس پيداش كردي ... از اين همه انرژي معلومه دست خالي برنگشتي ...  اصلا خسته به نظر نمياي ـ
  
جاي خودش رو به تامل داد و حالم، ... براي لحظاتي، لبخند و هيجانِ بازگشت ...  لحظه سكوت كردم چند

  ... در افكار گذشته فرو رفت 
براي اولين بار بود كه از ...  به چهره مرتضي نگاه كردم كه حالا غرق در سوال و حيرت شده بود دوباره

  ... صميم قلب به چهره يه مسلمان لبخند مي زدم 
  ... اون مرد بود كه من رو پيدا كرد ...  نه ـ
  
  
  
  
  
  



   كعبهيخدا:  صد و چهاردهقسمت
  
  

... با چهره اي جدي، نگاهش با نگاهم گره خورد ...  بود فهميده، جمله ام يه جمله عادي نيست مشخص
دنيايي از ... حدس مي زد اين حال خوش و متفاوت، فقط به خاطر پيدا كردن اون نيست كم كم داشت 

  ... سوال هاي مختلف از ميان افكارش مي جوشيد و تا پرده چشمانش موج برمي داشت 
به ... اما باور اينكه بي خدايي مثل من، ظرف يك شب ...  مفهوم عميق جمله ام رو درك مي كرد شايد

ايمان و تغييري كه هنوز سرعت باورش، براي خودم ... ان آورده باشه براش سخت بود خداي محمد ايم
  ...  هم سخت بود 

  
شك نداشتم مي ... كليد رو از پذيرش گرفتم و راه افتادم سمت آسانسور ...  اشاره كردم بريم بالا بهش

  ... اونجا هم جاي مناسبي براي صحبت نبود ... خواد باهام حرف بزنه 
  ...  اتاق كه شديم يه لحظه رو هم مكث نكرد وارد
  ... اون من رو پيدا كرد ... نه ...  متوجه منظورت نشدم كه گفتي ـ
  
... اون، مقابلم روي مبل ...  توي ميني يخچال، يه بطري آب معدني در آوردم و نشستم روي صندلي از

  ... ذهنم مناسبت ترين حرف ها رو پيدا كنه بيشتر، زمان مي خريدم تا ... تشنه بودم اما نه به اون اندازه 
به تمام سوال هام جواب داد طوري ... غير از اينكه عملا اول اون من رو بين جمعيت پيدا كرد ...  يعني ـ

  ... كه حالا مي تونيم حقيقت رو به وضوح ببينم ... كه ديگه نه تنها هيچ سوالي توي ذهنم باقي نمونده 
  

  ...  شد  اش جدي تر از قبلچهره
  ...  اون همه سوال، توي همين مدت كوتاه؟ ـ
  
  ...  جواب تاييدش سرم رو تكان دادم و يه جرعه ديگه آب خوردم در
  ...  توي همين مدت كوتاه ـ
  
  ... و نگاه متحير و محكمش توي اتاق به حركت در اومد ...  لحظه سكوت كرد چند
  ...ي توني حقيقت رو به وضوح ببيني؟  ميشه بيشتر توضيح بدي منظورت چيه از اينكه مـ
  
  ...  اين بار چهره من بود كه لبخندي آرام رو در معرض نمايش قرار مي داد حالا
و دين ابزاريه براي ايجاد سلطه ... زماني كه من وارد ايران شدم باور داشتم خدايي وجود نداره ...  يعني ـ

  ... الان نظرم عوض شده ... غش ميرن روي مردم و افراد ضعيف براي فرار از ضعف شون سرا
كه اعتقاد دارم تنها راه نجات از ...  به دين متعلق به افكار روشنه ي شرطري نه تنها به نظرم باور غالان

  ... و ابزار بشر در جهت رشد و تعالي ذهن و ماده است ... انحطاط و نابودي 
  
تا جايي كه مطمئن بودم مغزش ... رد مي شد به مرتضي شوك جديدي وا...  جمله اي رو كه مي گفتم هر

ظرف يك شب، من ...  دادم يبهش حق م... كاملا هنگ كرده و حتي نمي تونست سوال جديدي بپرسه 
  ...  روي ديگه اي از سكه باور بودم 



و و اون ... كه ايمان دارم محمد، پيامبر و فرستاده خداست ...  من الان نه تنها ايمان دارم خدايي هست ـ
  ... فرزندانش، اولي الامر هستند 

  
گاهي انگشت ... از شدت تعجب، چشم هاش گرد شده بود ...  ديگه نمي تونست آرام بشينه مرتضي

  ... هاش مي لرزيد و گاهي اونها رو جمع مي كرد تا شايد بتونه لرزششون رو كنترل كنه 
  ...اسلام آوردي؟ ...  ساعت 12در كمتر از ...  يعني ـ
  
  ... تيار و با صداي بلند خنديدم  اخبي
  ...من تازه، پيكسل پيكسل تصوير و باورم از دنيا رو پاك كردم ...  نه مرتضي ـ

من از اسلام هيچي نمي دونم كه ... اون جوان ديشب بود ...  حجت من بر وجود خدا و حقانيت محمد تمام
  ... خودم رو مسلمان بدونم 

امروز در برابر خداي كعبه  ... روزيلب و باور اون انسان ياغي و سركش دق...  چيزي كه مي دونم اينه تنها
  ... به خاك افتاده 

  ...  ساعت يه من مسلمانم 12من در كمتر از ... بله ...  اين حال من، يعني اسلام اگه
  

و ناگهان ... در اوج حيرت، چند لحظه سكوت كرد ...  ها و تك تك عضلات صورتش آرامش نداشت چشم
  ...  حالي كه حالتش به كلي دگرگون شده بود، از جاش پريد در
  ... چي بود؟ ...  اسم اون جواني كه گفتي ـ
  
  
  
  

   نشان ي از بينشان:  صد و پانزدهقسمت
  
  
آرام به چشم هاي سرخي كه به لرزه افتاده ...  لحظه كه مي گذشت حالتش منقلب تر از قبل مي شد هر

  ... بود خيره شدم 
  ... نپرسيدم ـ
  
  ... و در برابر چشم هاش پرده اشك حلقه زد ...  صورتش كاملا مي لرزيد ديگه
  ... چرا؟ ـ
  

خم شدم و ... داشت از بعد مكان مي گذشت و وارد قلب من مي شد ...  صدا و چشم و صورتش لرزش
  ...سرم رو پايين انداختم و دستي به صورتم كشيدم ... آرنجم رو پام حائل كردم 

  ... از بين قلب و افكارم گذشت ... همين فكري كه از ميان ذهن تو مي گذره ... قا توي مسجد  چون دقيـ
  
داشت با چهره اي خيس و ملتهب به ... ديگه پرده اشك مقابل چشمانش نبود ...  رو كه بالا آوردم سرم

  ... من نگاه مي كرد 



  ... پس چرا چيزي نپرسيدي كيه؟ ـ
  
  
و با زباني حرف زد كه زبان عقل و ... من مي دونست كه احدي در جريان نبود  اون چيزهايي رو درباره ـ

اون مي دونست ... با كلماتي كه شايد براي مخاطب ديگه اي مبهم به نظر مي رسيد اما ... انديشه من بود 
  ... براي من قابل درك و فهمه 

  
  ...اين يه حس پوچ نبود ... و مي ديديد  بار كه به من نگاه مي كرد تا آخرين سلول هاي مغز و افكارم رهر
... كسي كه هر روز براي پيدا كردن حقيقت بايد دنبال مدرك و سند غيرقابل رد باشم ...  يه پليسم من

  ... كسي كه حق نداره براساس حدس و گمان پيش بره 
  
  . ..نه منش و حركاتش ... نه كلماتش ... نه علمش ...  جوان، يه انسان عادي نبود اون
يا انساني كه از حيث درجه و مقام، جايگاه بلندي ...  دقيقا كسي بود كه براي پيدا كردنش اومده بودم يا

  ...  و شايد حتي فرستاده شخص امام بود ... در درك حقايق و علوم داشت 
  
  

 قدرتش رو داشته باشه بدون هدايت ي كه شايد قرن ها از درك امروز بشر خارج بود كه حتمفاهيمي
گوشه بسيار ... و شك نداشتم چيزهايي رو كه اون شب آموخته بودم ... فكري بهش دست پيدا كنه 

 مي ظرگوشه اي كه فقط براي پر كردن ظرف خالي روح و فكر من، بزرگ به ن...  از معارف بود يكوچك
  ... رسيد 
  

بلندش هم داشت كم حتي ريش ...  هاي بي وقفه، جاي خالي روي چهره مرتضي باقي نگذاشته بود اشك
... درد و غم ... اين بار با حالي متفاوت از قبل ... دوباره سوالش رو تكرار كرد ... كم خيس مي شد 

  ...ملتمسانه 
  ... چرا سوال نكردي؟ ـ
  
انگار فاصله ... براي لحظاتي دلم شديد گرفت ...  بار چشمان من هم، پشت پرده اشك مخفي شد اين

بلند شدم و رفتم ...  تر مي شد و ديوارها به قصد جانم بهم نزديك مي شدن سقف و زمين داشت كوتاه
  ... سمت پنجره 

  
  
  ... چرا مي خواي آخرين امام رو پيدا كني؟ ...  چون براي بار دوم ازم سوال كرد ـ

و زماني دوباره مطرحش كرد كه ... منم جواب دادم ...  اول كار يه بار اين سوال رو پرسيده بود همون
  ... و بار دوم ديگه به معناي علت اومدنم به ايران نبود ... پاسخ همه نقاط گنگ ذهنم رو داده بود 

  
و دقيقا ... مي دونست چه فكري در موردش توي سرم شكل گرفته ...  ندارم ذهن و فكرم رو مي ديد شك

  ... همون موقع بود كه دوباره سوال كرد 
  



رسما داشت ... تا بتوني بهش برسي ... سيري رو كه طي كرده پيدا كني  پيدا كردن يه نفر، اول بايد مبراي
  ...  كرد اما همه اش اين نبود يمن رو به اسلام دعوت م

  
... بايد از همون مسيري برم كه رفته ...  طرح اون سوال بهم گفت اگه بخواي آخرين امام رو پيدا كنم با

  .. .بايد وارد صراط مستقيمي بشم كه دنيل مي گفت 
  ... چيزي كه به خاطر اون سكوت كردم ...  چيز ديگه اي هم توي اين سوال بود اما
  
  
  
  

  ... ظهور :  صد و شانزدهقسمت
  
  

  ... كه حالا دقيق تر از هميشه داشت به حرف هام گوش مي كرد ...  سمت مرتضي برگشتم
اين سوال رو از من ...  نه؟ اي  دقيقا زماني كه داشتم فكر مي كردم كه آيا اين مرد، آخرين امام هستـ

جز اين بود كه توي ... جايي كه هنوز صحبت ما كامل به آخر نرسيده بود ... درست وسط بحث ... پرسيد 
  ... همون لحظه متوجه شده بود دارم به چي فكر مي كنم؟ 

  ... توي همون نقطه دوباره ازم سوال كرد چرا مي خواي آخرين امام رو پيدا كني؟ دقيقا
  
در حالي كه اون من رو به ... نگفت چرا دنبال من مي گردي ...  اين سوال رو با ضمير غائب سوال كرد و

  ... و مي دونست محاله با چنين جمله اي فكرم نسبت به هويت احتمالي عوض بشه ... خوبي مي شناخت 
  ... دوني چرا اين سوال رو ازم پرسيد؟ مي
  
  
  ...و در جواب نه، تكان داد  همون اندوه و حسرت قبل، سرش ربا
و بهترين نحو، توسط خودش يا يكي از پيروان ...  من براي پيدا كردن حقيقت دنبالش مي گشتم ـ

  ... همه چيز براي من روشن شده بود ... نزديكش 
  
  ... اون سوال با اون شرايط، دو مفهوم ديگه هم به همراه داشت ...  اون جوان، حقيقتا خود امام بود اگر
زماني كه انسان ها براي شكستن شرط هاي مغزي آماده بشن، ظهور اتفاق مي ...  اينكه به من گفت اول
اما تو هنوز براي اينكه با اسم خودم ... اگر چه اين ديدار، اجازه اش براي تو داده شده ... و يعني ... افته 
  ... و نسب و جايگاهم نسبت به رسول خدا من رو بشناسي آماده نيستي ... 
  
اما زماني كه ...  واسطه ايشون شامل حالشون شده ي دنيل قبلا شنيده بودم افرادي هستند كه هدايت باز

  ... هويت رسما براشون آشكار ميشه ديگه اذن ديدار بهشون داده نميشه 
  ...چون من آماده نبودم ...  ارتباط بشه ني تونست نقطه صد در صد اتمام اي مي هر سوالپس
  



به چيزي كه ... من حقيقت رو پيدا كرده بودم ...  مفهوم، كه شايد از قبلي مهمتر بود اين بود كه  دومينو
و در اون لحظات مي خواستم مطمئن بشم چهره مقابلم به آخرين ... لازمه حركت من بود رسيده بودم 

زماني كه داشتم به  درست شمطرح شدن... و دقيقا اون سوال نقطه هشدار بود ...  نه ايامام تعلق داره 
يعني اين فهميدن و ... يعني چرا مي خواي مطمئن بشي اين چهره منه؟ ... چهره اش فكرش مي كردم 

  ... ايجاد نقطه فكري بود ... اين سوال نبود ... اطمينان براي تو چه سودي داره توماس؟ 
  

شم كه رسما با اسم امام، نسب وقتي من هنوز اجازه اين رو نداشته با...  چهره چه اهميتي داره شناختن
  ... امام و به عنوان پيرو امام باهاش صحبت كنم؟ 

  
ماهيت وجودي امام ...  چيزي كه اهميت داره و من بايد دنبالش باشم شناخت چهره امام نيست پس
  ... تبعيت ... چيزي كه بهش اشاره كرده بود ... هست 
  
دقيقا علت اينكه بعد از هزار سال ... بهش فكر مي كردم  اين چيزي بود كه تمام مسير برگشت رو پياده و

  ... هنوز ظهور اتفاق نيوفتاده 
كاري كه شيطان ... و اين شرط فقط در چهره خلاصه شده ...  ها به صورت شرطي دنبال مي گردن انسان

تي سوق داشت به سم... ذهنم رو از ماهيت تبعيت و مسئوليت ... داشت در اون لحظه با من هم مي كرد 
  ...  اش بود ارسالهو علت غيبت هز... چهره اون جوان حاشيه وجود و حركت ... مي داد كه اهميت نداشت 

  
نه اينكه براساس ... ظهور ماهيت تفكرش در ميان انسان هاست ...  اون، ظهور چهره اش نيست ظهور

  ... به دنبالش باشن ... يك ميل باطني كه منشا نامشخصي داره 
  

يعني بدونم ... ن باور و فكر در من ايجاد بشه كه بتونم به هر قيمتي اعتماد خدا رو به دست بيارم  اييعني
  ... شيطان، هزار سال براي كشتن اون مرد برنامه ريخته تا روزي سربازانش اين هدف رو عملي كنن 

تا خدا ... مهمتره خواست اون از خواست من ...  منم ايمان داشته باشم جان اون از جان من مهمتره پس
آيا من اين قدرت رو دارم كه عامل ... به من اعتماد كنه و حفظ جان جانشينش رو در دستان من قرار بده 

  ... بر خواست و امر خداي پسر پيامبر باشم؟ 
  
  ... و من، در اون لحظه هيچ جوابي نداشتم ...  سوال، سر منشا تمام اين افكار بود اون
 ني كه ايتا زمان...  به من گفت مي مستقريو غ... مباحث رو در مقابل من قرار داد  ني كه هر سه ايسوال
  ...  و اجازه ام وارد بشم طهي از حشتريحق ندارم ب...  عبور نكنم نهاي نشه و از اجادي در وجودم ايستگيشا
  
  ...  قدرت پاسخ دادن بهش رو هم ندارم ي من هنوز حتو
  
  
  ...  ديگه فاصله اي بين ما نبود حالا...  قدم رفتم سمتش چند
شايد زمان چنداني از آشنايي ما نمي گذره اما ... از اينجا به بعد، گوش من به تو تعلق داره ...  و مرتضي ـ

  ... شك ندارم انسان شايسته اي هستي 
  ... و قلب و باورم رو براي پذيرش اسلام در اختيارت بذارم ...  خوام بهت اعتماد كنم مي



   سادهقتي حقكي: صد و هفده قسمت
  
  

براي لحظاتي نگاهش رو از من گرفت و دستي به محاسن ...  عميقي از ميان سينه اش كنده شد نفس
  ...و صورتش رو با دستمال خشك كرد ... نمناكش كشيد 

حداقل تا جايي كه الان ذهن من ياري ...  تو اولين كسي هستي كه قبل از شناخت اسلام، ايمان آورده ـ
  ... مخصوصا الان توي اين شرايط ... ي كنه م

خيلي ها بعد از ...  ها و باوري رو كه تو توي اين چند ساعت با عقل و معرفت خودت بهش رسيدي حرف
  ... سال ها بهش نميرسن 

  ... نه معرفت و شناختش رو ...  نه علم اون فرد رو دارم من
  ... اونم تا اينكه چقدر درست بگم يا نه  ...  علم و معرفت كوچيك خودم، شايد بتونم چيزي بگمقد
  
  

 بود داره خودش رو مي سنجه و حالا كه پاي چنين شخصي وسط اومده، در قابليت هاي خودش مشخص
براي همين هم ... اون انسان متكبر و خودبزرگ بيني نبود ... بهش حق مي دادم ... دچار ترديد شده 
د به قدرت فكر و شناخت خودش اعتماد داشته باشه و خودش و انساني كه بيش از ح... انتخابش كردم 
  ... همون اعتماد سبب نابوديش ميشه ...  قرار بده قتي سنجش حقاريفكرش رو مع

  
و اگر نبود، ... سنجش صحيحي نبود ... اگر اون جوان، واقعا آخرين امام بود ...  جاي اين سنجش نبود  اما

همين كه به صداقت و درستيش در اين مدت اعتماد ... ر اون حد باشه من انتظار اين رو نداشتم مرتضي د
  ... پيدا كرده بودم، براي من كفايت مي كرد 

  
  ...اول من بايد بهش كمك مي كردم ... قبل از اينكه دستم رو براي هدايت بگيره ...  كنارش نشستم
  ... داشت و پردازش مي كنن انسان ها براساس كدهاي ذهني خودشون از حقيقت بر...  آقا مرتضي ـ

... مي دونم اگه نقصي به چشم برسه ... ديگه الان با اعتمادي كه به پيامبر پيدا كردم ...  نباشيد نگران
  ... اون نقص از اشتباه كدها و پردازش مغز و ذهن ماست 

اون ...  باشه  وجود داشتهي شنوم واقعا نقصي كه ميزي در چاي...  چشمان ناقص من، نقصي رو ببينه اگه
  ...  برسم قتشيفقط بيشتر در موردش تحقيق مي كنم تا به حق...  به حساب اسلام نمي گذارم گهيرو د
  
  

بيش از ... با اون چشم هاي سرخ، لبخندش حس عجيبي داشت ...  به اون چهره غم زده برگشت لبخند
  ... د مملو و آكنده از درد بو... اينكه برخواسته از رضايت و شادي باشه 

  ... شما تا حالا قرآن رو كامل خوندي؟ ـ
  ...  نه ـ
  

بلند شد و عباش رو روي شونه اش مرتب ...  رو گذاشت روي زانو و تكيه اش رو انداخت روش دستش
  ... كرد 
  ... تا صبحانه بخوري و استراحت كني برگشتم ...  به اميد خدا ـ



  
  ...  رفت سمت در و

  ... اما با اين حال و روز داره به خاطر من از اونجا ميره ... ه نخورده  بودم خودش هنوز صبحانمطمئن
شايد براي درك اين حالت بايد ...  دونستم درونش چه تلاطمي برپاست كه چنين حال و روزي داره نمي

  ... كسي كه از كودكي، با نام و محبت پيامبر و فرزندانش به دنيا اومده ... مثل اون شيعه زاده مي بودم 
  
شرم از حال و روز ...  كه از در خارج شد، بدون اينكه از جام تكان بخورم، روي تخت دراز كشيدم اون

  ... مرتضي، اشتها رو ازم گرفت 
مي ... دونه هاش بدون اينكه ذكر بگم بين انگشت هام بازي بازي مي كرد ...  رو از جيبم در آوردم تسبيح

كودكي شادي نداشتم اما مي تونستم حس شادي كودكانه رو  ... و بالا و پايين مي شد... رفت و برگشت 
  ... درونم حس كنم 

  
  ... رو در مچم بستم و دست هام رو روي بالشت، زير سرم حائل كردم تسبيح
  ... مسير ... تبعيت ... مسئوليت ... ايمان ... اسلام ... بعد سوم ...  انديشه كدهاي
كي خستگي روز و شب گذشته بر من غلبه ... م كه اصلا نفهميدم  حدي در ميان افكارم غرق شده بودبه
  ... و كشتي افكارم در ساحل آرامش پهلو گرفت ... كرد 
يك حقيقت و خصلت ساده وجود من بود ...  چيزي كه تا آخرين لحظات در ميان روحم جريان داشت تنها
... ت انجام چيزي قرار مي گرفت وقتي تصميم من در جه... چيزي به اسم سخت برام معنا نداشت ... 

  ...  هيچ وقت آدم ترسويي نبودم 
  
  
  
  
  

  راز سر به مهر :  صد و هجدهقسمت
  
  
تا چشمم به ساعت ديواري افتاد يهو ...  چند ضربه بعدي به در، كمي هشيارتر، پهلو به پهلو شدم با

  ...  بود و قطعا مرتضي پشت در 2ساعت ... حواسم جمع شد و از جا پريدم 
چند قدمي دور شده بود، داشت مي رفت سمت آسانسور كه دويدم ...  عجله بلند شدم و در رو باز كردم با

  ... موي ژوليده و بي كفش ... چشمش كه بهم افتاد خنده اش گرفت ... توي راهرو و صداش كردم 
م و رفتيم توي دستي لاي موهام كشيد...  كه حواسم جمع شد، نتونستم جلوي خنده ام رو بگيرم خودمم
  ... اتاق 
  ...  نهار خوردي؟ ـ
  

كيفش رو گذاشت روي ميز و درش رو باز ... خنديد و هيچي نگفت ...  بود صبحانه هم نخورده مشخص
  ... يه كادو بود ... كرد 
  ...  هديه من به شما ـ



  
  ... بازش كه كردم قرآن بود ...  لبخند گرفت سمتم با

چشمم كه به آيات سوره حمد ... وي تخت و صفحه اول رو باز كردم  قرآن به دست نشستم رهمونطور
اون روز توي اداره، اين آيات داشت ...  لبخند كي ي به كوتاهيخنده ا... افتاد بي اختيار خنده ام گرفت 

  ...  مي كردم گاهقلبم رو از سينه ام به پرواز در مي آورد و امروز من با اختيار داشتم بهشون ن
چشمش به من افتاد كه قرآن به دست ... اين بار دنيل بود ... ال، دوباره صداي در بلند شد  همون حتوي

  ... اما سريع خودش رو كنترل كرد ... روي تخت نشستم، جا خورد 
  ... خيلي نگرانت شده بوديم ...  كي برگشتي؟ ـ
  ... صبح ـ
  

  ...  نگاهي به من و قرآنِ دستم انداخت دوباره
  ... صبحانه نيومدي؟  پس چرا براي ـ
  

هنوز اندوه و دل گرفتگي از پشت ...  برگشت روي مرتضي كه حالا داشت متعجب بهم نگاه مي كرد نگاهم
  ...  دنيل و به كل موضوع رو عوض كردم ينگاهم برگشت رو... پرده چشم هاش فرياد مي كشيد 

ديشب هم درست و ... نگي ميميرم شما رو كه نمي دونم ولي من الان ديگه از گرس...  بريم رستوران ـ
  ... حسابي چيزي نخوردم 

  
با احترام خاصي دستش رو ... و من و مرتضي تقريبا همزمان به در رسيديم ...  از اتاق خارج شد دنيل

  ... سمت در بالا آورد 
  ...  بفرماييد ـ
  
... اين احترام نبودم طوري با من برخورد مي كرد كه شايسته ...  بزرگواري اين مرد خجالت كشيدم از

  ...رفتارش از اول محترم و با عزت بود اما حالا 
  ...  در چشم مرتضي يه قدم رفتم عقب و مصمم سري تكان دادم چشم
  ...  بعد از شما ـ
  
  ...  لحظه ايستاد و از در خارج شد چند
  ...  نهار، دنيل سر حرف رو باز كرد و موضوع ديشب رو وسط كشيد موقع
  ... نگران بودم اگه پيداش نكني شب سختي بهت بگذره ... وستي رو كه مي گفتي پيدا كني؟  تونستي دـ
  
  ... لبخندي زدم و آبرو بالا انداختم ...  مرتضي با حالت خاصي اومد روي من نگاه
  ... و موفق شديم حرف هامون رو تمام كنيم ...  اتفاقا راحت همديگه رو پيدا كرديم ـ
  
براي دنيل ... نگراني ديشب، حال متفاوت امروز من هم براش جاي سوال داشت  دونستم غير از مي

و اگر به كمك عميق مرتضي نياز ... احترام زيادي قائل بودم اما ماجراي ديشب، رازي بود در قلب من 
  ...  مي موند اقيشايد تا ابد سر به مهر ب... نداشتم و چاره اي غير از گفتنش پيش روي خودم مي ديدم 

  ... دوباره درباره اسلام تحقيق كنم ...  صحبت با اون آقا اين انگيزه رو در من ايجاد كرد از يه نگاه ديگه ـ



  
اونقدر عميق كه حس كردم تمام ناراحتي هايي كه ...  و رضايت خاصي توي چهره دنيل شكل گرفت لبخند

ظات كوتاهي به من نگاه كرد با محبت خاصي براي لح... در اون مدت مسببش بودم از وجودش پاك شد 
  ... و ديگه هيچي نگفت 

حالا ...  هم كه فهميد قصد گفتنش رو به دنيل ندارم دوباره سرش رو پايين انداخت و مشغول شد مرتضي
  ... اون، مثل حال ديشب من داشت به سختي لقمه هاي غذا رو فرو مي داد 

  
  
  
  

  تبعه شما:  صد و نوزدهقسمت
  
  

حرم رفتن ... رتضي برنامه ديگه اي داشتن اما من مي خواستم دوباره برم حرم  ساندرز و مخانواده
... ديروز انسان ديگه اي بودم و امروز ديگه اون آدم وجود نداشت ... ديشبم با امروز فرق زيادي داشت 

  ... مي خواستم براي احترام به يك اولي الامر به حرم قدم بزارم 
  ...  دنيل بره يا با من بياد با...  بين ما مونده بود مرتضي
  ...  كنار كشيدمش

مي خوام قرآنم رو بردارم و ... و جاي نگراني نيست ... من مسير حرم رو ياد گرفتم ...  شما با اونها برو ـ
  ...  نياز به حمايت اونها دارم براي اينكه بتونم حركت با بينش روح رو ياد بگيرم ... برم اونجا 

  
حتي اگر لحظاتي از زندگي، بي اختيار من ... شناختم اما با بعد سوم وجودم بيگانه بودم  ي بعد اول رو مدو

  ... من هيچ علم و آگاهي اي از وجودش نداشتم ... رو نجات داده بود يا به سراغم اومده بود 
ت و مي دونستم اين نقطه وحش...  از جهت ديگه، حركت من بايد با آگاهي و بصيرت اون پيش مي رفت و

همون طور كه حالا وقتي به زمان قبل از سفر نگاه مي كردم به وضوح رد پاي شيطان رو ... شيطان بود 
و مدام در برابر ... زماني كه با تمام قدرت داشت من رو به جهت مخالف جريان مي كشيد ... مي ديدم 

  ...  داد ي قرار مليدن
  
و بايد ... ي من در جهات ديگه اي شكل گرفته بود  اراده محكم و غير قابل شكستي داشتم اما شرط هامن

خراب كردن اين بنيان چند ده ساله كار راحتي نبود ... به زودي آجر آجر وجود و روانم رو از اول مي چيدم 
اين نبرد همه ...  به رو بشم وبه خصوص كه مي دونستم به زودي بايد با لشگر دشمن قديمي بشر هم ر... 

  ... ه به تنهايي قدرت مقابله با اون رو داشته باشم جانبه، جنگي نبود ك
  
  

  ... چشم هام رو بستم و دستم رو گذاشتم روي قلبم ...  ورودي صحنه آينه ايستادم مقابل
و ... همون طور كه تا امروز صداي دنيل و بئاتريس رو شنيديد ...  مي دونم صداي من رو مي شنويد ـ

  ... نجات من فرستاديد همون طور كه اون مرد خدا رو براي 



و مي دونم كه ... كه اينجام تا بنيان وجودم رو از ابتدا بچينم ...  امروز اينجا اومدم نه به رسم ديشب من
بدون هيچ شكي تا لحظات ديگه به من ... اگه تا اين لحظه هنوز مورد حمله شيطان قرار نگرفته باشم 

 پي آغاز كردنش اينجام آلوده رو مبنايي رو كه د... ن حمله مي كنن تا داده هاي مغزم رو به چالش بكش
  ... كنن 
  

  ...  هام رو باز كردم و به ايوان آينه خيره شدم چشم
و ... اونها رو حفظ كنيد و من رو در مسير بعد سوم ياري كنيد ...  پس قلب و ذهنم رو به شما مي سپارم ـ

  ... و بايد بهش عمل كنم ... و تبعه شما بايد بدونم .. .به من ياد بديد هر چيزي رو كه به عنوان بنده خدا 
  
  

صفحات يكي پس از ديگري پيش ...  رو گرفتم دستم و گوشه صحن، جايي براي خودم پيدا كردم قرآن
سوال هاي زيادي برابرم شكل مي گرفت اما اين بار هيچ كدوم ... مي رفت و تمام ذهنم معطوف آيات بود 

  ...  قرار داشت منشوق به دانستن، علم به حقيقت و مفهوم اونها در وجود  ... از باب شك و ترديد نبود
هوا رنگ غروب به خودش ...  بلند شدن صداي اذان، براي اولين بار نگاهم رو از ميان آيات بلند كردم با

  ... كمي شانه ها و گردنم رو تكان دادم و دوباره سرم رو پايين انداختم ... گرفته بود 
  

 از دو سوم صفحات قرآن رو پيش رفته بودم كه حس كردم يه نفر كنارم ايستاده و داره بهم نگاه بيشتر
سلام كرد و ... مرتضي بود كه با لبخند خاصي چشم ازم برنمي داشت ... سريع نگاهم رفت بالا ... مي كنه 

  ... نشست كنارم 
  ... ديدم هتل نيستي حدس زدم بايد اينجا پيدات كنم ـ
  ...ن زودي برگشتيد؟  به ايـ
  

  ...  اش گرفت خنده
تازه تو اين نور كم نشستي كه چشم هات آسيب مي بينه ...  شب گذشته 9ساعت از ...  زود كجاست؟ ـ
  ...حداقل مي رفتي جلوتر كه نور بيشتري روي صفحه باشه ... 
  

وجه گذر زمان نشده بودم باورم نمي شد اصلا مت... سريع به ساعت مچيم نگاه كردم ...  جا خوردم بدجور
 ...  
  ... چه همه پيش رفتي ـ
  

  ...  برگشت روي شماره صفحه و از جا بلند شدم نگاهم
دفعه بعدي كه بخوام قرآن رو بخونم بايد يه دفترچه بردارم و ...  روي بعضي از آيات خيلي فكر كردم ـ

  ... سوال هام رو ليست كنم 
  
  ...  لحظه مكث كردم چند
  ...براي امشب چيه؟  برنامه ات ـ
  .. مي خواي جايي ببرمت؟ ـ
  



  ...  شرمندگي دستي پشت گردنم كشيدم و نگاه ملتمسانه اي بهش انداختم با
  ... نه مي خوام تو بياي اونجا ـ
  
  ...  صداي نسبتا آرامي خنديد و محكم زد روي شونه ام با
  ... ميگم امشب منتظر نباشن زنگ ميزنم به خانوم ...  آدمي به سرسختي تو توي عمرم نديدم ـ
  
   
  
  

  نزديك تر از رگ :  صد و بيستقسمت
  
  
به حدي كه چيزي براي مخفي كردن ...  لحظه پام سست شد و بدجور چهره ام توي هم فرو رفت يه

  ... مرتضي چند لحظه با حالتي متعجب بهم خيره شد ... وجود نداشت 
  ...  حرف بدي زدم؟ ـ
  ...  نه ـ
  
شايد سفت ... بي اختيار دندان هام رو با تمام قدرت رو هم فشار مي دادم ...  ادامه دادم  به راه خودمو

حس كردم قدم هاي مرتضي به ... شدن عضلات صورتم از بيرون، به راحتي با چشم ديده مي شد 
 درست سمحد... نيم قدمي جلوتر حركت مي كردم، مكث كردم و برگشتم سمتش ... صلابت قبل نيست 

 ريذهنش به شدت درگ... مي شد حال گرفته من رو با تخفيف چند درصدي توي چهره مرتضي ديد .. .بود 
  ... شده بود 

  
  ...  عميقي كشيدم و راه افتادم نفس
با وجود اينكه اين يه جمله تعريفيه اما هر بار كه ... دست خودم نيست ...  به خاطر من ناراحت نباش ـ

شايد به خاطر اينكه همه پدرم رو به اين خصلت مي ...  و رو ميشه كسي اون رو بهم ميگه حالم زير
تو مثل يخ با يه ... سرسخت باش پسره ي بي عرضه ... و اون هم هميشه سرم فرياد مي زد ... شناختن 

  ... حرارت آب ميشي، به هيچ دردي نمي خوري 
  

... نستم صورتش رو ببينم توي حركت نمي تو...  هنوز نيم قدمي، پشت سر من حركت مي كرد مرتضي
  ... ايستادم تا چهره به چهره شديم 

وقتي بين ... اما خصلت سرسختي من به اون رفته ...  شايد مثل پدرم نشدم و از اين بابت خوشحالم ـ
  ... خودمون صفت مشترك پيدا مي كنم، حس تنفري رو كه از اون دارم برمي گرده روي خودم 

  
  ...  ناخودآگاه خنده ام گرفت و
اگه به خاطر اين ...  هر چند، اين يه بار رو بايد اقرار كنم، از اينكه اين صفت رو به ارث بردم خوشحالم ـ

  ... صفت نبود، شايد الان اينجا نبودم 
  



توي تمام دنيا، افرادي كه از ...  چشم هاش مشخص بود حالا قدرت درك علت ناراحتي من رو داشت از
 از اونها يكي هم يو حالا مرتض... داد انگشت هاي يه دست هم نمي رسيدن زندگي من خبر داشتن به تع

  ... بود 
  ... مادرت چطور؟ ـ
  

روي لبم نيومده خشك ...  تلخي رو كه سعي مي كردم براي تمرين هم كه شده يه بار انجامش بدم خنده
  ... راه افتادم تا كمتر نگاه مون در هم گره بخوره ... شد 
  
  
زندگي با پدرم ...  ساله رو ول كرد و رفت 6، 5به خاطر نجات خودش يه بچه ... شتر متنفرم  از مادرم بيـ

اما وقتي يه ... و طلاق گرفتن از كسي با نفوذ و وجهه اجتماعي پدرم از اون هم سخت تر ... وحشتناكه 
اون ... ي تونه؟  و تنها مدفاعآدم سي و چند ساله نمي تونه يه شرايطي رو تحمل كنه، چطور يه بچه بي 

  ... از پوست و گوشت و استخوانش ... به من كه بچه اش بودم ... حتي يه لحظه ام به من فكر نكرد 
  
بهش التماس مي كردم من رو هم با ...  وجود گريه و التماس من، يه روز وسائلش رو جمع كرد و رفت با

  ...  و رفت دي كشرونيب دست من ي ضرب، دسته ساكش رو توهي اون با يول... خودش ببره 
وقتي هم كه اومد ...  روز رو توي خونه از تنهايي و ترس گريه كردم تا نزديك غروب كه پدرم اومد تمام

تقريبا كل وسائل دكور رو از خشم توي در و ... تمام شب رو به خاطر فريادهاي اون از ترس گريه كردم 
  ... ديوار شكست 

  
اينكه با وجود تمام اون سال هاي وحشتناك، من توي قلبم  ...  دوني چي برام دردناك تر بود؟مي

بزرگ تر كه شدم با خودم گفتم حتما هيچ راه ديگه اي نداشته جز اينكه تنهايي فرار كنه ... بخشيدمش 
 اما حتي استمي دونست خونه پدرم كج... اما حتي وقتي من به سن قانوني رسيدم نيومد سراغم ... 

  ... يي سر من اومده برنگشت ببينه چه بلا
  
برعكس نابغه هاي هم سن و سالش كه ...  سالگي از خونه فرار كنه 16 نابغه اي كه مجبور ميشه بچه

  ... ميشه يه بچه خيابون خواب ... براي ورود به بهترين كالج ها و گرفتن بورسيه شبانه روز تلاش مي كنن 
  
  

  ...  سنگيني راه گلوم رو بست بغض
در تمام اين سال ها من جز خدا ... حالا كه دارم به گذشته فكر مي كنم ... ن آيات قرآن  بعد از خوندـ

... مثل يه احمق، چشم هام رو روي وجود داشتنش بستم ... و با بي انصافي تمام ... هيچ كسي رو نداشتم 
   ..."و ما از رگ گردن به شما نزديك تريم"
  
  
  
  
  



  شهاب:  صد و بيست و يكقسمت
  
  
اما با اين وجود، خستگي ... من صبح رو خوابيده بودم، مرتضي نه ...  شام سريع برگشتيم توي اتاق  ازبعد

آرام و واضح بهشون جواب مي داد و ... ناپذير در برابر امواج پر تلاطم سوال هاي من استقامت مي كرد 
  ... سوال پيج شدن ها آزارش نمي داد 

خيلي راحت توي دفترچه جيبيش مي ... ي براش نداشت  هم به سوالي مي رسيد كه جواب قطعوقتي
... شماره مي زد و بعضي هاش رو ستاره دار مي كرد تا با اولويت بيشتري بهشون رسيدگي كنه ... نوشت 

  ... و گاهي مي خنديد كه 
  ... بايد از اين نگاه هم بررسيش كنم ...  تا حالا از اين ديد بهش نگاه كرده بودم ـ
  
  ... كت شدم و بهش خيره شدم  لحظه ساچند
  ...  چيزي شده؟ ـ
  
  ...  رو به علامت نه تكان دادم و موضوع بعدي رو وسط كشيدم سرم
كسي كه به راحتي مي تونست بگه نمي ...  اون لحظات من به مرتضي، نگاه تحسين و اعتماد بود نگاه

هر چقدر هم، نقص ... اد كرد پس مي شد به دانسته هاش اعتم... دونم و شجاعت اين رفتار رو داشت 
 بودم خوشحالو من ... فردي مي تونست در چنين فردي وجود داشته باشه اما ضريب اعتماد غلبه داشت 

  ... از اينكه مقابل اون قرار داشتم 
  

  ... و شروعش با اين جمله بود ...  يه ساعتي فصل جديد صحبت هاي ما طول كشيد تقريبا
  ...ماه بعدي رمضانه ... اين ماه قمري كه تموم بشه ... مضان هستيم  اتفاقا در نزديكي ماه رـ
  

  ...  كرد توي كيفش و يه دفترچه ديگه رو در آورد دست
  ...  اين مطالب رو براي منبر رفتن هاي امسال در آوردم ـ
  
  

رقم خوردن .. .بخشش گناهان ... توبه ... شب قدر ... مهماني خدا ... آداب و شيوه روزه ...  رمضان فضيلت
  ... و شهادت در شب قدر ... ضربت خوردن امام علي در محراب ... سرنوشت يك ساله انسان 

  
و براي من كه تمام اين مفاهيم بسيار غريب ...  خيلي عادي در مورد تمام اين مطالب صحبت مي كرد اون

و نمي دونستم از كدوم  ... حكم درياي بي پاياني رو داشت كه داشتم توش غرق مي شدم... و ناآشنا بود 
بين اون حجم از ...  زدم يشايد كمي عجله داشتم و نبايد با اين سرعت به دل دريا م... طرف بايد برم 

  ... مفاهيم و معارف گيج شده بودم 
  

  ... و به سقف خيره شدم ...  طور كه روي تخت نشسته بودم، بدنم رو رها كردم همون
  ...  خسته شدي؟ ـ



اينكه يه ماه گرسنگي و تشنگي ... نمي تونم اين همه مفهوم و ارزش رو درك كنم ... يكم گيجم ...  نه ـ
  ... چرا اينقدر ارزشمنده كه اين همه از طرف خدا بهش توجه شده باشه 

و زمان شهادتش هم در چنين ايامي قرار گرفته كه اين ...  كه در كعبه به دنيا اومده شان بالايي داره كسي
  ...  مي تونه از قداست خاص اين ايام باشه نيا... طرف خدا بهش اهميت داده شده قدر از 
  ... و اينكه چرا اينطوريه؟ ...  نمي تونم حلقه هاي گمشده ذهنم رو پيدا كنم اما
  

  ...  به ساعت روي ديوار انداخت نگاهي
  ... نماز رو كه خوندم اگه خواستي ادامه ميديم ...  الان نمازه ـ
  
و دوباره از اول ... بدون اينكه بخوابم ... و من براي لحظاتي چشم هام رو بستم ... فت وضو بگيره  راون

اما تا مي خواستم ... مطالب رو كنار هم مي چيدم و مرتب مي كردم ... همه چيز رو توي سرم تكرار كردم 
ب، كه با موج برداشتن بهم  آرويمثل تصوير ... تصوير كامل حقيقت رو ببينم، چيزي اون رو برهم مي زد 

  ... يا آينه اي كه ناگهان بخار مي گرفت ... مي ريخت 
  
اين بار روي سوال ها و موضوعات ديگه ...  از تمام شدن نماز مرتضي، دوباره حرف ما ادامه پيدا كرد بعد
 دوباره نياز داشتم سر فرصت... مغزم ديگه ظرفيت صحبت در مورد رمضان و روزه گرفتن رو نداشت ... 

  ... همه چيز رو بررسي كنم 
  
  

  ... اون روز، آخرين روز حضور ما در قم بود ...  رو كه خورديم، با خانواده ساندرز راهي حرم شديم صبحانه
هر چند در حال ... و جاي من همچنان گوشه صحن بود ...  دوباره براي زيارت وارد حرم شدن اونها

چند دقيقه بدون اينكه چيزي از ميان ذهنم عبور كنه ...  نداشت يانپيشرفت بودم اما هنوز حدم، فرق چند
  ... فقط به گنبد و ايوان خيره شدم 

اما مي خوام واقعا ...  مي تونم براساس پذيرش حقانيت اسلام، رمضان و روزه گرفتن رو هم قبول كنم ـ
ازتون ... ه وسع فعلي من هست  درخواست به اندازنياگه ا... بفهمم و با چشم حقيقت، همه چيز رو ببينم 
  ... مي خوام ذهنم رو باز كنيد تا اون رو ببينم 

  
  ...  زيارت آخرين
  ...  از صحن كه خارج شديم ناگهان، فكري مثل شهاب از ميان افكارم عبور كرد و
  
   
  
  
  
  
  
  
  



   ي واقعيافسانه آدم ها:  صد و بيست و دوقسمت
  
  
  ... چطور تا الان به ذهنم نرسيده بود؟ ـ
  
تازه حواسم جمع شد از شدت هيجان، جمله ام رو بلند تر از فضاي داخل ...  همه برگشت سمت من نگاه

  ...  ضايع شدن رو به روي خودم بيارم، نگاهم اومد روي مرتضي يبدون اينكه درصد بالا... ذهنم گفتم 
  ... جايي هست بتونم نوت استيك بخرم؟ ـ
  
  ...  چند لحظه متعجب بهم نگاه كرد يه
  ... اگه باز باشه مركز لوازم تحرير و كتابه ...  كنار حرم يه پاساژه ـ
  
  
چند تا از مغازه هاي لوازم التحرير و طبقه پايين ... بين اكثر مغازه هاي بسته ...  راه افتاديم سمت پاساژ و

مديم بيرون، دنيل و از مغازه كه او...  تا بسته برداشتم 10در اوج تعجب مرتضي و فروشنده، ... باز بود 
پارچه ...  داشت كه براي من آشنا نبود ييبيشتر مغازه هاي اونجا، چيزها... بئاتريس طبقه پايين بودن 
  .... و ... پارچه هاي سربند مانندي كه روش چيزي نوشته شده بود ... هاي چارخونه سياه و سفيد 

  
از بين اونها پارچه اي رو ...  چشم دنيل به ما افتاد تا...  ديدن اونها بودن كه از پله ها اومديم پايين محو

با پارچه اي توي دست بئاتريس و تصويري از رهبر ايران كه روي قاب چوبي كوچكي ... بيرون كشيد 
  ... نقش بسته بود 

  ...  به ايشون بگو ما اينها رو برمي داريم ـ
  

  ... باريك اما اون پارچه هاي...  اون تصوير براي من مفهوم داشت خريد
  ... با لبخند خاصي بهشون نگاه كرد مرتضي
  ... مي دونيد اين سربندها چيه؟ ـ
  ... به خاطر نوشته هاي روش مي خواستيم برشون داريم ...  نه ـ
  
  ...و من خيلي آروم رفتم سمت دنيل ...  مغازه شد تا قيمت اونها رو حساب كنه وارد
  ... مگه چي روش نوشته؟ ـ
  ... مال بئاتريس هم يا فاطمه الزهراست ...   يا اباعبدااللهـ
  ...  مي توني اين حروف رو بخوني؟ ـ
  
  ... سري تكان داد ...  جواب نه در
  ...  فقط اسامي پيامبر، اهل بيت و يه سري از كلمات رو مي دونم توي زبان عربي چطور نوشته ميشه ـ
  
  



بايد به پرواز بعد از ظهر مي ... هي تهران شديم اتاق ها رو تحويل داديم و را...  ساعت و نيم بعد يه
  ... تهران ـ مشهد ... رسيديم 

... مفاهيمي كه با اونها گره خورده بود ...  مرتضي تمام مسير رو درباره اون سربندها توضيح مي داد و
از اونها و شروع كرد به گفتن خاطرات و حرف هايي ... تفاوت بين ارتش، بسيج و سپاه ... شهيد و شهادت 

 ...  
  

از خود گذشتگي نسبت به همديگه و حتي افرادي كه اونها رو نمي شناختن ...  هاي گرم و صميمي روحيه
باز ... ماجراي ميدان مين، وقتي براي اينكه چه كسي اول از اون عبور كنه از هم سبقت مي گرفتن ... 

  ... دونستن كردن راه براي اون نفر پشت سري كه شايد حتي اسمش رو هم نمي 
  

 كه از قبل درباره ييزهاي با چيو گاه...  مفهوم شهادت، سخت تر و سنگين تر از قدرت مغزم بود پردازش
در حالي كه اين سختي رو ...  شدم ي مجي گشتري كرد و بي مداي شده بود تداخل پيجهاد در مغزم شرط

  ... نمي شد توي چهره دنيل ديد 
  
چيزي شبيه افسانه پري هاي مهربان كه مادرها توي ... ن عجيب بود  داستان ها براي گوش هاي ماين

با اين تفاوت كه داشت در مورد آدم هاي واقعي حرف مي زد ... بچگي براي بچه هاشون تعريف مي كنن 
 ...  
  
  
  
  

  زمزمه سلام:  صد و بيست و سهقسمت
  
  

ذهنم هنوز ...  استفاده كرديم  تهران ـ مشهد، مرتضي كنار من بود و از تمام فرصت براي صحبتپرواز
و حالا هزاران نقطه گنگ ديگه توش ... جواب مشخصي براي نقاط مبهم درباره رمضان پيدا نكرده بود 

  ... شكل گرفته بود 
  

احاديثي كه مرتضي از قول پيامبر و اولي الامرها نقل ...  كه درباره شهدا و شهادت در قرآن اومده بود آياتي
جهاد و اسلام يعني اعمال ... طرفي، تصوير تيره و سياهي كه از جهاد از قبل داشتم و از ... مي كرد 

  ...  افراد بي گناه تنبمب گذاري و كش... يازده سپتامبر ... تروريستي القاعده و طالبان 
  
  
سعي مي كردم هيچ واكنشي روي حرف هاي مرتضي نداشته ...  ديگه كم كم داشت گيج مي رفت سرم
نه براساس چيزهايي كه شنيده بودم و در ...  به اسلام و حقيقت نگاه كنم ي تازه ادي با دو... باشم 

  ... موردش خونده بودم 
  



 از صحبت با اون جوان، مي تونستم تفاوت مسيرها و حتي برداشت هاي اشتباه از واقعيت رو درك كنم بعد
و ... از افكار و حرف ها به قلبم چسبيده بود انگار باور بعضي ...  داشت اني درونم جرياما مبارزه سخت... 

  ...  با اون سر جنگ برداشته بود ونم، ثابت شده دريچيزها... حالا كه عقلم دليل بر بطلان اونها مي آورد 
  
ولي در ...  چند روز پيش بود، حتما همون طور كه به دنيل پريده بودم، با مرتضي هم برخورد مي كردم اگر

به حدي كه گاهي ... و چقدر سخت تر و سنگين تر ...  بودم ي اگهي ديريجنگ و درگ رياون لحظات، درگ
كدوم طرف ...  كنم؟ انبداريبايد از كدوم طرف ج...  الان كدوم طرف اين ميدان، منم؟ '... گيج مي شدم 

  ...'داره درست ميگه؟ 
  
  ...  حقيقت اينجا بود كه هر دو طرف اين ميدان جنگ، خود من بودم و
 هاي ثبت شده در وجودم، كه گاهي قدرت تشخيص شون رو از ادراك و حقيقت از دست مي دادم رطش
  ... و باورهايي كه در من شكل گرفته بود ... 
كه عقلم همچنان براساس داده هاي قبلي اون رو بررسي مي ...  حال، حقيقتي در مقابل من قرار داشت و
  ... پشت چهره حقيقت مخفي مي شد داده هاي شرطي و ثبت شده اي كه ... كرد 
  
كلماتي كه خط باريكي از نور ... كلمات ساده اون جوان بود ...  چيزي كه در اون لحظات كمكم مي كرد تنها

و من، انساني كه با چشم هاي تار، بايد از بين اون ظلمات، ... رو وسط اون همه ظلمت ترسيم كرد و رفت 
  ... خط نور رو پيدا مي كردم 

  
  
  ... و ورود ما رو به آسمان مشهد، خير مقدم گفت ...  سرمهماندار در فضاي هواپيما پيچيد ايصد
  ... از اينكه ...  تا لحظاتي ديگر در فرودگاه هاشمي نژاد مشهد به زمين خواهيم نشست ـ
  

... كنم سعي كردم ذهنم رو از هجوم تمام افكار خالي ...  هام رو بستم و به پشتي صندلي تكيه دادم چشم
  ...  شايد آرامش نسبي كمكم مي كرد كمي واضح تر به همه چيز نگاه كنم 

در حالي كه هنوز تغييري در حال آشفته مغزم ...  كه از حركت ايستاد، چشم هاي من هم باز شد هواپيما
  ... پيدا نشده بود 

  
  
  ...  ساندرز، و دومي براي خودمون يكي براي خانواده...  تا ماشين گرفتيم 2...  بار مرتضي راننده نبود اين
سكوتي كه از شخصِ جستجوگري مثل من ...  مسير رسيدن به هتل، سكوت عميقي بين ما حاكم بود در

تا اينكه از دور گنبد زرد ... و گاهي مرتضي، زير چشمي نيم نگاهي به من مي كرد ... بعيد به نظر مي رسيد 
نقطه ...  رو كنار زد شفته منظره و چراغاني ها، تمام افكار آچشمم محو اون... رنگ مشهد هم نمايان شد 

  ... رهايي و آرامش چند دقيقه اي من 
  
و دريچه چشم هاي من، بيشتر از ... فاصله ما تا حرم كمتر مي شد ...  چه به هتل نزديك تر مي شديم هر

  ... قبل مجذوب دنياي مقابل 



و بعد از تكرار كلمات شمرده و زمزمه ... گذاشته بود  هم آرام و بي صدا، دستش رو روي سينه مرتضي
به قدري با ظرافت، كه شايد ...  تعظيم آميزي انجام داد ياشاره ... شده زير لب، آرام و ثانيه اي با سر 

  ... فقط چشم هايي كنجكاو و تيزبين، متوجه اين حركات آرام مي شد 
  
بقيه ... از پنجره اتاق، با فاصله حرم ديده مي شد  ...  ها رو تحويل گرفتيم و چمدان ها رو گذاشتيماتاق

دوست داشتم باهاشون همراه ... مي خواستن بعد از استراحت تقريبا يه ساعته، براي زيارت برن حرم  
سفر من سياحتي يا  ... اشتماما من برنامه هاي ديگه اي د... بشم و حرم مشهد رو هم از نزديك ببينم 

  ... ز بين من و يه زائر مسلمان، چندين مايل فاصله وجود داشت هنو... زيارتي نبود 
   

منم رفتم سراغ نوت استيك هايي كه خريده بودم ...  كه براي همراهي ساندرزها از اتاق خارج شد مرتضي
  ... نبايد حتي يه لحظه رو از دست مي دادم ... به اون سكوت و تنهايي احتياج داشتم ... 
  
  
  
  
  

  ؟ ...ايخواب :  و چهار صد و بيستقسمت
   
   

 ديوار اتاق، پر شده بود از برگه هاي نوت بايتقر...  كه از در اومد تو با صحنه عجيبي مواجه شد مرتضي
  ... بهم كه سلام كرد رشته افكارم پاره شد ... چيزهايي كه نوشته بودم و به چسبونده بودم ... استيك 
  ... اصلا متوجه نشدم ...  كي برگشتي؟ ـ
  ...  زمان زيادي نيست ـ
  
  ...  نگاهش برگشت روي ديوار و
  ... اينها چيه؟ ـ
  
  ...  ديوار بالاي تخت اشاره كردم به
تمام مطالبي هست كه اين مدت توي قرآن در مورد رمضان و روزه گرفتن خوندم ...  سمت راست ديوار ـ
  ...  و اونهايي كه تو بهم گفتي ... 
  ...  ي هست كه به ذهن خودم رسيده  برداشت هاي فعلي و نقاطوسط
  ...  چپ، سوال ها و نقاط ابهامي هست كه توي ذهنم شكل گرفته سمت
  
و دوباره به ديواري كه حالا همه اش با كاغذهاي يادداشت پوشيده شده بود ...  لحظه مكث كردم چند

  ... نگاه كردم 
  ... بايد دوباره بخرم ...  فكر كنم نوت استيك كم ميارم ـ
  
  ... برق خاصي توي چشم هاش بود ...  حالت خاصي به كاغذها نگاه مي كرد با



  ... تا حالا همچين چيزي نديده بودم ...  واقعا جالبه ـ
البته نه به اين ...  استفاده مي كنيم وهي شني از ايلي توي اداره وقتي روي پرونده اي كار مي كنيم خـ

كمك مي ... اشتم روي اسلام تحقيق مي كردم به كار گرفتم شبيه اين مدل رو دفعه اول كه د... صورت 
مغز و ذهن به اندازه  ... يكنه فكرت به خاطر پيچيدگي ذهن، بين مطالب گم نشه و همه چيز رو واضح ببين

 فكر و برداشت خودت مي تونه گولت يحواست نباشه حت... كافي، سيستم خودش پر از رمز و راز هست 
  ...بزنه 
  
  ...طوري كه نمي تونستم بفهمم پشت نگاهش چه خبره ... صي بهم نگاه مي كرد  تعجب خابا
  ...  از نتايج علمي تحقيقات يه گروه محقق بود در حيطه مغز و ادراك يكي...  اينهاش حرف خودم نيست ـ
   
  
مورد تحقيقات و شنيده ها در ... اول سمت راست ...  دقت شروع به خوندن نوشته هاي روي ديوار كرد با

  ... رمضان 
  ...  مي تونم بهشون چيزي رو اضافه كنم؟ ـ
  
  ...  رو بالا آوردم و بهش نگاه كردم سرم
و سوال و جواب ها يه سري مطلب از قلم ...  الان كه داشتم اينها رو مي خوندم متوجه شدم توي حرف ـ

  ... افتاده 
   
  
و سوال ... ن، دريافت هاي تا اون لحظه مغزم م...  بسته از نوت استيك ها رو در آوردم و دادم دستش يه

اون به سوال هاي روي ديوار نگاه مي كرد و مطالبي كه ... هايي كه هنوز بي جواب مونده بود رو مي نوشتم 
  ... لازم بود اضافه بشه رو مي نوشت 

  
اي تمام ديروز رو همراه دنيل بود و شبش رو هم بدون لحظه ...  خوابيد 11 حدود ساعت مرتضي

  ...  استراحت، پا به پاي من تا صبح بيدار 
  ...   طول روز هم يا پشت فرمان بود يا با كار ديگه اي مشغول در
  
حواسم كه جمع شد ديدم بدون اينكه چيزي بهم بگه با وجود اون چراغ هاي ...  فكر و نوشتن بودم غرق

  . ..چند لحظه بهش نگاه كردم و از جا بلند شدم ... روشن خوابيده 
  
چشم ... برگشتم و دوباره نشستم سر جام ...  ديگه نور اندك، چراغ خواب، فضا رو روشن مي كرد حالا

نوشته هايي كه درست بالاي سر تختم به ديوار ... هاي سرخم رو دوختم به ديوار و اون همه نوشته روش 
  ...  خواب يا كار؟ ... چسبيده بود 

  
و گذشته از اون، در ... چهار روز اقامت در مشهد، زمان كمي بود ...  رو پايين انداختم و مشغول شدم سرم

  ...  يك چشم به هم زدن، زمان بودن ما در ايران داشت به نيمه نزديك مي شد 
  



  ؟ي شنوي را مميصدا:  صد و بيست و پنجقسمت
  
  
  ...  ديشب اصلا نخوابيدي؟ ـ
  ... رد رمضان بايد مي نوشتم تموم شد حدودا دو ساعت پيش، تمام مطالبي رو كه در مو...  نه ـ
  
  ... نور بدجور خورد توي چشمم و بي اختيار بستم شون ...  جا بلند شد و كليد رو زد از
  ...  توي اين تاريكي كه چشم هات رو نابود كردي ـ
  
ت و چشم هاي خو گرفته به تاريكي، حالا در برابر نور مي سوخ...  سرخم رو به زحمت باز كردم ي هادهيد

... تا لاي اونها رو باز مي كردم، دوباره خيس از اشك مي شد و پايين مي ريخت ... به اشك افتاده بود 
 ساعت، 48خستگي اين  ... مهمون لحظات كوتاهي كه مجبور شدم به خاطر نور اونها رو نيمه باز نگهدار

  ... ديگه خروج مرتضي رو از دستشويي نفهميدم ... هوش رو از سرم برد 
  
  

نيمه خواب ... اولين تكاني كه به خودم دادم، دستم با ضرب به جايي خورد ...  صبح بود 10 نزديك ساعت
به جاي اينكه درست بخوابم، همون طور ... مغزم هنوز خواب و هنگ بود ... و بيدار بلند شدم و نشستم 

  ... گوله شده تا صبح خوابم برده بود ... پايين تخت 
  ... يه يادداشت زده بود به آينه ... مرتضي نبود ... ج و خمار، توي اتاق چشم چرخوندم  اون چشم هاي گيبا
  ... بعد از اون هم ...  براي زيارت رفتيم ـ
  

بعد از حدود ... شايد اين گيجي و خواب از سرم بره ...  رو گذاشتم روي ميز و رفتم دوش بگيرم نوشته
   ... ساعت خواب 6فقط ...  ساعت بيداري 48
  ...  كه اومدم هنوز خستگي توي تنم بود اما ديگه كامل هشيار شده بودم بيرون
  

  ... پاي نوشته ها برگشتم
  ... روزه براي من است و من پاداش آن را مي دهم :  سخن خدا ـ
  ... دعاي شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مي شود ـ
  ...  روزه رمضان، سپر از آتش جهنم است ـ
  ...سربازان عقل هست و روزه خواري و نگرفتن روزه از سپاه جهل  روزه از ـ
يا دو ماه پي در ... يا بنده اي را آزاد كند ... بايد در كفاره اين كار ...  هر كس عمدا يك روز رو روزه نگيرد ـ

  ...و يا شصت فقير و مسكين را اطعام كند ... پي روزه بگيرد 
  ...رمضان روزه خوارى كند از ايمان خارج شده است هر كس يك روز از ماه :  امام صادقـ
   .....ـ
  
  

چشمم افتاد به ... مي خواستم برم سمت سوال ها و برداشت هام كه ...  رو از يادداشت ها گرفتم نگاهم
  ... يه بخش ديگه 



ي رو جواب هاي... و چسبونده بود به شيشه پنجره ...  يه بخش هايي از سوال ها رو جدا كرده بود مرتضي
يا پاسخ هاي خودش رو توي برگه هاي جداگانه نوشته بود و كنار ... از احاديث كه به ذهنش مي رسيد 
  ... سوال مربوط به اون زده بود 

  
  ... و با دقت بهشون خيره شدم ...  سمت شون رفتم
وزه او را نپذيرد خداوند تا چهل شبانه روز نماز و ر... هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند :  پيامبرـ

  ...مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد 
يعني از (دار باشند  گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه  آنگاه كه روزه مى :  امام صادقـ

  ) ... گناه پرهيز كني
در در برابر گناه ... گناه در حق خودت : گناه چند قسم داره...  گناه فقط انجام ندادن عمل عبادي نيست ـ

  ...مثلا ... حق الناس يا گناه در حق ساير انسان ها ... فرمان خدا 
رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم :  پيامبرـ
  ....درهاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد .... 
  
  ...  لحظاتي چشمم روي سخن آخري موند رايب
و هر وقت توبه كننده به ... خدا كه به به مردم گفته درب هاي رحمت و راه رسيدن به خدا بسته نيست '

   ...'پس منظور از درهاي آسمان چيه؟... سمتش برگره اون رو مي پذيره 
  ...  ده ها سوال ديگه و
  
همين باور و ...  ترسيدم اگه بيشتر از اين بخونم يا پيش برم ... وحشت وجودم رو پر كرد ار،ي اختيب

و وحشت از اينكه هنوز پيدا ... چيزهاي اندكي هم كه از اون شب در وجودم شكل گرفته رو از دست بدم 
  ... دوباره گم بشم ... نشده 
و ... حرم افتاد ناخودآگاه در مسير نگاهم، چشمم به گنبد طلايي رنگ ...  رو از برگه ها گرفتم توجهم

  ... نگاهم روش موند 
  ...  صداي من رو مي شنوي؟ ـ
  
  
  
  
  

  ثي سه حدنيآخر: قسمت صد و بيست و شش
  
  
ديگه هيچ چيز به ... با دنيايي ترديد كه از هر سو به سمتم حمله ور شده بود ...  از اون جمله سوالي بعد

  ... زبانم نيومد 
هر ...  من رو مي دونن طياونها بهتر از هر كسي شرا...  باشه  خودم گفتم اگه همه چيز حقيقت داشتهبا

ولي دانش و معرفت اسلامي، و ... چند قلبم در برابر وجود خدا و حقانيت پيامبر به حقيقت ايمان رسيده 



توان ... ضعيف تر و سست تر از اون هست كه بي توجه از قدرت هاي مافوق ...  ايمان و باور سه روزه نيا
  ... باورهاي شرطي شده و ضد دين من رو داشته باشه غلبه بر 
  
اونها به چالش كشيده شدن من رو ...  رو در هم بشكنه زي به سادگي يه تلنگر مي تونست دوباره همه چو

و مي ديدن كه چطور خستگي ناپذير دارم براي نگهداشتن و ارتقاي اين اعتقاد اندك، تلاش ... مي ديدن 
  ... مي كنم 
  
  

من حتي براي از ... و آخرين چيزي كه خورده بودم، عصرانه ديروز هواپيما بود ...  بي خوابي  هاساعت
  ... دست ندادن زمان و فرصت كوتاهم، قيد شام روز قبل و صبحانه اون روز رو زده بودم 

  ...از همه چيز گذشته بودم ...  رسيدن به جواب براي
  ...  بود اين حقيقتا نهايت وسع و قدرت من...  حالا و
  

و فشارش روي حس سردرگمي و خستگي درونم، بيشتر از قبل ...  و نااميدي هم حمله ور شده بود يأس
  ... سنگيني مي كرد 

خم شدم و آرنجم رو پايه ... دستي به سرم كشيدم ...  لحظه نشستم روي تخت و زل زدم به پنجره چند
  ...تم و براي لحظاتي گرفتم شون توي صور... دست هام كردم 

فوقش برمي گردي سر ... يادته قبل از اومدن فشار بدتري روت بود؟ ...  هنوز وقت عقب نشيني نشده ـ
  ... خونه اول 

  
  ...  از جا بلند شدم و
  ... و اين بار، كل احاديث و جواب هايي رو كه مرتضي نوشته بود ...  بار، از اول، با دقت بيشتري اين
  ... ن آخر مونده بود فقط سه سخ...  نگاه قبلي از
  .همت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوانات:  پيامبرـ
  .روزه قلب از فكر در گناهان ، برتر از روزه شكم از طعام است:  امام عليـ
اش به چه  رده روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نك روزه :  حضرت فاطمه زهراـ

  . كارش خواهد آمد
  
  

  ...  يه قدم رفتم عقب ناخودآگاه
تمام ... كل نقاط گمشده ذهنيم همين سه حديث آخر بود ...  چيز مقابل چشم هام جواب پيدا كرد همه

  ... جواب ها در يه قدمي من بود و شيطان تا آخرين لحظه سعي كرد چشمم رو به روي اونها ببنده 
  

هر ... مثل كوري كه ناگهان داشت عظمت دنيا رو از بالا با چشم هاش مي ديد ... ن شده بود  روشذهنم
و مغزي كه بين جمجمه خشك مي ... لحظه كه مي گذشت جواب هاي بيشتري بين سرم شكل مي گرفت 

  ... داشت چيزهايي رو پردازش مي كرد كه وراي باور خودم بود ... شد 
و حالا مغزم مي تونست كل ... با سه حديث آخر تمام شد ... فتي اون دو روز  داده ها و كدهاي درياتمام

  ... شون رو يكجا ببينه 



   
  
  ... و دوباره محو اون احاديث شدم ...  جلو و دستم رو قائم گذاشتم روي پنجره رفتم
كه به بعد حيواني هر چيزي ...  روزه يعني بايد از هر چيزي كه مانع از رسيدن تو به خدا ميشه پرهيز كني ـ

تا بعد سوم فرصت غلبه بر بعد مشترك حيواني ... مربوط ميشه بايد كنترل بشه و در حداقل قرار بگيره 
  ... وجود انسان رو پيدا كنه 

  
...  بر بعد حيواني يعني پردازشگر مغز به جاي بعد مادي و حيواني وجود انسان ميره سراغ بعد سوم غلبه

  ... ظرفيت و روح 
كارهايي رو انجام ... يه ماه به صورت تمريني ... در اين ماه، مسلمان ها به فرمان خدا مجبور ميشن  يعني
و كارهايي رو كنترل كنن كه در نتيجه باعث غلبه بعد سوم بر بعد ... كارهايي رو كنار بگذارن ... بدن 

  ... حيواني و كاهش نقطه ضعف اونها در برابر شيطان ميشه 
  
چون راه ورودش و ارسال داده اش ... ه كه ميگن شيطان در رمضان به بند كشيده ميشه  از اين جهتپس

اين ظرفيت رو در وجودش ... و انساني كه اين مدت بعد سومش رو تقويت كرده ... به انسان بسته ميشه 
  ... ايجاد كرده كه به سمت خليفه خدا شدن و تسخير عالم روح و ماده حركت كنه 

  
اين تاثير در طول سال، بيشتر از قبل مي تونه ... لبه و تمرين يه ماهه قوي تر باشه  چقدر اين غهر

غلبه و قدرت يافتن بعد ... و هر چقدر اين پايداري قوي تر و ادامه دار تر ... پايداري خودش رو حفظ كنه 
اين بعد ... نه  كنترل مي كرويعني ديگه اين بعد مادي و حيواني نيست كه شخصيت انسان ... سوم بيشتر 

به خاطر همين هم هست كه ... سوم و قدرت فكر و اراده خود فرد هست كه زندگيش رو دست مي گيره 
روزه ... چون روزه فقط نخوردن نيست ... اسلام اينقدر اصرار داره افراد در طول سال هم روزه بگيرن 

  ...يعني ايستادن در مقابل همه موانع 
  
  
  
  
  

   كعبهيقسم به خدا: قسمت آخر
  
  
و با ... يعني كسيه كه از عمد بعد مادي رو انتخاب مي كنه ...  و كسي كه از عمد روزه خواري مي كنه ـ
براي همين هم ...  بخش هاي شرطي شده شيطان رو انتخاب مي كنه و بهش اجازه ورود ميده ار،ياخت

خودش ... هانه است چون حركتش آگا... شكستن شرط ها و پايه ريزي هاي شيطان واسش سخت تره 
كه مثل ساختن يه بزرگراه عريض و عالي ... به صورت كاملا آگاهانه بعد اول و دوم وجودش رو يكي كرده 

  ... براي عبور و مرور داده هاي شيطانه 
  



وقتي روزه ... كسي كه اون رو مي خوره چون آگاهانه خلاف فرمان خدا عمل كرده ...  هم همين طور شراب
كه اونم بستگي به اين داره كه ... زه فقط مي تونه تاثير مخرب عمل گذشته اون رو برطرف كنه رو... بگيره 

   ... اشهشخص با رفتار اشتباه و آگاهانه اش چقدر از بعد سومش رو نابود كرده ب
خودش اين ... اين پذيرش يعني اجازه ورود به بعد سوم ...  همينه كه روزه اش پذيرفته نميشه واسه

عملا همه چيز و ... و ظرفيت فعال كردن اين بعد رو از خودش گرفته ... و اجازه نامه رو نابود كرده پذيرش 
  ... تمام عواقب بعديش انتخاب خود انسانه 

  
  ...  رحمت خاص خودش رو توي اين ماه مي فرسته خدا
نه خودش رو براي انسان رو مجبور مي ك...  انسان بدون هدايت خاص، قدرت درك اين بعد رو نداره چون
چون اگه به زور اين ... مثل سرپرستي كه به زور بچه رو واكسينه مي كنه ...  ماه بعد واكسينه كنه 11

ديگه ... ممكنه تا زماني كه اون اينقدر بزرگ بشه كه قدرت درك پيدا كنه ... واكسينه شدن انجام نشه 
  ... خيلي دير شده باشه 

  
و از طرفي تمام منافع و چيزهايي رو كه مي تونه اونها رو تشويق ... ار ميده  انسان رو در اين اجبار قرخدا

مثل بچه اي كه بهش قول ميدن اگه درس هاش رو خوب بخونه براش ... كنه رو توي اين ماه قرار ميده 
  ... چيزي بخرن 

  
نسان رو چون فقط بعد سوم هست كه مي تونه ا...  هم اين ماه رو فقط براي خودش قرار ميده خدا

استجابت دعا ... عنايت ... رحمت و مغفرت ... پس تمام تشويق ها رو مثل بخشش ... جانشين خدا كنه 
  ... در اين ماه قرار ميده ... 
با ارتقاي قدرت ... بعد سومش رو فعال كرده ....  چون فرد غير از تشويق ها و پاداش هايي كه مي گيره و

چون ... پس حقيقتا به بخشش و استجابت نزديك تره ...  گرفته اون، در جايگاهي وراي ملائك قرار
 نيازي به واسطه نداره سخ،ديگه كسي براي دريافت پا... بالاتر از ملائك ... فاصله اش تا خدا كمتر شده 

...  
  
خودش، ... و كسي كه به اين عظمت پشت كنه ...  خدا زمينه عروج و معراج انسان رو مهيا مي كنه عملا
  ... و اين معناي رقم زدن سرنوشت يك ساله است ... ابودي خودش رو امضا كرده حكم ن
  
اما سرنوشتي كه خودت ... توي رمضان، سرنوشت يك ساله انسان رقم مي خوره ...  راست گفته خدا

چقدر در اين تمرين يك ماهه ... و همه چيز به اين بستگي داره ... تصميم مي گيري چطور رقم بخوره 
 عملي اي كه سيرهيا دقيقا براساس ... فقط از خوردن و آشاميدن اجتناب مي كني؟ ... مل مي كني؟ موفق ع

هر چقدر راه شيطان رو محكم تر ببندي و از اين فرصت براي ... اسلام مقابلت گذاشته عمل مي كني؟ 
 مسير شيطان رو و... سرنوشت درست تري رو مي توني رقم بزني ... آزاد شدن ظرفيت بهتر استفاده كني 

  ...  ماه ديگه محكم تر ببندي 11براي 
  
و با رفتار اصلاح شده، در آينده به جاي ...  اصلاح عملي خودت مورد غفران و بخشش قرار مي گيري با

در نتيجه ... انتخاب هايي با بعد روحي و الهي انجام ميدي ... انتخاب هاي شرطي و آلوده به افكار شيطاني 
چون خودش ...  و مي بخشه نهو بقيه اش رو هم خدا كمكت مي ك... م نجات پيدا مي كني از آتش جهنم ه



و نقصت رو هم مي ... اون كمكت مي كنه ... تو حركت مي كني ... گفته رحمت من بر عذابم غلبه داره 
  ... پوشونه 
  
  
 بند سلول هاي شادي عجيبي بند... نفس عميقي كشيدم و چشم هام رو بستم ...  قدم رفتم عقب چند

چشم هام رو كه باز ... وجودم رو پر كرده بود و آرامشي كه تا اون لحظه نظيرش رو احساس نكرده بودم 
چشم هايي كه تازه داشت، ... كردم، هنوز تصوير و منظره زيباي حرم، در برابر وسعت ديدگان من بود 

  ...حقيقت ديدن رو درك مي كرد 
  ...  تو صداي من رو شنيدي ـ
  
حس و اشكي كه جنس ناشناخته اش، مولود ...  اشك بي اختيار در برابر پرده نازك ديده من نقش بست و

  ... تازه وارد زندگي من مي شد 
  ... خدايي هست و اون خداي يگانه شماست ...  به خداي كعبه قسم مي خورم ـ
  ... ست محمد، فرستاده و بنده برگزيده و زنده او...  خداي كعبه قسم مي خورم به
و براي شما، مرگ ... شما، اولي الامر و جانشينان خدا در زمين هستيد ...  به خداي كعبه قسم مي خورم و

  ... مفهومي نداره 
و هرگز از اطاعت ... اطاعت از فرمان شما رو مي پذيرم ... به شما ايمان آوردم ...  شما رو باور كردم من

  ... شما دست برنمي دارم 
  
  

 


